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  در انسان  فكر کردن  را )چرا که  نفكر کرد  اصل  نهآموزد  ما می  را به  مجهولات  هب  رسيدن  و طريق  فكر کردن  صحيح  نحوة : الف 

  منطق  علم  فايدة (؛ است  فطری

  معلوم  پيمايند سپس را می  غلط  مسيری  در تفكر انسان  اند ولی خوانده  را بخوبی  منطق  علم  از افراد هستند که  خيلی : اشكال 

 ندارد. ای  عملاً فايده  شود منطق می

  خوبی  و نحو را به  صرف  از افراد هستند که  خيلی  ندارد چرا که  ای فايده  و نحو هم  فرص  که  گفت  بايستی  بنابراين : اوّل  جواب 

 ( نقصی  گويند. )جواب را نمی  سخنی  هرگز چنين  آنكه  شوند و حال می  دچار اشتباه  عربی  عبارات  در خواندن  اند ولی خوانده

 : است  شود امور ذيل  دچار اشتباه  خوانده  و منطق  و نحو خوانده  شود انسان می  باعث  که  علّتهائی : دوّم  جواب 

کند.  می  پياده  اشتباه  کند ولی می  قواعد را پياده ـ 3 کند. نمی  نياز قواعد را رعايت  هنگام ـ2 . است  نشده  ملكه  برايش  علم ـ 1 

باشد. ثانياً:   شده  او ملكی  برای  اوّلاً منطق  که  است  کسی  برای  فائده  . اين تاس  فكر کردن  صحيح  نحوة  منطق  علم  فائدة  ما گفتيم

 ( حلیّ  نكند. )جواب  قواعد اشتباه  کردن  کند و ثالثاً: در پياده  قواعد را رعايت

» گويند.   منطقی  دارد علم باز می  يشهدر فكر و اند  را از اشتباه  آنها ذهن  کردن  مراعات  که  قانونهائی  به : منطق  علم  : تعريف ب 

 «الفكر.  الخطأ فی  عن  مراعاتها الذهن  معصِتَ  قانونية  آلة

 شود.  مطرح  نكته  پنج  بايستی  است  منطق  علم  موضوع  بيان  که  مسو  موضوع  از بيان  قبل 

 بندد. مي  نقش  انسان  ر ذهند  شيئي  از يك  كه  تصويري  و يك  صورت  : به علم  : تعريف اول  نكته 

 « ء عند العقل الشی  حضور صورة  العلم«  أی«  عند العقل  الشئی  من  احاصلة الصورةهو  العلم» 

 بهر؟؟؟  مخصوص  صورت  که  است  لازم  مطلب  بدين : توجه 

  : تصور و تصديق است  بر دو نوع  علم : هر يك  و تعريف  علم  اقسام : دوّم  نكته 

و اعتقاد از   و قصاوت  از حكم  حاکی  و تصويری  صورت  شده  حاصل  انسان  ء در ذهن شی  از يك  که  اگر تصويری : تصور: فال 

 . مثلث  يك  تصور گويند مانند تصور کردن  قسم  اين  باشد به  انسان  ناحيه

و اعتقاد و   حكم  با يك  هارهم  شد تنها نبود بلكه  حاصل  در ذهن  که  ء در هنگامی شی  از يك  که  اگر صورتی : : تصديق ب 

  متساوی  مثلث  يك  زوايای  با مجموع  قائمه  دو زاوية  مجموع  اينكه  به  گويند. مثلاً: حكم می  او تصديق  بود به  انسان  از طرف  قضاوتی

 . است

  نيز تصديق  و درك  مهم  اين  به  نيست  با واقع  مطابق  است  تهکار رف  به  خبريّه  در جملة  که  فهمد نسبتی می  انسان  گاهی : توجه 

 باشد.  نسبت  يك  يا کذب  در صدق  است  ممكن  تصديق  گويند. سپس می

 و تصور.  تصديق  گرفتن  صورت  و محل  و جايگاه  متعلق : سوّم  نكته 

 . است  خبريه  جملة ر بيست د  و آن  چيز است  يك  فقط  تصديق  جايگاه 

 : است  تصور امور ذيل  جايگاه  و ليكن 

  انشائيه  در جملة  نسبت -د  داريم  يا وهم  شك  آن  به  که  ای خبريه  در جملة  نسبت- ج  ناقص  مرکبات -ب ( کلمه  مفرد )يك آ.

 : هر يك  و تعريف  تصور و تصديق  تقسيم : چهارم  نكته 

خود   ندارد بلكه  فكر و انديشه  به  احتياج  گويند که  تصور و تصديقی  ؛ به يا ضروری  بديهی -الف : است  بر دو نوع  تصور و تصديق 

 . است  خود معلوم  به

 . نيست  خود معلوم  دارد و خود به  فكر و انديشه  به احتياج  گويند که  تصور و تصديقی  ، به يا کسبی  نظری : ب 

 : فكر و يا انديشه  تعريف : پنجم  نكته 

 : تر است دقيق  دوم  تعريف  که  است  منطق  در علم  دو تعريف  فكر و يا انديشه  برای 

 پيدا بكند.  علم  مجهول  يك  به  اينكه  بدهد برای  انجام  معلوماتش  در بين  ذهن  شود که می  گفته  و کاری  تلاش  فكر به آ. 

 نرسد.  برسد يا کی  نتيجه  به  از آنكه  دارد اعم  و مجهول  معلوم  ينب  ذهن  شود که می  گفته  کار و حرکتی  فكر به . ب 

 کند: می  را طی  مرحله 5  در فكر کردن  انسان  گشت  فكر ارائه  برای  که  با تعريفی 
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د: جستجو    اش ذهني  معلومات  به  از مشكل  ذهن  حركت . ج   مشكل  نوع  شناسائي .ب   مشكل  بر خورد به آ: 

  بسوي  از معلومات  هـ: حركت  . است  مشكل  اين  حل  براي  مناسب  كه  معلوماتي  و پيدا كردن  معلومات  بين  نكرد

 . مشكل  و حل  مشكل

 فكر گويند.  مقدمات  نخست  لةحدو مر  اخير فكر و به  سر مرحلة  به هک 

 : منظم  از جزوة  اي نكته 

  تعريف  که  است  معلومات  به  و از مجهول  مجهولاتی  به  از معلومات  ذهن  در فكر حرکت - الف : دوم  تعريف  تر بودن دقيق  علت 

 شود. نمی  معلومات  به  از مجهول  حرکت  شامل  اول

فكر   آن  نشود باز به  کشف  اگر مجهول  که  شود با اين نمی  کشف  رسد و مجهول نمی  نتيجه  به  هميشه  ذهنی  تلاش  اين -ب 

 شود. نمی  تلاشی  چنين  شامل  اوّل  ويند، تعريفگ

  صحيح  از نحوة  منطق  علم  ، يعنی )استدلالها( است  )تعريفها( و حجت  معرف  منطق  علم  موضوع :منطق  علم  موضوع -ج 

 کند. می  بحث  کردن  استدلال  صحيح  و نحوة  کردن  تعريف

  مجهول  ما را به  که  بديهی  تصديق  يعنی  رساند و حجت می  تصوری  مجهول  ا بهما ر  که  تصوير بديهی  يعنی  معرف : توجه 

 برساند.  تصديقی

 امر وجود دارد:  شود در اينجا سه می  ء ديگری شی  يك  به  منتقل  ء ذهنتان شی  يك  به  پيداکردن  شما با علم  که  هنگامی : دلالت 

  انتقال  که  ء اول شی  و صفت  حالتـ  3 گويند. می«  لولدم«  آن  به  که  ء دوم شی ـ 2 گويند. می« دالّ«  آن  به  که  ء اول شی ـ 1 

 گويند.«  دلالت»  آن  به  که  است  ء دوم شی  به  انسان  دادن

 شود؟ مي  منتقل  لولدم  سمت  به  از دال  انسان  : چرا ذهن سوال 

  اين  آيد و سبب می  نيز در ذهن  آمد مدلول  در ذهن  تا دال  وجود دارد بطوريكه  ذهنی  رابطة  يك  و مدلول  دال  بين  ـ چون  جواب 

  و همراهی  ملازمه  دارد و اين  و همراهی  با يكديگر ملازمه  در خارج  و مدلول  دال  اينكه  دارد به  علم  انسان  که  است  ذهنی  رابطة

 :ستا  نوع  بر سه  در خارج«  مدلول»و «  دال»

 . است  لعق  حكم  به  در خارج  و مدلول  دال  بين  و همراهی  ملازمة  که  در جائيست : ذاتيه  ملازمة . الف 

 . است  و مزاج  طبع  حكم  به  در خارج  و مدلول  دال  بين  و همراهی  ملازمه  که  در جائيست : طبعيه  ملازمة .ب 

 و قرار داد باشد. به حكم   وضع  در خارج  و مدلول  دال  بين  و همراهی  مهملاز  که  در جائيست : وصفيه  ملازمة. ج 

 . است  نوع  بر سه  دلالت 

 . است  لعق  حكم  به  و همراهی  ملازمه  در خارج  و مدلول  دال  بين  که  است  در جائی : عقليه  دلالت .الف 

 . است  مزاج  حكم  به  و همراهی  ملازمه  در خارج  لو مدلو  دال  بين  که  است  در جائی : طبعيه  دلالت .ب 

 . و قرارداد است   وضع  حكم  به  و همراهی  ملازمه  در خارج  و مدلول  دال  بين  که  است  در جائی : وضعيه  دلالت .ج 

 :است  بر دو نوع  وضعيه  دلالت 

 باشد.  لفظ  دال  که  است  در جائی : يهظلف  وضعيه  ـ دلالت 1 

 ا شد.بن   لفظ  دال  که  است يیدر چا : غير لفظيه  وضعيه  ـ دلالت 2 

   لفظ  دلالت 

 : است  نوع  ( بر سه وضعيه  لفظيه  )دلالت  لفظ  دلالت : اول  مطلب 

بر   دلالت  گر لفظديگر ا  عبارت  و به  ايشنمع  بر تمام  لفظ  کردن  از دلالت  است  عبارت«(: قصد«  اشراق  )شيخ  قهبمطا  دلالت :آ

 . است  مطابقی  دلالت  صورت  در اين  شده  وضع  آن  برای  روز اول  لفظ  بود که  معنائی  معنا همان  نمود اگر اين  معنائی

عنا بر م  کاملاً برابر و منطبق  گيرد لفظ معنا را می  تمام  لفظ  چون  که  است اين   مطابقی  دلالت  اين  نامگذاری  علت : نكته 

 باشد. می
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  دارای  ديگر اگر لفظ  عبارت  و به  بر جزء معنايش  لفظ  کردن  از دلالت  است  عبارت«(:  حيطه«  اشراق  )شيخ  تصمنی  دلالت : ب 

 .گويند  بر هر جزء معنا تصمنی  لفظ  و دلالت  معنا مطابقه  بر تمام  لفظ  بود، دلالت  اجزائی  معنا دارای  بود و اين  معنائی

.  است  لفظ  و اصلی  موضوع  نایعاز م  معنا اولاً، خارج  اين  کرد که  بر معنايی  اگر دلالت«(:  تطفل«  اشراق  )شيخ  التزام  دلالت : ج 

 گويند.  التزام  دلالت  اين  به  صورت  ، در اين رفيق  ، مانند يك است  اصلی  معنای  با آن  و همراه  معنا ملازم  ثانياً، اين

 دارد.  دو شرط  التزام  : دلالت دوم  مطلب 

  تلازم  فرص  باشند پس  با هم  دو ملازم  اين«  سامع«  در ذهن  باشد يعنی  ذهنی  تلازم  له  موضوع  و معنای  خارج  معنای  بين ـ 1 

 . نيست  خارجی

  معنای  آن  ای واسطه  به  احتياج  آمد بدون  در ذهن  له موضوع  معنای  که  زمانی  و آشكار باشد يعنی  دو روشن  اين  بين  تلازم ـ 2 

 نيايد.  نيز در ذهن  خارجی

  :لفظ  انواع 

 نخواهد بود.  بيرون  حال  شود از پنج  ملاحظه  با معنايش  واحد اگر در ارتباط  لفظ 

  أو أکل  : ضرب معنا بيشتر ندارد. مثل  يك  گويند که  لفظی  : به مختص : الف 

  تعداد معانی  و لذا به  است  شده  وضع  جدا گانه  از معانی  هر يك  و برای  معناست  چندين  دارای  گويند که  لفظيی  : به مشترك : ب 

  برای  اول  لفظ  که  نيست  لازم  ديگر ندارد يعنی  معنای  برای  لفظ  وضع  به  ربطی  معنا هيچ  يك  برای  لفظ  وضع  دارد ولی  تعدد وضع

 هُ، قد : عين باشد. مثل  اول  با معنای  شود مناسب می  وضع  آن  برای  لفظ  که  دومی  شود و معنای  معنا وضع  يك

  شده  وضع  جداگانه  از معنای  هر يك  برای  مشترك  و مثل  معناست  چندين  دارای  شود که می  گفته  لفظی  : به منقول  لفظ : ج 

  معنا وضع  يك  بايد برای  اول  لفظ  باشد. يعنی  اولی  با معنای  مناسب  بايست  است  شده  وضع  آن  برای  لفظ  که  دومی  معنای  ولی  است

 و...  ، حج ، زکوة خمس ،  : صلوة باشد. مثل  اول  با معنای  شود مناسب  وضع  آن  برای  خواهد بار دوم می  که  معنائی  شود و سپس

است برای يك معنا وضع شده است ولی برای معنای دوی وضع نشده است  معنا  چندين  دارای  ز: اگر لفظو مجا  حقيقت  لفظ د: 

  است  شده  وضع  آن  برای  لفظ  معنا که  آن  به  رود و در اينصورت کار می  نيز به  در آن  لفظ  است  اول  معنای  به  شبيه  دوم  چون معنای 

 : اسد، حمار و... مجاز گويند: مثل  نشده  وضع  آن  برای  ظلف  معنا که  آن  و به  حقيقت

  معنای  برای   اول  ولی  است  شده  وضع  جداگانه  از معانی  هر يك  و برای  معناست  چندين  دارای  گويند که  لفظی  : به مرتجلهـ:  

 زيد(  ر(،)پس اسد )شير درنده:  وجود ندارد. مثل  دو مناسبت  اين  و بين  دوم  معنای  برای  و سپس  اول

  مفرد و مرکب 

 : است  بر دو قسم  بر معنايش  اعتبار دلالتش  به  لفظ 

 : است  قسمت  سه  خود شامل  مفرد: که : الف 

 . بالقلم  کتبت« ياء»و يا   «ق»:  انند بيشتر ندارد. م  حرف  يك  که  لفظی ـ 1 

 . زاء ندارد. مانند: اللّهاج  معنايش  اجزاء دارد ولی  که  لفظی ـ 2 

هر   برای  از لفظ  هر جزئی  کند يعنی بر اجزاء معنا نمی  دلالت  اجزاء فظ  اجزاء دارد ولی  هم  اجزاء دارد و معنايش  که  لفظی ـ 3 

 مانند: محمّد.  از معنا نيست  قسمتی

از   بر قسمتی  دلالت  ياً: معنا نيز اجزاء دارد و ثالثاً: هر جزء لفظاجزاء دارد و ثان  اولاً: لفظ  گويند که  لفظی  : به يا قول  مرکب : ب 

 معنا کند.

  ، من ( فی )اداة  ( حرف3، ينصر  ( ضرب )کلمه  ( فعل2مانند زيد، خالد   ( اسم1:  است  نوع  مفرد بر سه : توجه 

  مركب  اقسام 

 : است  بر دو قسم  مرکب 

 : است  خود بر دو قسم  باشد که  بر او صحيح  كوتس  گويند که  مرکبی  به : تام -الف 

 باشد.  بر او صحيح  سكوت  گويند که  تامی  مرکب  : به خبری  تام  مرکب (1 
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، لا  قائم دزي  ، هل : اضرب مثل  نيست  صحيح  کذبو   صدق  او به  کردنمصنف   گويند که  تامی  مرکب  : به انشائی  تام  مرکب (2 

  تضرب

 زيد.  قام  : ان باشد. مثل جا نمی  و به  بر او صحيح  سكوت  گويند که  مرکبی  به : ناقص -ب 

 : و جزئی  کلی 

 . است  و جزئی  کلی  دو قسم  معنا به  از لحاظ  لفظ : اول  نكته 

 : مثل  نيست  صدق  فرد قابل  از يك  بر بيش  شود که می  گفته  معنائی  به : : جزئي الف 

 و...  فيضيه  ، مدرسة لی، بوع فاطمه 

 و...  ، شهر، کوه ، حيوان : انسان مثل  هست  صدق  فرد قابل  از يك  بر بيش  شود که می  گفته  معنائی  به : كلي - ب 

 شود: می  تقسيم  و اضافی  حقيقی  دو قسمت  به  جزئی  خود معنای : دوم  نكته 

 . لا گذشتدر با  تعريفش  که  است  همان : حقيقي  ( جزئي1 

، محدودتر باشد  وسيعتر از اوست  که  ديگری  با معنای  در مقايسه  ( که کلی  باشد خواه  جزئی  )خواه  معنائی  به : ياضاف  ( جزئي2 

 ( با انسان  . با مقايسه اضافی  . جزئی2ـ   مقايسه  . بدون حقيقی  . جزئی1زيد )  گويند. سپس  اضافی  جزئی

 ( با حيواه  . با مقايسه اضافی  . جزئی2ـ   مقايسه  . بدون حقيقی  . جزئی1)  انسان 

 كو مشك  متواطی 

  و مشكك  اطیوت: م است  بر دو نوع  کلی  مفهوم 

  بينيم می  کنيم می  مقايسه  آنرا با افرادش  وقتی  شود که می  گفته  کلی  آن  (: به متساوق  ی امع  ؟اشراق  )شيخ  متواطی  کلی : الف 

ديگر با يك  شود و اگر افراد  می  حمل  بر افرادش  طور مساوی  ديگر به  عبارت  و به  است  صادق  افرادش  به  طور مساوی  به یکل  ينا

 و...  ، جسم ، حيوان : انسان مثل  ديگرست  از جهات  بلكه  نيست  کلی  آنها از ناحيه  اختلاف ،دارند  اختلاف

  اين  بينيم می  کنيم می  مقايسه  آنرا با افرادش  وقتی  شود که می  گفته  کلی  آن  (: به «متفاوق  عامی « قاشرا  )شيخ  مشكك  کلی : ب 

:  دارد مثل  ديگر تفاوت  بر بعضی  کلی  صدق با از افراد  بر بعضی  کلی  اين  صدق  کند بلكه نمی  صدق  بر افرادش  طور مساوی  به  کلی

 و... ، سواد هر، عدد، حم بياض

 ( التقصين  بهمنيار فی  . )قال است« تر«  در داشتن  مشكك  کلی  علامت (1:  نكته 

  خود کلی  افراد از جهت  بين  اختلاف  متواطی  در کلی  ولی  است  خود کلی  افراد از جهت  بين  اختلاف  مشكك  در کلی (2:  نكته 

 . ديگر است  از جهات  بلكه  نيست

  هچهارگان  نسبتهای 

 . است  صورت 4از   يكی  دو کلی  اين  بين  رابطة  کنيم می  را با يكديگر مقايسه  دو کلی  زمانيكه 

:  شود. مثل می  اول  افراد کلی  تمام  شامل  دوم  و کلی  دوم  افراد کلی  تمام  شامل  اول  کلی  که  : در جائيست تساوی  رابطة -الف 

  و ناطق  انسان

از افراد   بعضیشامل    دوم  شود و کلی  دوم  افراد کلی  تمام  شامل  اول  کلی  که  : در جائيست مطلق  و خصوص  عموم  رابطة -ب 

  سياه  و چوب  ، چوب و حيوان  گويند. مانند: انسان  مطلق  خاص  دوم  کلی  و به  مطلق  علم  اول  کلی  شود. به  اول  کلی

  يك  اول  کلی  برای  شود ولی می  دوم  از افراد کلی  بعضی  شامل  اول  کلی  که  : در جائيست وجه  من  و خصوص  عموم  رابطة : ج 

و   : انسان . مثل نيز است  افراد خاصی  يك  دوم  کلی  برای  شود ولی می  اول  از افراد کلی  عضیب  شامل  دوم  و کلی  نيز است  افراد خاص

 (د)سفي  ابيض

  اول  از کلی  فردی  هيچ  شامل  دوم  شود و کلی نمی  دوم  از کلی  فردی  هيچ  شامل  اول  کلی  که  ر جائيست: د تباين  رابطة د: 

 . و درخت  ، حيوان و سنگ  : انسان شود. مثل نمی

  خمس  كليات 

 کند: پيدا می  صورت  پنج  ، کلی کنيم می  مقايسه  را با افرادش  کلی  يك  زمانيكه 
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 « ذاتی  کلی«  ـ فصل  ، ج ـ جنس  ب ، ـ نوع  الف 

 « عرضی  کلی«  خاص  ، هـ ـ عرض عام  د ـ عرض 

  شود که می  واقع  اموری  از چيستی  در پاسخ  نوع  . اين هست  افرادش  ماهيت  تمام   شود که می  گفته  کلی  آن  : به نوع : الف 

  انسان ؟ يدٌ وبكرٌ وخالدٌ ماهمز : متعددند. مثل  ولی  است  ها يكی آن  ماهيت و  چيستی

در   جنس  . اين است  افرادش  بين  مشترك  که  جزئی  ولی  هست  افرادش  جزء  ماهيت  شود که می  گفته  کلی  آن  : به جنس : ب 

 است  ها مختلف آن  چيستی و  ماهيت  شود که می  واقع  اموری  از چيستی  سؤال ( پاسخ

   
  ؟ حيوان والحمار والبقر والاسد ماهی  والفرس  الاءنسان : مثل

 رق، با حيوان« بقر«  ، مفترس حيوان« اسد«  ، صاهل حيوان«  اسب»،  ، ناهق حيوان« حمار«  ، ناطق حيوان«  انسان» 

ء را  شی  ء اينجز  اين و  ء است شی  آن  به  مخصوص  که  . جزئی ء است شی  يك  جزء ماهيت  شود که می  گفته  کلی  آن  : به فصل : ج 

 . اسب  برای  صاهل و  انسان  برای  ، ناطق کند. مثل ديگر جدا می  از ماهيات

ء را از  شی  اين  که  کنيم  سؤال  ويژگی و  خصوصيت  از يك  بخواهيم و  ء را بدانيم شی  يك  ما جنس  که  : در جايی کاربرد فصل 

 ؟( است  حيوانی  ذاتاً چه  شبه  اين  )يعنی ؟ ذاته  فی  أیُّ حيوان  الشبه : د مثلشو می  واقع  در جواب  ديگر جدا کند فصل  ماهيات

  چند تقسيم 

زير   کليات  از اين  ديگر بعضی  عبارت  به باشند و ديگر می  در بعضی  داخل  کليات  از اين  بعضی  وجود دارد که  چند کلی  گاهی 

  ـ انسان  ـ حيوان  فانی  ـ جسم  : جسم . مثل ديگر است  بعضی  برای  مجموعه

 : است  بر دو نوع  جنس :1  نكتة 

  انسان  به  نسبت  : حيوان گويند. مثل  قريب  جنس  نوع  به  جنس  ترين نزديك  : به قريب  جنس : الف 

  ، جسم انسان  به  نسبت  یفان  : جسم بعيد گويند. مثل  جنس  است  شده  واقع  قريب  بعد از جنس  که  جنسی  بعيد: به  جنس : ب 

  انسان  به  نسبت

 : است  نيز بر دو نوع  فصل :2  نكتة 

 فصلی  ديگر به  عبارت  به گويند و  قريب  فصل  آن  شود به  مقايسه  با اوست  مساوی  که  کلی  با آن  : اگر فصل قريب  فصل : الف 

  متحرك  ، حساس انسان  هب  نسبت  : ناطق باشد. مثل  کلی  به  نزديك  که  گويند 

  حيوان  به  نسبت  بالاءراده 

  عبارت  به بعيد گويند و  فصل  آن  شود به  مقايسه  است  با خودش  مساوی  در زير کلیّ  که  کلی  با آن  بعيد: اگر فصل  فصل : ب 

  بعيد، جسم سنج              جسم . انسان  به  نسبت  بالاءراده  متحرك  حساس  باشد. مثل می  دور از کلیّ  گويند که  فصلی  ديگر به

حيوان  ناطق  جنس فصل   »،  ، فصل ، جنس قريب  جنس          حيوان  بالارادة  متحرك  حساس  ینام  ، جسم بعيد  جنس        نامی

  تساوی و  انسان  بين  ، نسبت ، فصل ، ناطق ، جنس حيوان«  انسان

 

 ناطق                 حيوان               

 جنس                   فصل              

  عرضي و  ذاتي 

 : است  بر دو نوع  محمول  . اين کنيم می  را بر چيز ديگر حمل  چيزی  گاهی 

  نيست  ضوعمو  چيستی و  از ماهيت  بيرون  گويند که  محمولی  به  ذاتی  محمول . است  موضوع  ذاتي  محمول  مرتبه  يك - الف 

 ناطقٌ  حيوانٌ الانسان  زيدٌ انسانٌ، الانسان : باشد. مثل می  محمول  اين  به  موضوع مقوا و  هستی  پس

 گويند.  ذاتی  فصل و  جنس و  نوع  به : توجّه 

  موضوع  یچيست و  از ماهيت  بيرون  گويند که  محمولی  به  عرضی  محمول . است  موضوع  عرضي  محمول  مرتبه  يك -: ب 

 ماشٍ.  شاعرٌ، الانسان  الانسان : شود. مثل پيدا می  له  در موضوع  موضوع  ماهيت  شدن  بعد از تكميل  محمول  اين و  است
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 : است  بر دو نوع  عرضی 

  

 باشد و می  موضوع  اين  به  مخصوص  ولی  است  موضوع  چيستی و  از ماهيت  بيرون  گويند که  محمولی  آن  به : خاص  : عرضي الف 

 کاتبٌ.  ، الاءنسان احكض  الاءنسان : شود. مثل ديگر پيدا نمی  در جای

در   بلكه  نيست  موضوع  آن  به  مخصوص  ولی  است  موضوع  چيستی و  از ماهيت  بيرون  گويند که  محمولی  آن  به : عام  : عرضي ب 

 ؟. ماشٍ، الاءنسان  الاءنسان : شود. مثل می  نيز يافت  موضوع  غير آن

  تقسيم و  تعريف 

 « تعريف» 

 : است  بر دو نوع  تعريف 

 : است  خود بر دو نوع  که : حد: الف 

  از جنس  . حد تام است  شده  بيان  معرَّف  دهندة  اجزاء تشكيل و  چيستی و  ماهيت  تمام  در آن  گويند که  تعريفی  به  تامّ: حد تام آ: 

 و  از ماهيت  قسمتی  در آن  گويند که  تعريفی  به  : حد ناقص ناقص : ب   ناطق  حيوان  الاءنسان : . مثل است  شده  درست  فصل و  قريب

 تنها:  قريب  فصل ـ2  ناطق  جسم  الانسان : قريب  بعيد ـ فصل  جنس ـ1 دارد:  دو صورت  . حد ناقص است  شده  بيان  معرَّف  چيستی

  ناطق  الانسان

 : است  خود بر دو نوع  که : : رسم ب 

  است  : عبارت ناقص  رسم : ب   ضاحك  جسم  ضاحكٌ، الاءنسان  حيوان  الاءنسان : خاص  + عرضی  از جنس  است  تامّ: عبارت  رسم آ: 

 ضاحكٌ  الانسان : تنها، مثل  خاص  از عرضی

  

  ناقص  از رسم  هايي نمونه 

 : ناقصند  رسم  كه  تعريفي  نمونه  سه 

  ، تعريف تعريف  اين  بشناساند به کند و  تعريف  آن  های از مثال  مثال  يك  وسيله  را به  چيزی  اگر انسان : بالمثال  التعريف : الف 

 کزيدٍ.  کزيدٍ، الاسم فظالل گويند. مانند:  بالمثال

  باشد. پس می  معرَّف  به  مختص  ولی  است  معرَّف  تیچيس و  از ماهيت  خارج  مثال  چون  است  ناقص  رسم  بالمثال  تعريف : توجّه 

 باشد. می  ناقص  رسم  خاص  عرضی  وسيلة  به  تعريف و  است  معرَّف  برای  خاص  عرضی  مثال

  العلم : ويند. مثالگ  تشبيه  به  تعريف  تعريف  اين  کند به  نظير تعريف و  مشابه  وسيلة  را به  چيزی  اگر انسان : بالتشبيه  التعريف : ب 

 . المدينة  الی  کنسبةٍ الملك  البدن  الی  النفس  ، نسبة کالظلمه  کالنور، الجهل

 ندارد.  ای فايده  باشد، والا تعريف  داشته  ، علم شبه  وجه  بايد به  مخاطب  تشبيه  به  در تريف : نكته 

  ، تعريف تعريف  اين  کند به  تعريف  جزيئات اجزاء و  او به  کردن  تقسيم  وسيلة  را به  چيزی  اگر انسان : بالقسمة  التعريف : ج 

 . است  حرف و  فعل و  اسم  ، کلمه است  هيدروژن و  اکسيژن  : آب گويند. مثل  بالقسمة

 : از تعريف  هدف 

 : دو چيز است  از تعريف  هدف 

  اغياراز   معرَّف  جدا کردن : ب   معرّف  معنای  شناساندن : الف 

  

  صحيح  تعريف  شروط 

 : است  شرط  پنج  دارای  صحيح  تعريف  يك 

 . نيست  صحيح  مباين  به  تعريف و  اخص  به  تعريف و  اعم  به  لذا تعريف افراد باشد و  جامع اغيار و  بايد مانع  تعريف : الف 
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  له  حيوان  الاءنسان مانند:  کنيم  تعريف  اعم  را به  چيزی  که  نيست  صحيح  پس  اغيار نيست  مانع  زيرا اعم : اعم  به  ـ تعريف1 

  رِجلين

  العلم  هو الطالب  حيوان  الاءنسان . مانند: افراد نيست  جامع  اخص  زيرا که  نيست  صحيح  هم  تعريف  اين : اخص  به  ـ تعريف2 

 ندارند.  مشترکی  مصداق  دو هيچ  آن کرد و  حمل  بر ديگری  توان نمیرا   مباين  از دو مفهوم  يكی  چرا که : مباين  به  ـ تعريف3 

 : نيست  زير صحيح  لذا دو تعريف باشد و  تر از معرَّف شده  شناخته تر و از نظر معنا روشن  تعريف : ب 

تر از  مبهم تر و گنگ  که  تعريفی ـ2 . نيست  زوج  که  است  . فرد: علامتی است  با معرَّف  خفاء مساوی و  در روشنی  که  تعريفی ـ1 

 باشد. می  انسان  ناطقه  نفس  به  شبيه  که  است  باشد. النار: اسطعتی می  هستی  به  شبيه  که  هست باشد. النور: نيرويی  معرَّف

 : اختلاف باشند و  داشته  با يكديگر اختلافی  نباشد. بلكه  معرَّف  معنای  عين  معرَّف  معنای : ج 

  الناطق  حيوان  الاءنسان : است  مفصل  ديگری و  مجمل  يكی  که  است  صورت  اين  به  گاهی ـ1 

  

  ضاحك  ، الاءنسان ناطق  الاءنسان دارند:  معنا با يكديگر اختلاف  در اصل  که  است  صورت  اين  به  گاهی ـ2 

 بشر  : الاءنسان گويند. مثل  لفظی  ، تعريف تعريف  اين  باشد به  معرّف  معنای  عين  معرَّف  اگر معنای :

  وسيلة  نيز به  معرِّف شود و می  شناخته  معرِّف  وسيلة  به  معرَّف  که  است  صورت  بدين  دور در تعريف از دور باشد و  خالی  تعريف :د

  ( تا هنوز تعريف ء )معرَّف شی  يك  که  است  اين  اش لازمه  چون  است  محال  اين شود و می  ، معرَّف معرَّف  شود. يعنی می  شناخته  معرَّف

  است  ای . خورشيد: ستاره است  محال  اين باشد و  خود بگيرد، معلوم  به  بودن  معرّف  خواهد سمت می  ، چون نيست  معلوم و  است  نشده

 کند. می  طلوع  خورشيد در آن  که  است  کند. روز: زمانی می  در روز طلوع  که

 ... که  است  : نار اسطعتی نباشد. مثل  مبهم  رود الفاظ کار می  به  در تعريف  که  الفاظی : ه 

 : تقسيم 

  اين  به گويند و  شود مقسم می  تقسيم  ء که شی  اين  به  امور متباين  ء به شی  يك  جدا کردن و  کردن  از تجزيه  است  عبارت  تقسيم 

 گويند.  شود، قسيم  مقايسه  اگر با خودشان و  شود قِسم  مقايسه  امور اگر با مقسمَ

  تقسيم   قوانين قواعد و 

 باشد.  مخصوصی  حكم  هر يك  برای  که  طوری  باشد به  فائده  دارای  تقسيم : الف 

 ديگر نشود.  در بعض  داخل  از اقسام  بعضی  که  طوری  باشند به  با يكديگر مباين  اقسام : ب 

 شود يعنی  در نظر گرفته  اقسام  جداسازی و  تقسيم  معيار برای  يك و  ملاك  يك  ر تقسيمیدر ه : ج 

 بگيرد.  صورت  اساس  بر يك  تقسيم    

 باشد.  اقسام  غير اين  مانع و  اقسام  بايد جامع  تقسيم د: 

  تقسيم 

  جزئی  به  کلی  کردن  از تقسيم  است  : عبارت منطقی  تقسيم : ب  اجزاء  به  کل  کردن  از تقسيم  است  : عبارت طبيعی  تقسيم آ: 

 ( )جزئيات

  صحيح  منطقی  بر تقسيم  ولی  نيست  صحيح  بر مقسم  اقسام  حمل و  بر اقسام  مقسم  کردن  حمل  طبيعی  در تقسيم :1  توجّه 

 . است

 باشند.  داشته  اشتراك  در مقسم  اقسام  باشد يعنی  ماقسا  بين  مشترك  جامع  : اولاً: مقسم منطقی  در تقسيم :2  توجّه 

 . وجود نخواهد داشت  باشند والا اقسامی  داشته  با يكديگر تباين  ثانياً: بايد اقسام 

  تقسيم  شيوة 

  نقيض  اثبات و  نفی  که  ناي  به  با توجّه زند و ( دور می نيست و  )است  اثبات و  نفی  بين  گويند که  تقسيمی  : به ثنائی  تقسيم : الف 

 دو.  ( آن بسود )ارتفاع  نه و  است  ء ممكن شی  دو در يك  اين  جمع  هستند نه  هم

 . بدهيم  را ادامه  هر دو طرف  به  اثبات  يا طرف  نفی  طرف  کردن  تقسيم  است  ممكن  ثنائی  در تقسيم : توجّه 
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  مرحله  چنين  در ضمن  را دو تائی  اقسام  که  اين  ء ذکر شود نه شی  يك  اقسام  تدا تماماب  همان  که  است  : آن تفصيلی  تقسيم : ب 

 . کنيم  بيان

   

 «بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمَ» 

 اَلمَدخَلُ 

 : و چيز استد  باشد نيازمند به  او درست  سخن  که  اين  وجود برای  . با اين است  انسان  برای  فطری  گفتن  سخن : اوّل 

بدهند   او را عادت او ياد بدهند و  به  نحو صحيح  را به  الفاظ  مادر دارد که پدر و  همچون  مربی  يك  به  احتياج  اول  در مرحلة : الف 

 شود.  ملكه  برايش  کند تا الفاظ  تمرين  که

  در عرب  دانش  اين بماند و  محفوظ  گفتن  در سخن  از اشتباه  شاو زبان  وسيلة  به  دارد که  علمی  يك  به  احتياج  دوم  در مرحلة : ب 

 کند.  استفاده  شكلی  چه  به و  لفظی  از چه  منظورش  برای  انسان  آموزند که می  انسان  به  علم و  . مربی است«صرف نحو  »

  منطق  علم  فايدة : دوّم 

  انسان  از اشتباهات  هايی کند. نمونه می  اشتباه  وجود در فكرش  . با اين است  نانسا  برای  فطری  انديشيدن و  فكر کردن ـ1:  نكته 

 : در فكرش

 ( پندارد. )شانس می  را علّت  نيت  سبب و  علّت  را که  چيزی  گاهی : الف 

 ( نبودن و  داند. )نديدن می  افكارش  را نتيجة  نيست  افكارش  نتيجة  که  چيزی  گاهی : ب 

 داند. می  را برهان  نيست  دليل و  برهان  که  چيزی  یگاه : ج 

 مؤثر...(  گيرد. )العالم می  غلط  نتيجة  غلط  مقدمات  سلسله  از يك  گاهی د: 

  

 ( کسوف فرزند پيامبر و  گيرد. )مرگ می  صحيح  نتيجة  غلط  مقدمات  سلسله  از يك  گاهی : ه 

.  است  منطق  علم  آن نكند و  اشتباه  اش انديشه در فكر و  که  طوری  کند به  فكر او را تصحيح  که  است  علمی  نيازمند به  انسان ـ2 

 آموزد.  می  انسان  را به  فكر کردن  صحيح  نحوة  . بلكه است  فطری  آموزد چون را نمی  فكر کردن  انسان  به  منطق  علم  پس

 (11  د، صفحةر)رهبر خ 

  منطق  علم  بر فايدة  اشكال : سوّم 

شود  می  معلوم  پيمايند پس را می  غلط  مسيری  در تفكراتشان  اند ولی خوانده  خوبی  را به  منطق  علم  از افراد هستند که  خيلی 

 ندارد.  ای عملاً فايده  منطق

  خوبی  نحو را به و  صرف  هستند که از افراد  خيلی  ندارد چرا که  ای فايده  نحو هم و  صرف  که  گفت  بايستی  بنابراين آ:  جواب 

 « نقصی  جواب»گويند.  را نمی  سخنی  هرگز چنين  که  آن  حال شوند و می  دچار اشتباه  عربی  عبارات  در خواندن  اند ولی خوانده

 : است  مور ذيلشود ا  دچار اشتباه  خوانده  منطق و  نحو خوانده و  صرف  شود انسان می  باعث  که  هايی علّت : ب  جواب 

 کند. می  پياده  اشتباه  کند ولی می  قواعد را پياده ـ3 کند. نمی  نياز قواعد را رعايت  هنگام ـ2 . است  نشده  ملكه  برايش  علم ـ1 

  هاو ملك  برایمنطق  اولاً   که  است  کسی  برای  فايده  . اين است  فكر کردن  صحيح  نحوة  منطق  علم  فايدة  ما گفتيم 

  

 ( 1)«  حلیّ  جواب»نكند.   قواعد اشتباه  کردن  ثالثاً: در پياده کند. و  باشد. ثانياً: قواعد را رعايت  شده 

 

  آلة  المنطق 

فكر  در  را از اشتباه  ها ذهن آن  کار بستن  به و  کردن  ( مراعات کردن  استدلال و  کردن  تعريف  )قوانين  که  قوانينی قواعد و  به : اوّل 

 گويند.  منطق  کند علم می  حفظ

                                                 
1
  88صفحه « شهيد مطهری » لامی و علوم اس 11صفحه « استاد گرامی » . المنطق  
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  ذهن  منطق  قواعد علم  ياد گرفتن  با صِرف  که  طور نيست  اين  فهماند که می  ما را به  نكته  اين  منطق  علم  در تعريف  مراعات  کلمة : توجّه 

 ( 1) کرد.  تقواعد را رعاي  بايد آن  ماندن  مصون  برای  بماند بلكه  مصون  در انديشه  از اشتباه

 هستند:  بر دو نوع  علوم : دوم  

  نه  است  شده  مطرح  علم  در آن  که  است  مسائلی  ها فهميدن آن  از خواندن  اصلی  هدف  شود که می  گفته  علمی  : به أصالی  علم آ: 

 . ه، فلسف باشد. مانند: فقه  ديگری  دانش  برای  مقدمه  علم  آن  مسائل  فهميدن  که  اين

 . ديگر است  علم  يك  برای  مقدمه  علم  آن  مسائل  فهميدن  شود که می  گفته  علمی  : به آلی  علم : ب 

 : است  بر دو نوع  آلی  علم 

 جبر و و  فقه  : اصول دارد. مثل  خاص  وادی  يك  به  اختصاص  که  است  محدود: علمی  آلی ـ1 

  

 . هست  فيزيك و  حساب و  فقه  برای  وسيله  ترتيب  به  که  فيزيك  شناسی روش 

  بحث  طور کلیّ  به  از انديشه  چون  منطق  علم  : منطق شود. مثل ها می دانش و  علوم  تمامی  برای  وسيله  که  است  : علمی وسيع  آلی ـ2 

« عيارم» ، » العلوم  خادم»   را  منطق  لذا علم و  است  آن  به  محتاج  علوم  تمامی  تحصيل  بلكه  نيست  خاصی  علم  برای  کند وسيله می

 ( 2) ( گويند. سنجش  )وسيلة«  ميزان» و( سنجش  )وسيلة

  

  العلم 

 : است  بر چهار نوع  علم 

 : حسی  علم : الف 

 شود. می  گفته  خيالی  آيد علم می  دست  به 12زيراز دور   که  آگاهی  آن  : به خيالی  علم : ب 

  که  ايد. شب عمرو را ديده شما زيد و  که  اين  . مثل کنيم  وجود دارد را با يكديگر مقايسه  در ذهن  که  محسوسات  صورت ـ1 

  به و عمرٍ  من  زيدٌ أطول گوييد: می و  کرده  دو را با يكديگر مقايسه  اين  ايد صورت نشسته  کتابخانه  گوشة

  

 د.نگوي   خيالی  علم  هیآگا  اين  رسيد. به می یجديد  آگاهی  يك 

، را  ، پلنگ شير، خرس  : شما گاهی . مثال کنيم می  شما وجود دارد را با يكديگر ترکيب  در ذهن   که  محسوسات  صورت ـ2 

در   که  محسوسات  شنويد از صورت می  را از فردی  غول  شما لفظ  وقتی  است  بسته  شما نقش  ها در ذهن اين  تمامی  صورت ايد و ديده

  مثل  سرش  که  صورتی  ندارد. مثلاً يك  هم  بسا وجود خارجی  چه  ای کنيد که می  مجسم  غول  برای  صورتی  شما وجود دارد يك  ذهن

در   که  صور محسوسات  ترکيب  ايد از راه پيدا کرده  آگاهی  صورت  اين  . شما به شير است  بسان  دمش و  پلنگ  همچون  گاو، دندانش

 گويند.  خيالی  علم  آگاهی  اين  به  وجود دارد که  هنذ

 باشند. می  خيالی  علم  دارای  از حيوانات  بعضی  معتقد هستند که  از دانشمندان  بعضی : نكته 

مقدار  ( و )جسم  هماد  شود که می  گفته  اموری  به  گويند. معانی  وهمی  را علم  جزئيه  معانی  به  پيدا کردن  : آگاهی وهمی  علم : ج 

 . کنيم می  را درك  پسر مرده  انسان  يك  غصة ر،بك  زيد، غم  ما شادی : ( ندارد. مثال ، عمق ، عرض )طول

 کند. می  ببر را درك  آهو عداوت  باشد مثلاً يك نيز می  در حيوانات  علم  اين : نكته 

نمايد  می  منظم  سپس کند و می  بررسی  را با واهمه  هايش آگاهی و  ادراکات  تمامی  حيوان  که  است  نيز لازم  نكته  اين  به  توجّه 

 کند. می  بررسی  است  نگری ژرف  نيروی  که  عقل  نيروی  وسيلة  را به  هايش آگاهی  انسان  ولی

 و  عقل  قوة  شود اين پيدا می  انسان  ر برایفك و  عقل  نيروی  يعنی  عاقله  قوة  توسط  به  شود که می  گفته  آگاهی  آن  : به عقلی  علم د: 

 شود. می  ها اشاره آن  به  که  است  هايی ويژگی  فكر دارای

                                                 
1
  7شرح منظومه صفحه  12رهبر خرد صفحه  – 69.مقصود الطالب صفحه  

2
  311گنجينه خرد صفحه  – 2. رهبر خرد صفحه  
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 حد  آن  خود را به  فراوان  با تلاش  اگر انسان  بگوييم  ندارد که  نهايتی و  مرزی فكر حد و و  عقل  قوة  اين : الف 

 وجود ندارد.او   برای  از کمال  بالاتری  رساند مرتبة  

 کند. جدا می  را از غلط  صحيح  آگاهی و  فكر بررسی و  عقل  قوة  اين  وسيلة  را به  هايش آگاهی و  معلومات  تمامی  انسان : ب 

  اين  ند کهک می  انتزاع  کلی  معنای  است  پيدا کرده  ها آگاهی آن  به  که  افراد فراوانی و  از جزئيات  قوه  اين  وسيلة  به  انسان : ج 

 باشد. می  تطبيق  قابل  نديده و  ديده  که  بر افرادی  کلیّ  معنای

 کند. می  را با يكديگر مقايسه  کليه  معانی  قوه  اين  وسيلة  به  انسان د: 

  وسيلة  به  که  علمی  آن  يابد حال می  دست  جديدی  معلوم  به  است  شده  معلوم  برايش  که  از مطلبی  قوه  اين  وسيلة  به  انسان : ه 

  انسان  بين  مشترك  ديگر علم  والا مراتب  است  شده  انسان  قوه  اين  واسطة  به  . انسان است  عقلی  شود علم پيدا می  انسان  برای  قوه  اين

خود فكر   روزی شبانه  با تلاش  که  نسانیلذا هر ا و  است  شده  وضع  قوه  رشد اين  برای  هم  منطق  علم و  گذشت  . چنانچه است  حيوان و

 . تر است رساند کامل  فعل  به  را از قوه  بيشتری

 : مقدمه 

  حضوری  علم ـ2  حصولی  علم ـ1 : است  بر دو نوع  علم 

 نخواهد بود.  حضوری  از علم  اصلاً بحثی  منطق  در علم ـ1 

 و  مبصرات  مختص  شود. )صورت حاضر ظاهر می و  حاصل  در ذهن  شود که می  فتهء گ از شی  نقشی و  صورت  به  : علم حصولی  علم ـ2 

 ( 1) ( ها است ديدنی

 

   

 : است  بر دو قسم  حصولی  علم 

 نباشد  انسان  از ناحيه  اعتقادی و  قضاوت و  با حكم  اگر همراه  است  بسته  نقش  انسان  ء در ذهن از شی  که  صورتی  تصور: اين : الف 

 تصور گويند.

 ( 2) گويند.  باشد تصديق  انسان  از ناحية  اعتقادی و  قضاوت و  با حكم  اگر همراه  است  انسان  ء در ذهن از شی  که  صورتی  : اين تصديق : ب 

  

 : است  بر دو نوع  است  علم  همان  تصور که  باشد. پس می  مترادف  ادراك و  علم  تصور با کلمة  کلمة 

  اين  به  نيست  ذهن  از ناحية  اعتقادی و  حكم  مستلزم  که  است  تصوری  يعنی  است  ساده تنها و  تصور، تصوری  مرتبه  يك : الف 

 قيد(  هيچ  ، تصور گويند. )تصور بدون تقسيم

  حكم  مستلزم  که  ديگر تصوری  ارتعب  دارد، به  دنبال  به  ذهن  را از ناحية  اعتقادی و  حكم  که  است  تصور، تصوری  مرتبه  يك : ب 

  قيام  . پس مثلث  زوايای  با مجموع  قائمه  دو زاوية  بين  تساوی  تصوری  گويند. مثل  تصور، تصديق  قسم  اين  باشد. به می  اعتقاد ذهن و

  تصور همراه  اين  بر تساوی  برهان  ز اقامةبعد ا  )تصور( که  بست  شما نقش  در ذهن  از تساوی  در اينجا صورتی  بر تساوی  دليل و  برهان

 . است  تساوی  به  اعتقاد ذهن و  قضاوت و  با حكم

  گويند. اين  تصديق  است  ذهن  حكم اعتقاد و  مستلزم  که  تصوری  به  ، حال است  اعتقاد ذهن و  حكم  همان  تصديق :1  نكتة 

 . اعتقاد( است و  )حكم  لازمش  سما  )تصور( به  چيزی  نامگذاری  از باب  نامگذاری

 تصور   اين و  است  با علم  تصور مرادف  اين«  التصور المطلق: » بگوييم و  دستور را با قيد بياوريم  اگر کلمة :2  نكتة 

  

 ( )تصديق  كمح  تصور مستلزم ـ2 تصور مجرد ـ1 . است  بر دو قسم  تصور مطلق  صورت  اين  . به است  تصديق تصور و  برای  مقسم

 التصديقَ والتصور؟  بماذا يتعلَّق 

                                                 
1
  9. رهبر خرد صفحه  ای  

2
  2، آموزش منطق ص  122ص  1، گنجينه ای خرد جلد  21. علوم اسلامی صفحه  ای  
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 : تصديق  گرفتن  صورت  محل و  جايگاه ـ1 

  صورت  شما به گويند و شما می  به  ای خبريه  جملة  که  زمانی  گيرد. يعنی می  صورت  خبريه  در جملة  تنها در مورد نسبت  تصديق 

 و  صحيح  که  يا اين و  است  با واقع  مطابق و  صحيح  است  آمده  خبريه  جملة  در اين  که  نسبتی  که  اين  اعتقاد داريد به  يا ظن  يقين

 باشد. جا می  تنها در يك  تصديق  گرفتن  صورت  محل  پس  است  گرفته  از شما صورت  . در اينجا تصديقی نيست  با واقع  مطابق

 تصور:  گرفتن  صورت  محل و  جايگاه ـ2 

 گيرد: می  تصور صورت ردر امور زي 

 گيرد. می  صورت  تصوری  از ما فقط  شنويم را می  ما مفردی  که  زمانی  است  نحوی  کلمة  همان  مفرد که : الف 

  شود المريخُ مسكونٌ شما به  شما گفته  . مثلاً اگر به نسبت  در آن  يا وهم  نسبت  در آن  شك  ، هنگام خبريه  در جمله  نسبت : ب 

  چون  است  نگرفته  صورت  نسبت  از شما در مورد اين  داريد. در اينجا تصديقی  يا وهم  شك  است  آمده  خبريه  جمله  در اين  که  ینسبت

  شك و  نيست  با واقع  يا مطابق و  هست  با واقع  مطابق  است  آمده  در جمله  که  نسبتی  که  اين  اعتقاد دارد به  انسان  ذهن  يعنی  تصديق

 . اعتقاد نيست  وهم و

  

  در جملة  که  نسبتی  باشد که  اعتقاد داشته  انسان  ندارند که  خارج  انشائيه  جملات  . چون است  انشائيه  در جملات  که  نسبتی : ج 

 باشد.  گرفته  صورت  تا از او تصديقی  يا نيست  هست  با واقع  مطابق  است  انشائيه

 دارد.  نيز تنها تصوری  ناقصه  بر مورد مرکبات  . انسان نيست  ها صحيح بر آن  سكوت  که  مرکباتی  يعنی،  ناقصه  مرکبات د: 

 ( 1)..  تنها و  تنها، جواب  ، شرط جیزن  ، مرکب صله و  ، موصول صفت و  ، موصوف اليه  مضاف و  : مضاف مثل  ناقصه  مرکبات 

 

  التصديق  اقسام 

 : تاس  بر دو نوع  تصديق 

 ظنّ ـ2  يقين ـ1 

  توضيح 

 کنيد. را پيدا می  از دو حالت  گويند زيدٌ قائمٌ شما يكی دهند مثلاً می شما می  به  بریخ  که  زمانی 

  زيد را احتمال  برای  قيام  دهيد مثلاً وقوع نمی  ديگر را احتمال  طرف دهيد و می  خبر را احتمال  طرف  تنها يك  مرتبه  يك : الف 

 . است  تصديق  نوع  بهترين  گوييد که می  يقين  حالت  اين  دهيد به نمی  را اصلاً احتمال  وقوع  عدم دهيد و می

 دارد  دو صورت  قسم  ، اين وقوع  عدم  طرف  هم و  وقوع  طرف  دهيد هم می  خبر را احتمال  هر دو طرف  مرتبه  يك : ب 

  

  برای  هم  اندازه  همان  به  احتمال  وقوع  برای  که  اندازه  همان  به  يعنی  است  رد شما مساویدر ف  هر دو طرف  احتمال  مرتبه  يك آ: 

 . اعتقاد نيست  شك  چون  نيست  تصديق  از اقسام  گويند که  شك  حالت  اين  دهيد. به می  احتمال  وقوع  عدم

 دارد:  دو حالت  اين  گر استدي  طرف  تر از احتمال قوی  طرف  يك  احتمال  مرتبه  يك : ب 

خبر ظنّ   مضمون  به  شما نسبت  صورت  در اين  است  مخالف  طرف  ضعيف  طرف و  خبر است  مضمون  قوی  طرف  مرتبه  يك ـ1 

 . است  تصديق  نوع  ترين پست  داريد که

  داريد که  خبر وهم  به  شما نسبت  صورت  ين. در ا خبر است  مضمون  ضعيف  طرف و  است  مخالف  طرف  قوی  طرف  مرتبه  يك ـ2 

 . معتقد است  مخالف  طرف  گويند به هستيد می  معتقدی  اگر بخواهند بگويند شما انسان  چون  نيست  تصديق  از اقسام

 : است  چهار حالت  دارای  انسان  پس 

  ، وهم ، شك ، ظن يقين 

 : دو نكته 

                                                 
1
 (57شرح شمسيه صفحه ای  – 56ی .)مقصود الطالب صفحه ا 
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 . دو اعتقاد نيست  در اين  چون  ستني  تصديق  از اقسام  شك و  وهم ـ1 

  به  اگر نسبت و  وهم  حالت  وقوع  عدم  به  ظنّ داريد نسبت  حالت  وقوع  به  اگر شما نسبت  يكديگرند يعنی  عكس  وهم ظنّ و ـ2 

 داريد.  وهم  حالت  وقوع  به  ظنّ داريد نسبت  وقوع  عدم

  وأقسامه  الجهل 

  

 : مقدمه 

  سلبی و  امر عدمی  يك  که  است  نبودن  عالم  معنای  به  باشد. جهل می  اثباتی و  امر وجودی  كي  که  است  بودن  عالم  معنای  به  علم 

ديوار،   لذا به و  نيست  حاضر عالم  در حال  را دارد ولی  شدن  عالم  قدرت استعداد و  شود که می  گفته  کسی  به  امر عدمی  باشد. اين می

 را ندارند.  شدن  ها استعداد عالم اين  گويند چون نيز نمی  گويند جاهل نمی  ،...عالم ب، چو سنگ

  تقابل  نوع  بصر نيز همين و  اعمی  بين  تقابل  که  گويند چنان  ملكه و  عدم  ، تقابل تقابل  گونه  اين  به  است  جهل  در مقابل  علم  پس 

 باشد. می

  تصديقی  علم ـ2  تصوری  علم ـ1 شد:  دو قسم  علم  که  چنان 

 : است  نيز بر دو قسم  جهل 

،  گويند ققنوس شما می  به  : وقتی شود مثال  حاصل حاضر و  انسان  ء در ذهن از شی  صورتی  که  است  : اين تصوری  جهل : الف 

در اينجا   است  نشده  شما حاصل  در ذهن  از ققنوس  در اينجا صورتی  دانيد چيست اصلاً نمی ايد و را نديده  قبلاً ققنوس  چون

 داريد.  تصوری  گوييد شما جهل می

گويند  شما می  به  : وقتی اعتقاد در او وجود ندارد. مثال  چيزی  به  چيزی  نسبت  دربارة  انسان  که  است  : اين تصديقی  جهل : ب 

  آمده  خبريه  در جملة  که  نسبتی  اين  شما به  مرتبه  . يك است  شده  داده  نسبت  مريخ  به  بودن  مسكون  مثال  : در اين مسكون  المريخ

  يا وهم  نداريد، شك  نسبت  اين  به  شما اعتقادی  مرتبه  يك گويند و  تصديقی  علم  اين  يا ظنّ( به  يقين  صورت  اعتقاد داريد. )به  است

 هستيد.  تصديقی  جهل  داريد در اينجا شما دارای

   

 : است  ديگر بر دو قسم  تقسيم  در يك  جهل 

گويند   بسيط  آن  به  که  داند. آن نمی  داند که می  خود خبر دارد يعنی  از جهل  داند ولی نمی  انسان  که  است  : اين بسيط  جهل:  الف 

 دارد.  جهل  تنها يك  که  است  اين

  مرکب  آن  به  که  داند. اين نمی  داند که نمی  داند يعنی می  کند که می  خيال  یداند ول نمی  انسان  که  است  : اين مرکب  جهل : ب 

 دارد:  در اينجا دو جهل  انسان  که  است  گويند اين

  جهل  به  جهل ـ2  واقع  به  جهل ـ1 

 کنند:  تقسيم  صورت  اين  را به  علماء جهل  که  است  اين  صحيح  ولی 

  تصديقی  جهل ـ2  تصوری  جهل ـ1 : است  بر دو قسم  جهل 

  مرکب  جهل ـ2  بسيط  جهل ـ1 : است  بر دو قسم  تصديقی  جهل 

اعتقاد وجود   مرکب  در جهل  ولی  اعتقاد نيست  تصوری  در جهل  که  اين  دليل  باشد به  مرکب  تواند جهل نمی  تصوری  جهل  چون 

 نشود  حاصل  ء در ذهن از شی  اگر صورتی  چون  است  بسيط  تنها جهل  تصوری  جهل  باشد پس  با واقع  اعتقاد مخالف  دارد اگر چه

 . است  نشده  حاصل  که  دانم می  خوب]  تصوری  جهل[

  العلم  من  المرکب  الجهل  ليس 

 باشد: می  قول  سه  مرکب  جهل در

اعتقاد   مرکب  جهل  که  اين  دليل  باشد. به می  تصديقی  علم  اقساماز   مرکب  جهل  معتقد هستند که  فلسفه و  از علماء منطق  بعضی ـ1 

   شود که می  وجود اعتقاد باعث  ولی  است  واقع  اعتقاد خلاف  اين  وجود دارد اگر چه
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 ( 1) شود.  ناميده  علم  از اقسام  مرکب

   

  مطرح  دو مرحله  در ضمن  مصنّف  باشد. دليل ( می قیتصدي  )جهل  جهل  از اقسام  مرکّب  جهل  معتقد هستند که  مصنّف ـ2 

 شود: می

ء  خود شی  صورت  که  است  آن  علم  شود چون نمی  مرکب  جهل  شامل  است  ء عند العقل الشی  ورتحضور ص  که  علم  تعريف : الف 

شما   در ذهن  ايفل  از خود برج  باشيد بايد تصويری  شتهدا  علم  ايفل  برج  شود. مثلاً اگر شما بخواهيد به  حاصل  انسان  در ذهن  معلوم

کنيد   شما خيال شود و  شما حاصل  در ذهن  ء ديگری شی  اگر تصوير يك  هستيد. حال  ايفل  برج  به  شما گويند عالم  شود تا به  حاصل

 و  نيست  ايفل  تصوير، تصوير برج  آن  در واقع  شود چون نمی  گفته  ايفل  برج  به  : علم علم  اين  به  است  ايفل  تصوير، تصوير برج  آن  که

 کند. نمی  ايفل  تصوير را تصوير برج  پندار شما آن و  خيال

  حاضر شده  انسان  ( در ذهن است  با واقع  مطابق  نسبتی  )يعنی  واقعی  نسبت  آن  يعنی  است  نيز چنين  مرکب  در جهل  قضيه : ب 

اعتقاد  و  است  شده  او حاصل  در ذهن  ديگری  نسبت  يك  صورت  . بلكه است  عالم  انسان  اين  او دارد پس  اعتقاد به  بگوييم  که  است

 . نيست  عالم  پس  نيست  چنين  که  در حالی  است  با واقع  مطابق  دارد که

  اعتقاد پيدا کرد  نسبت  اين  به شد و  او حاصل  در ذهن  زمين  بودن  کروی  يعنی  نسبت  اين  . اگر کسی است  کروی  در واقع  : زمين مثال 

او حاضر   در ذهن  بودن  مسطح  در اينجا نسبت  است  مسطح  زمين  که  معتقد است  طالس  مثل  دارد، اگر کسی  تصديقی  گويند علم می

  ( مطابق )صورتِ نسبت  صورت  اين  اعتقاد دارد که شود و می

  

و   نيست  عالم  پس  است  او حاضر نشده  ( در ذهن بودن  کروی  ء )نسبت خود شی  در اينجا صورت  . پس نيست  که  در حالی  است  با واقع

 ( 2)کند.  نمی  را واقعی  غير واقعی  مطلب  اعتقاد اين

 

 ( 3)د. دانن می  و جهل  از علم  را مرکب  مرکب  جهل  شود که آخوند در اسفار ظاهر می  از عبارتـ 3 

 

 ٌ ٌ ونظری ضروری  العلم 

 : است  بر دو نوع  تصديق  تصور و چه  چه  علم 

  يا فطری  يا ضروری  بديهی:  الف 

  يا غير فطری  يا کسبی  نظری:  ب 

  نياز به  دنشش  معلوم  است  خود معلوم  ديگر خود به  عبارت  ندارد. وجه  فكر و انديشه  نياز به  که  است  تصوّر و تصديقی  بديهی 

 تفكّر ندارد.  به  شود لذا احتياج نمی  واقع  هرگز مورد جهل  علم  نوع  فكر ندارد. اين

 : تصور بديهی  برای  مثال 

 ء و .. شی  ، تصور مفهوم عدم  وجود، تصور مفهوم  تصور مفهوم 

 : بديهی  تصديق  برای  مثال 

 2*2=4  که  اين  به  تصديق ، تر است کلّ از جزء بزرگ  که  اين  به  تصديق 

  معلوم  بايد چيز ديگری  نيست  خود معلوم  ديگر خود به  عبارت  دارد. و به  فكر و انديشه  نياز به  که  است  تصور و تصديق  نظری 

 شود

  

 : تصور نظری  برای  مثال 

                                                 
1
  158مقصود الطالب صفحه ای /  – 8منطق منظومه صفحه ای  – 16برهان شفاء صفحه ای  . 

2
 ( 318. )رساله ای تصور و تصديق ملا صدرا صفحه ای  

3
 ( 278/  3.) اسفار  
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 و ..  ، تصور روح ، تصور جن تصور فرشته 

 : نظری  تصديق  برای  مثال 

 ( 1)چرخد.  دور خود می  به  زمين  که  اين  به  ، تصديق است  حادث  عالم  که  اين  به  تصديق 

 : الضروری  توضيحٌ فی 

  به  آن  به  و يا اعتقاد پيدا کردن  آن  صورت  آوردن  ذهن  ندارد و لذا به  فكر و انديشه  به  احتياج  شود که می  گفته  امری  به  بديهی 

  سلسله  بر يك  توقّف  تصور و يا تصديق  صورت  پيدا کند به  علم  امر بديهی  يك  بخواهد به  اگر انسان  گيرد ولی می  صورت  آسانی

 امور عبارتند از:  گويند. اين  نفس  توجّه  ها اسباب آن  به  دارد که  اموری

  امر بديهی :   به  بودن  متوجّه:  الف 

  انسان  بود همچون  اگر غافل  باشد. پس  داشته  امر بديهی  آن  به  توجّه  کند که پيدا می  علم  یامر بديه  يك  به  در صورتی  انسان 

  اوّليات  آن  به  که  است  بديهی  قضيّه  يك  . اين تر از جزء است : کلّ بزرگ کند. مثال پيدا نمی  علم  بديهی  آن  ... به و  ، مست خواب

  خواب  شخص  را به  قضيه  شود اگر همين پيدا می  اين  ( به )تصديق  او علم  باشد برای  داشته  توجّه  هقضي  اين  به  گويند. اگر کسی

 شود. پيدا نمی  او علم  بگوييد برای

  

 دارد.  امر اوّل  اين  نياز به  بديهيات  تمامی  به  علم 

  ذهن  بودن  سالم : ب 

  ذهن  مريضی  بيمار نباشد. علّت و  مريض  باشد. يعنی  او سالم  ذهن  کند که پيدا می  علم  امر بديهی  يك  به  در صورتی  انسان 

 عبارتند از:

 . است  از مادر متولد شده  ذهنی  ماندة  عقب  صورت  به  که  کسی  : مثل طبيعی  نقصان ـ1 

 . است  پيدا کرده  اسحوّ  اختلال  ای در اثر ضربه  که  کسی  مثل  است  شده  بعداً عارض  که  مرضی ـ2 

  بديهيات  ترين بديهی  به  گاهی  شده  تربيت  دين بی  دانشمندان  القائات صحت   غلط  فاسد با روش  در محيط  که  فاسد: انسانی  تربيت ـ3 

 ( 2)  انسان  کند. مثل پيدا نمی  علم  هم

 دارد.   شك  هم  در وجود خودش  که  سوفسطائی

 : خمس  اسحوّ  بودن  سالم : ج 

  . اين است  آبی  باشد. مثلاً آسمان  او سالم  کند حواس پيدا می  دارند علم  خمس  بر حواس  توقف  که  بديهياتی  به  انسان  در صورتی 

  اين  نا باشد بهاگر نابي کند. والاّ ( پيدا می )تصديق  علم  امر بديهی  اين  به  است  بينايی  حس  دارای  که  کسی  است  بديهی  قضية  يك

 . بديهيات  همة  دارد نه  امر سوم  بر اين  توقف  خمس  بر حواس  توقف  که  بديهياتی  به  کند علم پيدا نمی  علم  بديهی

 : نبود شبهه و  فقدان د: 

امر   با يك  مخالف  که  هکرد  درست  فاسدی  دليل  يك  در ذهنش  يعنی  . شبهه است  ساکن  شبهه  ذهن  دارای  انسان  مرتبه  يكـ 1 

 خاطر  به  انسان  . اين وجود دارد نيست  دليل  در اين  که  ای مغالطه  متوجّه و  است  بديهی

  

 شود. می  آن  عدم  بسا معتقد به  چه  ای کند و می  شك  امر بديهی  در اين  شبهه 

  اگر احياناً در مقابل  چنينی  اين  انسان  باشد برای می  فكر صحيح  يك  دارای  بلكه  نيست  ناکی شبهه  : انسان انسان  مرتبه  يك ـ2 

در   شبهه  گويد اين می کند و رد می ار  شبهه  عاجز بود آن باز ماند و  شبهه  در آن  مغالطه  از کشف پيدا شد و  ای شبهه  امر بديهی  يك

 باشد. اعتناء نمی  قابل و  است  بديهی  مقابل

  غلط فاسد و  خاطر دلائل  به  هستند ولی  بديهی  دو قضيه  اين . نقصان  ولاير  لايجتمعان  ونقيضان هستند.  نقيصان  عدم : وجود و مثال 

 ( 1)دانند نمی  را محال  نقيضين  تيك  يا ليكد  طرفداران

                                                 
1
  94شرح شمسيه /  – 9شرح منظومه /  – 11/ شرح منظومه  18حكمة الاشراق /  – 211/ 1گنجينه ای خرد   – 31. علوم اسلامی /  

2
  254. فيلسوف نماها /  
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 ( 2)دانند.  نمی  را محال  يضيننق  ارتفاع  معتزلی  عبدالسلام  شمهاابو   همچون  معتزله و  از علماء اشاعره  يا بعضی و .

 

  ابوهاشم  کلام 

 : است  نوع  امور بر سه 

  معدوم  نه و  موجود است  نه  که  . اموری امور حالّ است  اين  نام  معدوم  نه و  موجود است  نه  که  اموری ـ3  امور معدوم ـ2 امور موجود ـ1 

 ( 3)کنيد.   مراجعه  الحكمة  ايضاح  به  بحث  اين  طرح  انگيزه  همف  ، برای انتزاعی  ، صفات طبيعی  وجود کلیّ  مثل

 : غير فكری  کارهای و  عمليات : ه 

  انسان  ولی  است  بديهی  از قضايای  که  با اين  دهد. مثلاً متواترات  انجام  غير فكری  بايد کارهای  انسان  امور بديهی  به  علم  برای 

  يا محسوسات  است  لازم  علم  برای  است  کار غير فكری  يك  که  دادن  گوش  فرا دهد پس  شگو  اخبار جملات  بايد به

  

 . هكذا ساير بديهيات کرد و  لمس بوييد و چشيد و داد و  گوش ها بايد ديد و آن  به  علم  برای  است  بديهی  از قضايای  که 

 النظرأ والفكر  تعريف 

 (4).  است  شده  فكر ارائه  برای  زيادی  های تعريف  محقيقن و  دانشمندان  از طرف :1  نكتة 

  

 . است  اول  تر از تعريف دقيق  دوم  تعريف  کند که فكر ذکر می  را برای  دو تعريف  مصنف 

برسد.   علم  مجهول  يك  به  که  اين  دهد برای می  انجام  در معلومات  ذهن  شود که می  گفته  تلاشی کار و  فكر به : اوّل  تعريف 

  خود علم  قبلی  معلومات  به  دادن  با نظم کند و می  داريد مراجعه  که  معلوماتی  شما به  . ذهن15*15پرسد ؟= از شما می  : کسی مثال

 فكر گويند.  کار ذهن  اين  کند. به پيدا می  مجهول  اين  به

را   مجهول  اين  که  از اين  شود. اعم می  دارد گفته  مجهول و  ذهنی  معلومات  بين  ذهن  که  حرکتی و  تلاش  فكر به : دوّم  تعريف 

 نشود.  را کشف  يا مجهول کند و  شما کشف  برای

 ( 5):  است  اول  تر از تعريف دقيق  دو علت  به  تعريف  اين 

  معلوم  به  از مجهول  ذهن  حرکت  شامل  اول  ريفتع  که  است  معلوم  به  از مجهول و  مجهول  به  از معلوم  ذهن  در فكر حرکت آ: 

 شود. نمی

  آن  شود باز به  کشف  اگر مجهول  که  شود با اين نمی  کشف  انسان  برای  مجهول رسد و نمی  نتيجه  به  هميشه  ذهنی  تلاش  اين : ب 

 شود. نمی  تلاشی  چنين  شامل  اول  تعريف  که  فكر گويند. با اين

   

 گذارد: سر می  را پشت  مرحله 5  انسان  شد ذهن  فكر ارائه  برای  که  با تعريفی :2  نكتة 

  مشكل  برخورد به ـ1 

 يا...  يا نحوی  است  . صرفی است  نوعی  از چه  مشكل  که  مشكل  نوع  شناسايی ـ2 

 . است  انبار شده  در ذهن  که  معلوماتی  به  از مشكل  ذهن  حرکت ـ3 

 را پيدا کند.  است  مشكل  با اين  مناسب  که  معلوماتی  که  اين  برای  معلومات  در بين  ذهن  حرکت ـ4 

 . مجهول  سوی  به  کرده  جمع و  داده  تشخيص  ها را مناسب آن  که  از معلوماتی  ذهن  حرکت ـ5 

                                                                                                                                                                                
1
  368. فيلسوف  نماها /  

2
  35کشف المراد/  – 77/ 1اسفار  – 16. شرح تجريد شعرانی /  

3
  166.النصايح الحكمه /  

4
  81/  1گنجينه خرد  – 64.مقصود الطالب /  

5
 .آموزش منطق استاد غرويان /  
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  که  اين  کنند بدون می  طی  سرعت  را به  مراحل  اين  لبا مشك  شدن  مواجه  ها هنگام انسان  اخير فكر گويند. تمامی  مرحلة  سه  به 

 پيدا کنند.  خود آگاهی

  مجهول  به  منتقل  از معلومات  درنگ  بدون و دفعةً آناً و فوراً و  با مشكل  هستند بعد از روبرو شدن  حدس  نيروی  دارای  که  کسانی 

مراد   بلكه  ، نيست پندار است و  تخمين و  خيال  که  آن  عرفی  معنای  از حدس کنند. مراد پيدا می  مجهول  به  قطعاً علم شوند و می

    (1) فرمايد. عطاء می  از بندگانش  بعضی  خداوند به  که  است  غيبی  از الهام  ای درجه  که  است  آن  فلسفی و  منطقی  معنای

   258/  2اشارات شود.  دارد مطالعهمی    کلام  در إشارات  فكر، ابوعلی و  حدس  بين  فرق  برای 

  منطق  علم  ابحاث 

 ابحاث علم  منطق  : است  بر دو قسم  علم 

  

  علم شود مثل می  حاصل  نسانا  خود برای  خود به  ندارد. بلكه  انديشه فكر و  به  احتياج  شود که می  گفته  علمی  : به بديهی  علم ـ1 

بياورد   دست  را به  مجهولات  بايست می  آن  واسطة  به  که  است  علوم  طالب  برای  اصلی  سرماية  بديهی  معلو  . اين2*2=4  که  اين  ما به

 آورد.  دست  تواند به را می  بيشتری  معلومات  بيشتر باشد انسان  سرمايه  هر چه  خود بيفزايد. چون  علمی  سرماية  به و

  به  علم شود. مثل نمی  حاصل  انسان  رایخود ب  خود به دارد و  انديشه فكر و  به  احتياج  د کهشو می  گفته  علمی  : به نظری  علم ـ2 

 دارد و  انديشه فكر و  به  احتياج  علوم  اين  دارند چون  منطق  به  احتياج  هستند که  از علوم  دسته  . تنها اين15*15=225  که  اين

 آموزد. ما می  هرا ب  فكر کردن  صحيح  نحوة  هم  منطق

    (2) : است  قول  سه  منطق  علم  در موضوع 

 باشد. کنند می می  بر معنايی  دلالت  که  جهتی  از آن  الفاظ  ، بررسی موضوع : الف 

 . است  منطقی  ثانية  ، معقولات موضوع : ب 

 حجّت [و  ]تعريف  [معرِّف : ج 

 

 ] استدلال

 

 

تصورّ   ما را به  که  الناطق  تصوير الحيوان  رساند مثل می  تصور مجهول  يك  ما را به  شود که می  گفته  تصور معلومی  به  معرِّف

 رساند. می

 : تصورات  در بخش  کار منطق 

 راهِ  که  است  اين  در بخش  باشد. کار منطق می  ساير علوم و  فلسفه  وظيفة  کردن  . تعريف نيست  منطق  علم  وظيفة  کردن  تعريف 

 دهد. ما ياد می  ... به و  بودن  مانع و  جامع  را از حيث  تعريف  صحيح

   

  ما را به  که  معلوم  دو تصديق  اين  رساند. مثل می  تصديقی  مجهول  يك  ما را به  شود که می  گفته  تصديقی  معلوم  به  حجّت 

  حادث  ـ العالم  متغيّرٍ حادث متغيّر، کلُّ  العالم رساند. می  است  مجهول  که  سومی  تصديق

 : تصديقات  در بخش  کار منطق 

  در علم  استدلال  فوق  در مثال  که  شود چنان می  آورده  دليل  مسائل  برای گيرد و می  صورت  ها استدلال دانش و  علوم  در همة 

  هم و  دليل  فرم و  صورت و  قالب و  شكل  از جهت  موزد همآ ما می  را به  کردن  استدلال  صحيح  راه  منطق  گيرد علم می  صورت  فلسفه

 ( 3).  دليل  دهندة  تشكيل  قضايای موّاد و  از جهت

  

  الالفاظ  : مباحث الاوّل  الباب 

  الالفاظ  مباحث  الی  الحاجة 

 : منطق  در علم  الفاظ  بحث  نياز به 

                                                 
1
  516/  2اسفار  – 117گنجينهی خرد /  – 259اء / . برهان شف 

2
  12رهبر خرد /  – 292/  1.گنجينه ی خرد  

3
  27/ 4.علوم اسلامی استاد مطهری   



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (الله و سلامه عليهمصلوات )البيت أهل فقه   

18 

http://1Zekr.ir علميهّ قم    حوزه دروس    http://1Zekr.Com 

  يعنی  رساند. حجّت می  تصوّری  مجهول  ما را به  که  تصوّری  معلوم  يعنی  کند. معرِّف می  بحث  حجّت و  از معرِّف  منطق  علم اوّلاً: 

 رساند. می  تصديقی  مجهول  ما را به  که  تصديقی  معلوم

  بلكه  نيست  معرِّف  رساند الفاظ می  تصوری  مجهول  ما را به  که  چيزی  يعنی  هستند الفاظ  معانی  از قبيل  حجّت و  معرِّف ثانياً: 

  معنای  بلكه  ( نيست تصديقی  )معلوم  حجّت  رساند. الفاظ می  تصديقی  مجهول  ما را به  که  طور آنچه  همين و  است  معرِّف  معنای

 : . مثال است  حجّت

  شده  تأليف مشخص از حروف  که  الناطق  الحيوان  کند لفظ می  ما معلوم  را برای  انسان رساند و می  تصور انسان  ما را به  که  آنچه 

  که  آنچه  متغير کلّ متغيرٍ حادث  طور در العالم  همين رساند و می  تصور انسان  ما را به  که  است  دو لفظ  اين  معنای  بلكه  نيست  است

 . هاست آن  معنای  بلكه  نيست  معلوم  دو تصديق  آن  رساند الفاظ می  حادث  العالم  تصديقی  مجهول  ما را به

 .  الفاظ  نه  است  رسند معانی می  مجهول  به  از معلومات کنند و فكر می  که  منطق  اهل  مقصود اصلی  پس ثالثاً: 

 و  منقول   (1)از  شود مثل می  از الفاظ  بحث  منطق  چرا در علم  پس  الفاظ  نه  است  معانی  منطقی  مقصود اصلی  که  حال : سؤال 

 ...؟ و  مرتجل و  مشترك

 شود: می  از الفاظ  بحث  در منطق  دو علّت  به : جواب 

 با دو   کند مثلاً من  استفاده  کند بايد از الفاظ  منتقل  ديگران  را به  هايش انديشه بخواهد افكار و  اگر انسان ـ1 

    

قبلاً   کنم  منتقل  ديگران  را به  انديشه فكر و  اين  مخواه می  حال  فكر است  اين  نام  که  رسيدم  مجهول  تصديق  يك  به  معلوم

  اطلاع  الفاظ  پيدا کند بايد از راه  اطلاع  ديگران  های انديشه بخواهد از افكار و  طور اگر انسان  همين . و کنم  استفاده  از الفاظ  بايست می

 : مغالطه  اين  نشود. مثل  اشتباه و  افكار دچار مغالطه  انتقال و  را بشناسد تا در نقل  لفظ  بايد حالات  پيدا کند. پس

 ( 2.)است  طلا جاری  پس  است  جاری  عين و  است  طلا عين 

 کند. ذکر می  مقدمّه  يك  بعد از بيان  مصنف  است  اول  تر از علّت مهم  که  دوم  علّت ـ2 

 : است  بر دو نوع  منطق  در علم  از الفاظ  بحث 

 و  از ترادف  بحث  مثل  است  قبيل  از اين  الفاظ  مباحث  عمدة  ندارد. بخش  خاصیّ  لغت و  زبان  به  اختصاص  که  یهاي بحث ـ1 

  يك  که  اين  دارد مثل  خاصیّ  لغت و  زبان  به  اختصاص  که  هايی بحث ـ2.  است  دنيا مطرح  های از زبان  در هر زبانی  که  اشتراك

هستند   او از افعال  اخوات و  کان  مثل  ناقصه  يا افعال يا خير؟ و  است  دالّ بر عموم«  أل»يا   کند که می  بحث  زبان  عرب  منطقی  شخص

 ؟ يا حروف

را   است  عرب  زبان  به  مخصوص  که  مباحثی  لذا اين  است  گيرد عربی قرار می  شخص  اين  مورد استفاده  که  زبانی و  لغتی  چون 

    (3) کند. یم  مطرح

 : دوّم  علّت  بيان  برای  مصنف  مقدمه 

  

 باشند. چهار وجود می  از اشياء دارای  بعضی 

  صندلی  . وجود خارجی ء است شی  يك  : صندلی وجود دارد. مثل وواقع   خارج  در عالم  که  است  : آن عينی و  وجود خارجی ـ1 

 گيريد. می  دست  را به  شما آن  گاهی کند و می  فضا اشغال و  نشينيم می  آن  بر روی  که  است  همان

  : شما با ديدن بندد. مثال می  نقش شود و پيدا می  در ذهن  ء خارجی از شی  که  است  تصويری و  صورت  : همان وجود ذهنی ـ2 

  تصوير وجود ذهنی  اين  ندارد، به  داشت  یخارج  درخت  که  تصوير آثاری  اين  شود که شما پيدا می  در ذهن  از آن  ، تصويری درخت

 گويند.

    (1) نيستند.  قرارداد کسی  تابع  هستند چون  وجود، وجود حقيقی  دو نوع  اين 
                                                 

1
 مقصود الطالب  – 19. شروح شمسيه /  

2
  41منطق /  – 14/  2.گنجينه ای خرد  

3
   38آموزش منطق /  – 33 2. گنجينه خرد  
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. مثلاً  است  ء لفظی شی  آن  گفتار درآوردن  به ء و شی  آن  به  ديگر تلفظ  عبارت  گويند. به  وجود لفظی  لفظ  : به وجود لفظی ـ3 

 . است  درخت  وجود لفظی  دهيد. اين وجود می  درخت  آوريد به می  را بر زبان  درخت  هر بار کلمةشما 

 : توضيح 

  به  محتاج  اجتماع  زندگی کند و  زندگی  بايد در کنار اجتماع  يعنی  است  موجود اجتماعی  فطرتاً يك ارسطو ذاتاً و  بنابر قول  انسان 

 عبارتند از:  تفاهم  های . راه است  تفاهم  به  محتاج  مشارکت و  همكاری و  است  مشارکت و  همكاری

  ، الفاظ ، احضار اشياء خارجی ، کتابت ، اشاره اشراق 

 : . چون است  الفاظ  تفاهم  برای  راه  ترين آسان و  بهترين 

 . نيست  ديگر ممكن  های راه  برای  اين  کرد کهاحضار   شود در ذهن را می  مضامينش و  معانی  تمامی  الفاظ  وسيلة  به اولاً: 

  

 ( 2)ندارد.   چندانی  رنج و  مشقّت ثانياً: 

 را دارد:  از دو حالت  يكی  لفظ  يك  به  نسبت  شنونده 

  در معنايش  هم  لفظ و  است  شده  وضع  معنايی  چه  برای  لفظ  اين  داند که نمی  ندارد يعنی  وضع  به  علم  شنونده  مرتبه  يك ـ1 

 : صورت  ندارد. در اين  استعمال  کثرة

 را ندارد.  شنونده  برای  احضار معنی  قدرت  لفظ اولاً: 

  زمانی  شوند يعنی ء می شی  معنا گويا يك و  لفظ  که  طوری  شود به شديد ايجاد می و  بسيار قوی  رابطه  معنا يك و  لفظ  بين ثانياً: 

  دنبال  بشور احضار کرد به  معنا را در ذهن  که  زمانی شود و احضار می  هم  معنی  آن  دنبال  احضار کرد به  در ذهن را  لفظ  شنونده  که

 شود. حاضر می  در ذهن  معنا هم  آن  ، لفظ آن

  باشد بلكه  گرفته  صورت  متكلم  احيةدو ايجاد از ن  که  اين  ، نه کند گويا معنا را ايجاد کرده را ايجاد می  لفظ  متكلم  که  زمانی ثالثاً: 

 باشد. می  معنی  ثانياً: از برای و  لفظ  وجود: اولاً: مال  اين  که  وجود است  يك

  لفظ  قبح  معنا باعث  قبح شود و می  لفظ  حسن  معنا باعث  حسن  کند يعنی می  سرايت  لفظ  معنا به  قبح و  حسن  گاهی رابعاً: 

 . است  داشتنی  بسيار دوست  مجنون فرهاد و  برای  ليلی و  شيرين  لفظ  که  شود. چنان می

   

 باشند: چهار وجود می  از اشياء دارای  بعضی  شد که  گفته 

شما بر   که  اين  را گويند. مثل  نوشته  همان  : وجود کتبی وجود کتبی ـ4  وجود لفظی ـ3  وجود ذهنی ـ2  وجود خارجی ـ1 

 . است  درخت  ايد وجود کتبی تابلو نوشته  روی  که  چيزی  . اين ويسيد درختن تابلو می  روی

 : وجود كتبي  هاي ويژگي 

 را فهماند.  شوند مطالبی موجود می  در آينده  فعلاً موجود نيستند ولی  که  کسانی و  غائبين  شود به می  وجود کتبی  وسيلة  به ـ1 

وجود  و  وجود لفظ  کتابت  همين  ولی  است  کتابت  است  از او موجود شده قيقةًح   که  ويسد آنن میرا   چيزی  انسان  که  زمانی ـ2 

 . معنی  برای  وجود کتبی و  لفظ  برای  وجود کتبی  شود. البتّه می  محسوب  هم  معنی

بر   دلالت  است  صور ذهنيه  همان  که  یمعان کند و حاضر می  را در ذهن  معانی  کند. الفاظ حاضر می  را در ذهن  الفاظ  کتابت ـ3 

 کنند. می  بر وجود خارجی  دلالت  کتابت  کنند پس می  خارجيّه  وجودات

وجود   بر آن  دلالت  درخت  يا نوشتة  درخت  لفظ  که  اين  علّت  هستند يعنی  قراردادی و  وجود مجازی  لفظ  مثل  کتابت ـ4 

  حال  قرارداد به و  وضع  اين  لذا تا وقتی و  است  شده  وضع  موجود خارجی  اين  برای  نوشته و  لفظ  اين  که  است  کند اين می  خارجی

 ( 3).  در کار نيست  هم  شود دلالتی  اگر قرارداد برداشته . و هست  باشد دلالت  خود ثابت

                                                                                                                                                                                
1
  16/  2گنجينه ای خرد  – 11ح منظومه / شر – 21/  1.اشارات  

2
  41منطق مقارن   – 26.شرح مطالب /  

3
  17/ 2.گنجينه ای خرد  
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 : منطق  در علم  الفاظ  مباحث  نياز به  برای  دوم  علّت 

 را دارد:  از دو حالت  كیي  منطقی  انسان 

  

  صورت  در اين  منطقی  بدهد. انسان  انتقال  ديگران  را به  هايش انديشه افكار و  که  است  اين  منطقی  انسان  هدف  مرتبه  يك ـ1 

  در انتقال  منطقی  انسان  لذا يك نيندازد و  اشتباه  را به  را بشناسد تا ديگران  لفظ  احكام و  بايد احوال  کند پس  استفاده  بايد از الفاظ

 کند.  استفاده  مشترك  نبايد از الفاظ  افكارش

 و  نشسته  ای در گوشه  بدهد. بلكه  انتقال  ديگران  را به  هايش انديشه افكار و  که  نيست  اين  منطقی  انسان  هدف  مرتبه  يك ـ2 

  نيست  افكارش  انتقال  در مقام  که  هم  صورت  در اين  منطقی  . انسان دشخو و  است  خودش  باشد. يعنی می  انديشه فكر و  مشغول

 ؟ ...چيست مجاز و و  ، حقيقت ، منقول ، مختص بايد بداند مشترك  منطقی  دارد. اين  الفاظ  مباحث  به  احتياج

 : دليل 

حاضر   را در ذهن  معنايی  منطقی  شخص  ارد هر گاهوجود د  معنايش و  لفظ  بين  که  شديدی و  قوی  خاطر ارتباط  به :1  مقدمه 

يابند. از  می  تحقق  ذهنی  الفاظ  با اين  همراه  ذهن  در فضای  معانی  شود پس حاضر می  در ذهن  معنا هم  بر آن  الد  کند قهراً لفظ

 . کنيم می  زمزمه  در خويش و  ويا با خود گفتگو کردهگ  دهيم می  ديگر را انجام  ذهنی  يا انتقالات  انديشيم می  که  رو در هنگامی  همين

  به باشد و .. می مجاز و و  ، حقيقت ، منقول اشتراك  از قبيل  ای کثيره  حالات  دارای  خارجی  لفظ  مثل  ذهنی  لفظ و :2  مقدمه 

 کند.  اشتباه  در فكر خويش  منطقی  شخص گردد. و  معنوی  اشتباهات  موجب  لفظی  های دارد غلط  امكان  جهت  همين

را   لفظ  معنا از طريق  خطا به  سرايت  احتمال  لفظ  احكام و  احوال  نمايد تا با شناخت  از الفاظ  بايد بحث  منطقی  پس : نتيجه 

 کند. دور می نمايد و  روشن و  شناخته

  

 دارد.  مرد دم  دارد، پس  . شير دم : مرد شير است مثال 

    (1) . است  طلا جاری  ، پس است  جاری  . عين است  طلا عين 

 : اشارات  در شرح  نصير طوسی  خواجه  کلام 

 گيرد. می  صورت  ذهنی  الفاظ  وسيلة  به  ذهنی  انتقالات 

  مثل  ر فكریاشد يا غيب  یفكر  که  گيرد اعمّ از اين می  صورت  در ذهن  که  انتقالاتی  دارد که  نكته  اين  به  اشاره  خواجه  کلام  اين 

    (2) گيرد. می  صورت  ذهنی و  خيالی  ، با الفاظ معانی  اعیدت

 ( 3).  برخوردار است  بيشتری  دقت و  از عمق  بوعلی  عبارت  به  نسبت  خواجه  عبارت  اين 

  

 چيز وجود دارد.  نجا سهشد، در اي  ء ديگری شی  يك  به  منتقل  ء، ذهنتان شی  يك  به  علم اشما ب  که  هنگامی 

 دالّ گويند.  آن  به  که  ء اوّل شی : الف 

 گويند.  مدلول  آن  به  که  ء دوم شی : ب 

 گويند.   دلالت  آن  به  که  است  دادن  انتقال  صفت  همان  که  است  ء اول شی  برای  که  حالتی و  صفت : ج 

 : مثال 

    (4)دلالت  الباب  طرفة  صفة   مدلول  برد  در پشت  وجود شخصی   دال  الباب  طرفة 

  دلالت  أح  أح  صفت   درد مدلول  سينه   دال  أح  أح 

  زيد دلالت  لفظ  صفت   زيد مدلول  وجود خارجی   زيد دال  لفظ 

                                                 
1
  6البصائر ؟؟؟ /  – 12شرح منظومه /  – 26.شرح مطالع /  

2
  22/ 1. شرح اشارات  

3
  11/ 2.گنجينه ی خرد  

4
  85مقصود الطالب /  -77شرح مطالع /  – 26/ 2. گنجينه ی خرد  
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 : دلالت  اقسام 

 .    (1)است  قسم  ور بر سههشم  بنابر قول  دلالت 

 خورشيد.  بر طلوع  صبح  روشنی  دلالت  مثل  عقليه  دلالت : الف 

 . بر درد سينه  أح  أح  دلالت  مثل  طبيعيه  دلالت : ب 

 . بر معنی  لفظ  دلالت  مثل  وضعيه  دلالت : ج 

 : سؤال 

 شد؟  تقسيم  قسم  بر سه  دلالت  علّت  چه  به 

 در  که  است  اين  انتقال  سبب خواهد و می  ء ديگر سبب شی  ء به شی  از يك  ذهن  انتقال  چون : جواب 

  

ء  دو شی  اين  بين  داريد در خارج  شما علم  که  است  اين  ذهنی  رابطة  اين  سبب پيوند وجود دارد و و  ء رابطه دو شی  اين  بين  ذهن 

 . است  صورت  سه  ء خارج دو شی  ملازمة و  است  ملازمه

 . است  عقل  حكم  به  رجء در خا دو شی  بين  ملازمة : ذاتيه  ملازمة ـ1 

 . است  ء را اقتضاء کرده دو شی  بين  ملازمة  مزاج و  طبع : طبيعيّه  ملازمة ـ2 

 . است  قرارداد پيدا شده و  ء از وضع دو شی  بين  ملازمة ؛ وضعيّه  ملازمة ـ3 

 ( 2).  است  قسم  استقراء بر سه  حكم  به  دلالت 

  عقل  باشد. يعنی  عقليه و  ذاتيه  : ملازمة در وجود خارجی  مدلول و  دال  بين  که  است  در جايی  عقليه  دلالت و  عقليه  دلالت : الف 

پيدا   تحقق  هم  قطعاً مدلول  وجود گرفت  در خارج  اگر دال باشند و  هم  همراه  به  در خارج  مدلول و  دال  که  اين  کند به می  حكم

شود.  پيدا می  مدلول  به  قهراً علم  دال  به  لذا با علم و  است  نشده  ناشی  انسان  طبع از قرارداد و  بودن  اههمر  به  ملازمه  کند اين می

 : مثال

  است  ذهن  انتقال  که  روشنی  صفت  خورشيد  طلوع   صبح  روشنی 

  ستا  ذهن  انتقال  که  متكلم  صوت  صفت   وجود متكلمی  ديوار  از پشت  متكلم  صوت 

  دلالت   مدلول   دال 

 : فائده 

 . است  دو ويژگی  دارای  عقليه  دلالت  اين 

 نباشد.  مدلول باشند و  دال  در خارج  که  نيست  ممكن  . يعنی نيست  تخلف  قابل ـ1 

  انسان  يك  در حق باشد و  مدلول  انسانی  يك  باشد در حق  در خارج  اگر دال  که  طور نيست  اين  . يعنی نيست  اختلاف  قابل ـ2 

 نباشد.  مدلول  است  ديگری  مزاج و  طبع و  مسلك  دارای  ديگر که

  اين  انسان  مزاج و  طبع  باشد يعنی  طبعيه  ملازمه  در وجود خارجی  مدلول و  دال  بين  که  است  : در جايی طبيعيه  دلالت : ب 

 : د. مثالکن را اقتضاء می  بودن  همراه  به و  ملازمه

 . است  ذهن  انتقال  که  صورت  سرخی  صفت   کشيدن  خجالت   صورت  سرخی 

 . است  ذهن  انتقال  که  گفتن  آه  صفت   دردمند بودن   گفتن  آه 

  دلالت   مدول  دال 

 : فائده 

 باشد. می  دو ويژگی  دارای  طبعيه  دلالت  اين 

 نباشد.  ديگری باشد و  يا مدلول  دال  در خارج  است  ممكن  يعنی  است  تخلف  قابل ـ1 

                                                 
1
  47/  2گنجينه ی خرد  – 44. منطق مقارن /  

2
  47/  2گنجينه ی خرد  – 25.شرح حكمة الشراف / 
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 شود. می  ها مختلف طبيعت ها و مزاج  اختلاف  به  يعنی  است  اختلاف  قابل ـ2 

 : . مثال است  شده  اصطلاح از قرارداد و  ناشی  تلازم  اين  باشد که  تلازم  مدلول و  دال  بين  که  است  : در جائی وضعيه  دلالت : ج 

  است  ذهن  انتقال  زيد که  لفظ  صفت  زيد  وجود خارجی  زيد  لفظ 

  است  ذهن  انتقال  که  اخرس  اشارة  صفت   مقصود اخرس   اخرس  اشارة 

 دلالت   مدلول   دال 

    

  الوضعية  الدلالة  اقسام 

 : است  بر دو قسم  وضعيه  دلالت 

 او.  زيد بر وجود خارجی  لفظ  دلالت  مثل باشد  لفظ  دال  که  است  : در جايی لفظيه : الف 

 . قرمز بر توقف  چراغ  دلالت  باشد. مثل  غير لفظ  دال  که  است  : در جايی غير لفظيه : ب 

  ولی  است  نشده  ندارد مطرح  ای ها ثمره آن  اقسام  بيان  چون  باشد ولی نيز می  طبعيه و  عقليه  دلالت  برای  تقسيم  اين :1  نكتة 

پيدا   قسم  سه  لفظيه  وضعيه  برای  که  است  اين  اش شود. ثمره  بيان  بايست می  آن  لذا اقسام دارد و  ثمره  وضعيه  دلالت  اقسام  بيان

 . نيست  غير لفظيه  وضعيه  برای  قسم  سه  اين  شود که می

 . ستاعتبار دالّ ا  به  غير لفظيه و  لفظيه  به  دلالت  تقسيم :2  نكتة 

  که  باشد لذا دلالتی می  حصر عقلی  حصر در آن  است  اثبات و  نفی  دائر بين  چون  غير لفظيه و  لفظيه  به  دلالت  تقسيم :3  نكتة 

 ( 1).  است  محال  آيد که می  لازم  نقيضين  ارتفاع باشد وجود ندارد والاّ  دو قسم  از اين  خارج

 للفظيه ا  الدلالة 

 : لفظيه  وضعيه  لتدلا  تعريف 

شما   از هر گاه باشد و می  معنی  برای  لفظ  قراردادن و  از وضع  ناشی  دلالت  اين  شود که پيدا می  لفظ  برای  گويند که  دلالتی  به 

 چيز وجود دارد.  شود. در اينجا سه می  آن  معنای  به  منتقل  لفظ  از اين  بشنويد ذهنتان  را از متكلمی  لفظی

 دالّ گويند.  آن  به  که  لفظ ـ1 

 گويند.  مدلول  آن  به  که  معنی ـ2 

  

 گويند.  دلالت  آن  به  باشد که معنا می  شما به  ذهن  دهندة  انتقال  که  لفظ  صفت ـ3 

 : توضيح 

 را دارد:  از دو حالت  يكی  لفظ  يك  به  نسبت  انسان 

  لذا شنونده شود و پيدا می  همراهی و  ملازمه  معنايش و  لفظ  در اينجا بين  است  معنايش  رایب  لفظ  وضع  به  عالم  مرتبه  يك : الف 

 شود. معنا می  به  منتقل  لفظ  با شنيدن

  تقلمن  از لفظ  شود. لذا شنونده پيدا نمی  معنا ملازمه و  لفظ  در اينجا بين  نيست  معنايش  برای  لفظ  وضع  به  عالم  مرتبه  يك:  ب 

 شود. معنا نمی  به

 : لفظيه  وضعية  دلالت  اقسام 

 : است  قسم  بر سه  لفظيه  وضعيه  دلالت 

 يا قصد  مطابقه  دلالت آ: 

  يا حيطه  قصمّن  دلالت : ب 

  يا تطفل  التزام  دلالت : ج 

                                                 
1
  45/  2.گنجينهای خرد  
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معنا   نمود اگر اين  بر معانی  دلالت  لفظ  که  مانیديگر ز  عبارت  به گويند. و  را مطابقه  له  موضوع  معنای  بر تمام  لفظ  دلالت آ: 

  موضوع  همان  اگر مدلول  سوم  عبارت گويند و  مطابق  را دلالت  دلالت  حالت  بود در اين  شده  وضع  آن  برای  لفظ  بود که  معنايی  همان

    (1) گويند.  را مطابقه  بود دلالت  له

 دلالت و  معنايش  زيد به  دلالت جلد باشد و و  نقوش و  ، ورق خطوط  ثلم  بر معنايش  کتاب  : دلالت مثل 

  

 اند. شده  وضع  معانی  اين  برای  کنند که می  بر معنايی  دلالت  الفاظ  اين  که  اين  . علّت ناطق  بر حيوان  انسان  

  بر معنی  منطبق کاملاً برابر و  گيرد لفظ معنا را می  تمام  ظلف  چون  که  است  اين  مطابقه  به  دلالت  اين  نامگذاری  علّت :1  نكته 

 باشد. می

 : است  دو قول  قسم  سه  بر اين  لفظيّه  وضعيّه  دلالت  در تقسيم :2  نكته 

 . است  عقلی  تقسيم   (2)، شراقالا  حكمة  ملاصدرا در شرح  قول : الف 

 ( 4)  . است  ئیاستقرا  تقسيم  (3)مطالع  شرح  صاحب  قول : ب 

  معنا وضع  تمام  را برای  لفظ  واضع  يعنی  است  بوده  مطابقه  دلالت  داشت  توجّه  آن  به  عند الوضع  واضع  که  دلالتی  اولين :2  نكتة 

 وجود دارد.  هم  الفاظ  در تمامی شود و می  حادث  مجرد وضع  به  مطابقه  لذا دلالت و  است  کرده

  اين  کرد که  بر معنايی  دلالت  ديگر اگر لفظ  عبارت  به بر جزء معنا کند و  دلالت  لفظ  که  از اين  است  : عبارت تضمن  دلالت : ب 

  است  از اجزايی  معنا مرکب  اين  دارد که  معنايی  اگر لفظ  سوم  عبارت  به گويند و  را تضمن  دلالت  بود اين  له  موضوع  معنا جزء معنای

  بر حيوان  انسان  لفظ  دلالت  گويند. مثل  بر هر جزء از اجزاء معنا را تضمن  لفظ  دلالت و  معنا را مطابقه  بر تمام  لفظ  نجا دلالتدر اي

 باشد. می  له  جزء موضوع  امثله  در اين  لفظ  تنها يا جلد تنها. مدلول  بر ورق  کتاب  لفظ  دلالت و  فقط  يا ناطق  فقط

  

  عبارت  به گيرد و  صورت  بر کل  لفظ  دلالت  در ضمن  دلالت  اين  که  است  تضمن  دلالت  بر جزء معنا در صورتی  لفظ  لالتد : نكته 

فرمايند هر جا  می  علماء منطق  جهت  همين  به کند و معنا می  بر کل  اولاً، دلالت  لفظ  که  است  بر جزء معنا اين  لفظ  دلالت  ديگر علّت

  که  اين  گويند. مثل نمی  را تضمن  دلالت  شد اين  مستقيماً در جزء استعمال  اگر لفظ  پس  نيز هست  مطابقه  بود دلالت  تضمن  دلالت

    (5) مراد او ديوار باشد. و« شد  خراب  ام خانه»گويد:   شخصی

  لازم اًثاني و  است  له  موضوع  از معنای  معنا اولاً خارج  اين  کهکند   بر معنايی  دلالت  لفظ  که  از اين  است  : عبارت التزام  دلالت : ج 

  دوات  لفظ  دلالت  مثل  جزء از آن  مثل  نه  خارجی  رفيق  يك  همچون  است  با آن  همراه و  ملازم  باشد يعنی می  له  موضوع  معنای

 . بر قلم«  مرکبدان»

  گيرد به  صورت«  له  موضوع  معنای«  بر ملزوم  دلالت  در ضمن  که  است  التزام  دلالت  رتیدر صو  خارج  بر لازم  لفظ  دلالت :1  نكته 

نيز نمايد   خارج  امر لازم  بر اين  نمايد. ضمناً دلالت  له  موضوع  بر معنای  اولاً دلالت  لفظ  که  است  در صورتی  التزام  ديگر دلالت  عبارت

  استعمال  خارج  مستقيماً در لازم  اگر لفظ  . پس نيز هست  بود مطابقه  التزام  فرمايند هر جا دلالت می  علماء منطق  جهت  همين  به و

  اثاث  که  در صورتی  باشد البتّه  اثاث  مراد او از خانه را برد و  ام گويد: دزد خانه  شخصی  که  اين  گويند مثل نمی  را التزام  دلالت  شد اين

 د.شو  محسوب  لازم

                                                 
1
  78/  2.گنجينه خرد  

2
 . 

3
  36.شرح حكمة الشيراق /  

4
  97.شرح مطالع /  

5
  91.مقصود الطالب /  
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  شما در دلالت  . يعنی است  بر معنی  معنی ولايت  از سنخ  بلكه  نيست  لفظيه  وضعيه  دلالت  از اقسام  التزام  : دلالت اشكال :2  نكتة 

  دلالت  که  دوم  نتقالشويد. ا می  منتقل  آن  لازم  به  له  موضوع  شويد. ثانياً: از معنای می  له  موضوع  معنای  به  منتقل  اوّلاً: از لفظ  التزام

 (1)باشد.  می  معنی  به  از معنی  انتقال  است  التزام

   

    (2) شود. نمی  کار برده  ها به دانش و  در علوم  التزام  دلالت :3  نكتة 

 دارد.  دو شرط  التزام  دلالت 

  از معنای  باشد تا ذهن  دو تلازم  اين  بين  سامع  ذهندر   باشد يعنی  ذهنی  تلازم  خارجی  معنای و  له  موضوع  معنای  بين : الف 

باشد   خارجی  تلازم  دو فقط  اين  اگر بين  چون  نيست  دو کافی  اين  بين  خارجی  تلازم  صِرف  شود، پس  خارجی  معنای  به  منتقل  لفظ

بر دو   ذهنی  . حالا تلازم در کار نيست  دلالتی  شود، پس ینم  خارجی  معنای  به  منتقل  له  موضوع  از معنای  ذهن  ذهنی  تلازم  بدون

 ( 3) : است  نوع

  معنای  انسان  داند که می  محال  عقل  يعنی  است  عقلی  تلازم  در ذهن  خارجی  معنای و  له  موضوع  معنای  بين  يعنی  عقلی ـ1 

 . است  تصور بصر عقلاً محال  بدون ' بصر: تصور عمی و  عمی  تصور نمايد. مثل  امر خارجی  آن  را بدون  له  موضوع

  معنای  انسان  داند که می  محال  عرف  يعنی  است  عرفی  تلازم  در ذهن  خارجی  معنای و  له  موضوع  معنای  بين  يعنی  عرفی ـ2 

 . عدالت و  السّلام  عليه  لیع  ، حضرت شجاعت و  ستمروجود،   حاتم  تصور نمايد. مثل  امر خارجی  را بدون  له  موضوع

  خارجی  معنای  به  منتقل  واسطه  بدون  له  موضوع  با تصور معنای  ذهن  يعنی  بيّن  باشد. تلازم  بَيِّن  دو تلازم  اين  بين  تلازم : ب 

 . قلم و  دواة  شود. مثل

   

 ( 4)بنگريد:   جيلانی  ميرزای  سرودة  به 

 ما عقلاً وعرفاً کالعمی وحالها.لاز  باللّزوم  فالالتزام 

 ( 5).  نيست  ممكن  مطابقه  بدون  التزام و  تضمن  ولی  است  ممكن  التزام و  تضمن  بدون  مطابقه  دلالت :1  نكتة 

 (6)شود.  می  نقض  ديگری  به  هر يك  تعريف والاّ  است  لازم  از دلالت  هر يك  در تعريف  قيد حيثيت :2  نكتة 

  دارد چون  دخالت  امّا وضع  است  عقل و  وضع  التزامی و  تضمنی  منشأ دلالت  ولی  است  تنها واضع  مطابقی  منشأ دلالت :3  نكتة 

  فهميده  ملزوم و  کل  از لفظ  وقتی  دارد. چون  دخالت  کرد امّا عقل نمی  دلالت لازم بود بر جزء و  نشده  وضع  يا ملزوم  کل  برای  اگر لفظ

 ( 7)شود.  می  منتقل  التزامی و  تضمنی  مدلول  به  مطابق  از مدلول  عقل شد

  

 والمجاز  والحقيقة  والمرتجل  والمنقول  والمشترك  المختص ـ1 : الالفاظ  تقسيمات 

 : است  بر دو قسم  لفظ 

 ديز  لفظ  معنا گويند. مثل بی  لفظ  به و  مهمل  لفظ : الف 

     (8) . است  تقسيم 2  دارای  مستعمل  معنادار گويند. لفظ  لفظ  به  مستعمل  لفظ : ب 

 : را خواهد داشت  قسم  از پنج  باشد يكی  يكی  باشد. اگر لفظ  يكی  لفظ  که  در صورتی  است  لفظ  برای  که  تقسيمی ـ1 

                                                 
1
  115. گنجينه ای خرد /  

2
  7البصائر /  – 351مطالع شرح  – 21/ 1. اشارات  

3
 حاشيه چاپ  – 182شروح شمسيه /  -13.شرح منظومه /  

4
  7. کفايت الميزان /  

5
  33شرح مطالع /  

6
  28شرح مطالع /  – 8الجواهر /   

7
  28/  1. انتشارات  

8
  8اساس اقتباس /  1شرح منظومه ج  – 756/ 2. گنجينه ی خرد  
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 مجاز و  حقيقت : ه  مرتجل د:  منقول : ج  لفظی  مشترك : ب  مختص : الف 

را   از دو قسم  يكی  را با يكديگر در نظر بگيريم  متعدد باشد. اگر چند لفظ  لفظ  که  در صورتی  است  لفظ  برای  که  یتقسيم ـ2 

 : خواهد داشت

  متباين : ب  مترادف : الف 

را خواهد   از دو قسم  یباشد يا متعدد. يك  مطلقاً يكی  باشد يا متعدد. لفظ  يكی  که  از آن  اعم  است  لفظ  برای  که  تقسيمی ـ3 

 . داشت

  مرکّب : ب مفرد : الف 

  معنای  مِنّ به  مثل ، و' أوْجَدْ وافتَرَی  معنای  خَلَقَ به  باشند مثل نيز می  حرف و  مجاز در فعل و  حقيقت و  نقل و  اشتراك : نكته 

 ( 1).  تبعيض ابتلا و

  

 : ترا خواهد داش  از اقسام  باشد يكی  يكی  اگر لفظ 

 شجر  معنا دارد. مثل  تنها يك  شود که می  گفته  لفظی  : به مختص : الف 

 و  است  شده  وضع  جداگانه  از معانی  هر يك  برای باشد و می  متعددی  معانی  دارای  شود که می  گفته  لفظی  : به لفظی  مشترك : ب 

 : دارد. چهار مثال  تعدد وضع  تعداد معانی  لذا به

 باشد ،...می ، چشمه ، چشم ، حاسوس طلا، نقره  از قبيل  متعددی  معانی  : دارای نعي ـ1 

 سفيد و  باشد: سياه دو معنا می  : دارای جُوْن ـ2 

 . باشد: طَهر، عارن دو معنا می  دارای  قُرْه ـ3 

 باشد. می  شير خوردن،  ، شير آب شير درنده  از قبيل  متعددی  معانی  دارای  فارسی  شير در زبان  لفظ ـ4 

  است  شده  وضع  معانی  تمامی  برای  مشترك  ثانياً مثل باشد و می  متعددی  معانی  اوّلاً دارای  شود که می  گفته  لفظی  : به منقول : ج 

 : مثال  . سه است  وضع  منزلة  به  دوّمی  معنای  به  اوّلی  از معانی  لفظ  نقل  چون

 نماز : دعا و دو معنا است  دارای  لفظ  : اين صلوة ـ1 

  مخصوصی  با افعال  معين  در وقت  معظّمه  مكّه  قصد، قصد به  : مطلق دو معنا است  نيز دارای  لفظ  حجّ: اين ـ2 

 شود. می  خارج  که  از مال  مقداری  ، به51:  دو معنا است  دارای  خمس ـ3 

 باشد: می  دو ويژگی  دارای  منقول :1  نكتة 

  که  مشترك  هستند برخلاف  هم  در طول  ديگر معانی  عبارت  به و  است  شده  زودتر وضع جلوتر و  معانی  بعضی  برای  لفظ : الف 

  به  ولی  زمانی  يا با فاصله  همزمان  صورت  به  بلكه  است  نشده  زودتر وضع  معانی  بعضی  برای  لفظ  هستند يعنی  هم  در عرض  معانی

   (2) ندارد.  اولوّيت  بر ديگری  کدام  هيچ  يعنی  است  شده  وضع  مساوی طور

   

 . است  اول  با معنای  مناسب  دوم  معنای  در منقول : ب 

 را دارد:  از دو حالت  يكی  ناقل طلبد و می  ناقلی  منقولی  هر لفظ :2  نكتة 

 ،... ، طيّاره سيّاره  گويند مثل  عرفی  ل، منقو منقول  به  صورت  باشد در اين  مردم  تودة ـ1 

..  و  نحوی  ، منقول منطقی  ، منقول شرعی  منقول  ترتيب  به  نحو،... که  ، اهل منطق  ، اهل شرع  اهل  باشند همچون  خاصی  گروه ـ2 

    (3) گويند.

                                                 
1
  615. شروح شمسيه /  

2
  42زش منطق / .آمو 

3
  14. مقصود الطالب /  



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (الله و سلامه عليهمصلوات )البيت أهل فقه   

26 

http://1Zekr.ir علميهّ قم    حوزه دروس    http://1Zekr.Com 

اصغر، اکبر،   از قبيل  شخصيه  بيشتر اعلام  رد مثلندا  تناسب  اوّل  معنای  ولی  است  منقول  همچون  که  است  : لفظی مرتجل د: 

 غضنفر،...

ديگر نيز   در معانی  ولی  است  شده  ها وضع از آن  يكی  برای  لفظ  که  متعدد است  معانی  دارای  که  است  مجاز: لفظی و  حقيقت : ه 

  گويند. مثل  مجازی  معنای  دوّم  معنای  به و  حقيقی  معنای  اوّل  معنای  دارد به  اوّل  با معنای  که  خاطر تناسبی  شود. به می  استعمال

 أَسَد

  شجاع  رجل  اسد برای  باشد مثل  مشابهت  ، اگر علاقه استعاره ـ1 : است  مجاز بر دو قسم : نكته 

    (1... )کلّ و جزء و  باشد همچون  غير مشابهت  ، اگر علاقه مجاز مرسل ـ2 

 . نيست  صحيح  استدلال و  ير در تعريفز  الفاظ  استعمال 

  

  منقول : ج  با قرينه  مجاز، مگر همراه : ب  با قرينه  مگر همراه  لفظی  مشترك : الف 

  شوند. استعمال می  دوم  در معنای  استعمال  فقط  که  طوری  به  است  شده  متروك  مرتجل و  منقول  اولی  ، اگر معنای مرتجل د: 

 ( 2).  است  از اشكال  خالی  استدلال و  تعريفدو در   اين

  تنبيهان 

 : است  بر دو قسم  منقول 

  توسط  ها که دانش و  در علوم  منقولات  گيرد. مثل  صورت  معيّن  ناقل  يك  توسط  به  نقل  که  است  : در صورتی تعيينی  منقول : الف 

 نحو.  صطلاحدر ا  فعل  مثل  است  گرفته  ها صورت آن  مخترعان

شود  زياد می  ای اندازه  به  استعمال  اين  کنند پس می  استعمال  را در معنايی  لفظ  جماعتی  که  است  : در صورتی تعيّنی  منقول : ب 

خواهد   ثانی  ایدر معن  حقيقت  لفظ  صورت  آيد در اين می  ذهن  به  ثانی  گويند، معنای را می  تا لفظ  شود که مشهور می  در آن  لفظ  که

 . امام  لفظ  بود، مثل

  والتباين  الترادف ـ2 

 : را خواهند داشت  از دو حالت  يكی  متعدده  الفاظ  اين  باشيم  داشته  اگر چند لفظ 

 . سبع ، اسد و ، ليث وقطة  بشر، نقرة و  انسان  گويند مثل  مترادف  الفاظ  اين  به  صورت  باشند در اين معنا می  هم  الفاظ  يا اين : الف 

  

،  قلم و  کتاب  گويند مثل  متباين  الفاظ  اين  به  صورت  باشند در اين می  مخصوصی  معنای  يك  دارای  الفاظ  از اين  يا هر يك : ب 

 اسد. و  سماء، ارض حجر و

 ( 3):  است  دو قول  در ترادف :1  نكتة 

 . است  شده  واقع  ترادف  معتقد هستند که  جمهور محققين : الف 

 وجود ندارد.  ترادف  معتقد هستند که  ثعلب و  فارس  ابن : ب 

 شود: می  مطرح  در دو مبحث  تباين  کلمه :2  نكتة 

  هک  از آن  باشند اعم  مخصوصی  معنای  يك  دارای  هر کدام  الفاظ  که  است  اين  مبحث  در اين  ، مراد از تباين الفاظ  در مباحث : الف 

 : باشند يا خير. مثل  داشته  اشتراك  در فرد يا افرادی  الفاظ  اين  معانی

 حجر و  ، انسان ابيض و  ، انسان ناطق و  ، انسان صارم و  سيف 

                                                 
1
  14. شرح منظومه /  

2
  122/  1. المنطق  

3
  21. مفاتيح الاصول /  
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  با هم  هدو معنا را ک  يعنی  است  مصاديق در افراد و  تباين  که  است  اين  مبحث  در اين  ، مراد از تباين اربعه  نِسَب  در مبحث : ب 

  است  اعتبار معانی  به  الفاظ  بين  ، تباين الفاظ  در مبحث  تباين  ، پس انسان حجر و  ندارند. مثل  مشترکی  مصداق  هيچ  کنيم می  مقايسه

 . است  خاصّ مطلق دو عامّ و  اين  بين  ديگر نسبت  عبارت  به  از نظر مصداق  دو معناست  ، تباين اربعه  در نِسَب  تباين و

  المتبانية  الالفاظ  قسمة 

 را دارند:  حالت  از سه  تغاير دارند يكی و  با يكديگر تباين  که  دو معنايی 

  آن  دارند. ثانياً: اشتراك  امر با يكديگر اشتراك  اوّلاً در يك  شود که می  گفته  متغايری  دو معنای  به  هستند، مثلان  يا مثلان : الف 

   دارند مثل  امر اشتراك  دو در اين  اين  که  در نظر بگيريم  ، يعنی را در نظر بگيريمامر   دو در آن

  

دو در   اين  دارند. اگر اشتراك  اشتراك  دو معنا در انسانيت  اين  باشند که متغير می  دو معنای  دارای  دو لفظ  جعفر. اين محمّد و

 دارند.  اشتراك  در حيوانيت  که  فرس و  انسان  مثل و خواهند بود  مثلان  را در نظر بگيريم  انسانيت

 : کنيم می  ها اشاره از آن  بعضی  به  دارد که  اقسامی  مثلان :1  نكتة 

  اثلانميا مت  ها مثلان آن  به  صورت  جعفر. در اين محمّد و  هستند، مثل  نوع  دو فرد از يك  يعنی  است  دو نوع  اشتراك  گاهی ـ1 

 ندارند.  ديگری  اسم گويند و

  بر مثلان  ها علاوه آن  به  صورت  . در اين فرس و  انسان  هستند، مثل  جنس  از يك  دو نوع  يعنی  است  در جنس  اشتراك  گاهی ـ2 

 نيز گويند.  متجانسان

  بر مثلان  ها علاوه آن  به  صورت  يندارند در ا  در مقدار اشتراك  ، که6دو عدد   مقدار، مثل  يعنی  در کمّ است  اشتراك  گاهی ـ3 

 نيز گويند.«  متساويان»

 گويند.«  متشابهان«  بر مثلان  ها علاوه آن  به  صورت  ، در اين ، دو رنگ دو طعم  مثل  است  حالت و  در کيف  اشتراك  گاهی ـ4 

 ( 1).  نيست  ممكن  عقل  حكم  ء واحد به در شی  باشند اجتماعشان  از ذوات  که  در صورتی  مثلان :2  نكتة 

شود  نمی  امر در نظر گرفته  ها در يك آن  اوّلاً اشتراك  شود که می  گفته  متغايری  دو معنای  به  هستند. متقابلان  يا متقابلان : ب 

  از جهت  زمان  ( در يك محل  يك ء )در شی  ها در يك آن  شود. ثانياً اجتماع نمی  ندارند يا اگر دارند در نظر گرفته  امر مشترك  يا چون

 ( 2)،  لاانسان و  ، انسان بياض ، سواد و تحت و  فوق  مثل  نيست  ممكن  واحده

  

 بصر.  و ' عمی

 شود و نمی  امر در نظر گرفته  هادر يك آن  اوّلاً اشتراك  شود که می  گفته  متغايری  دو معنای  به  هستند. متخالفان  يا متخالفان : ج 

از   : مثال تراب هوا، نار و ، ماء و فرس و  انسان  از جواهر مثل  مثال  است  باشند ممكن  ء واحد اگر از صفات دو در شی  آن  ياً اجتماعثان

 ... کرم و  ، شجاعت حلاوت سواد و  مثل  صفات

 شود: می  ها اشاره آن  به  دارند که  اقسامی  متخالفان :1  نكتة 

 جعفر. محمّد و  هستند مثل  نوع  دو فرد از يك  يعنی  است  شخصدر   تخالف  گاهی ـ1 

 . فرس و  انسان  هستند مثل  جنس  از يك  دو نوع  يعنی  است  در نوع  تخالف  گاهی ـ2 

 . ، قُطْن : تَلجْ دارند مثل  اشتراك  در وصف  هستند که  دو جنس  يعنی  است  در جنس  تخالف  گاهی ـ3 

 را دارند:  از دو حالت  جعفر يكی ومحمّد  :2  نكتة 

 گويند.  دو مثلان  اين  به  صورت  در اين  گيريم را در نظر می  دو در انسانيت  اين  ما اشتراك  مرتبه  يك ـ1 

  در اين . کنيم دو می  از اين  هر يك  مشخصات  نظر به  بلكه  گيريم را در نظر نمی  دو در انسانيت  اين  ما اشتراك  مرتبه  يك ـ2 

 کنيد:  زير را قياس  های مثال  مثال  گويند. بر اين  دو متخالفان  اين  به  صورت

                                                 
1
  9.شرح منظومه /  

2
  145نهاية الحكمة /  – 42.آموزش منطق /  
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 ،... فرس و  حجر، انسان ، شجر و نبات و  ، حيوان قطن و  لجس 

 را دارد:  از دو حالت  يكی  تخالف :3  نكتة 

 . حلاوة سواد و  . مثل است  واحد ممكنء  شی  ها در يك آن  اجتماع  که  است  در اموری  تخالف  مرتبه  يك ـ1 

،  ثلج و  قطن  هستند مثل  از ذوات  چون  نيست  ء واحد ممكن ها در شی آن  اجتماع  که  است  در اموری  تخالف  مرتبه  يك ـ2 

 ،... نبات و  حيوان

  

  متقابلان  گويند چون  متخالفان  هم  متقابلان  به  اصطلاح  اين  گويند طبق  نيستند مخالفان  مثلان  که  چيزی  به  گاهی :4  نكتة 

 نيستند.  مثلان  هم

 ( 1)کنند.  نمی  اجتماع  شود که می  گفته  متغايری  دو معنای  به  متقابلان 

  تقابلانم  در تعريف  کاغذ را داخل  سفيدی و  مرکب  سياهی  که  است  )در محلّ واحد( اين  اين  آوردن  در مجلّ واحد، علّت اوّلاً: 

 کنند. نمی  واحد اجتماع  در محل  کنند ولی می  دو اجتماع  اين  چون  کنيم

دو   اين  چون  کنيم  متقابلان  در تعريف  را داخل  ابن و  اب  که  است  ( اين واحده  )از جهت  اين  آوردن  ، علّت واحده  از جهت ثانياً: 

 کنند. نمی  اجتماع  جهت  . از يك است  تاز دو جه  کنند. ولی می  واحد اجتماع  در محل

  اين  چون  کنيم  داخل  متقابلان  را در تعريف  برودت و  حرارت  که  است  واحد( اين  )در زمان  اين  آوردن  واحد، علّت  در زمان ثالثاً: 

 . زمان  يك  نه  در دو زمان  کنند ولی می  در جسم  دو اجتماع

  التقابل  اقسام 

 ( 2)باشد.  می  قسم 4  دارای  تقابل 

  اجتماع ثانياً: . است  عدمی  يكی و  وجودی  يكیاولاً:   شود که می  گفته  دو امری  به  ، نقيضان ايجاب و  يا سلب  نقيضان  تقابل : الف 

 واد،...لاس ، سواد و لاانسان و  انسان  مثل  نيست  ء ممكن شی  دو از يك  اين  ارتفاع ء و شی  دو در يك  اين

  آن ثانياً: . است  عدمی  يكی و  وجودی  يكی اولاً:  شود که می  گفته  دو امری  به  ملكه و  ، عدم هوقُن  يا عدم  ملكه و  عدم  تقابل : ب 

 باشد.  را داشته  امر وجودی  آن  قابليت و  شأنيت  شود که می  اطلاق  جايی  به  امر عدمی

  

 ،... زواج و  وبهعزبصر،  و ' عمی  مثل  است  ء ممكن شی  دو از يك  اين  ارتفاع رابعاً:.  نيست  ء ممكن شی  ر يكدو د  اين  اجتماع ثالثاً: 

واحد وارد   بر موضوع  نحو تعاقب  به ثانياً:هستند.   هر دو وجودی اوّلاً:  شود که می  گفته  دو امری  به  : ضدّان ضدّين  تقابل : ج 

توانند.  می  زمانی  با فاصله و  سر هم  پشت  کنند ولی  ء اجتماع شی  توانند در يك نمی  زمان  هر دو در يك  يعنی  قبنحو تعا  شوند. به می

،  بياض ، سواد و برودت و  حرارت  شود تصور کرد. مثل می  ديگری  را بدون  هر يكی  ندارد يعنی  بر تصور ديگری  توقف  تصور يكی ثالثاً:

 ،... جبن تهوّر و

 . بياض سواد و  مثل  است  ء واحد ممكن از شی  ارتفاعشان  از ضدّان  در بعضی :1  نكتة 

 ( 3)شود.  برقرار می  ذوات  ميان  که  است  تناقض  تنها تقابل  تقابل  اقسام  از ميان :2  نكتة 

هر دو  اولاً:  شود که می  گفته  دو امری  به  يفان. متضا است  متضايفان  ، تقابل تقابل  از اقسام  چهارم  : قسم متضايفان  تقابل د: 

در  ثالثاً: شود. حتماً تصور می  هم  ديگری  را تصور کردی  اگر يكی  دارد يعنی  بر تصور ديگری  توقف  تصور يكی ثانياً: هستند.  وجودی

 . معلول و  ، علّت تحت و  ، فوق ابن و  اب  شدند. مثال می  ء مرتفع شی  از يك رابعاً: شدند. نمی  جمع  جهت  ء از يك شی  يكی

  ء باشد که شی  يك  شود که . نمی معلول و  علّت  شوند، مثل نمی  ء مرتفع از شی  هستند که  متضايفان  های از مثال  بعضی : اشكال 

 . نيست  گفتيد رابعاً، درست  شما که  کلام  . پس معلول  نه باشد و  علّت  نه

                                                 
1
  31.الجواهر النضيف/  

2
  146.نهاية الحكمة /  

3
 .حاشيه ای  استاد قياضی  



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (الله و سلامه عليهمصلوات )البيت أهل فقه   

29 

http://1Zekr.ir علميهّ قم    حوزه دروس    http://1Zekr.Com 

  ( ممكن )سلبشان  ارتفاعشان  شود که  ء باعث دو شی  بودن  اگر متضايف  شود چون نمی  مطلب  اين  باعث  ودنب  متضايف : جواب 

 ممكن  بايد ارتفاعشان  متضايفان  اديقصم افراد و  نباشد تمامی

  

وجود   در عالم  ء را که هر شی  که  انيمد را می  ما اين  که  است  ديگر اين  نكته  آن و  است  ديگری  خاطر نكته  به  اين  نباشد، بلكه 

 . نيست  از اين  الیخ و  يا معلول  است  دارد يا علّت

   (1) امور.  اين  ادخال  برای  قيد رابعاً نيست  به  لذا نيازی  است  تكلف  دارای  مصنف  توجيه : فائدة 

 : المفرد والمركب 

  (2)را دارد:  از دو حالت  د يكیباشد يا متعدد باش  يكی  که  از اين  اعم  لفظ 

  شود: می  مفرد گفته  از الفاظ  رتبه  سه  مفرد باشد به  که  است  اين : اوّل  حالت 

 باشد. می  ـ يقی ' امر از وقی  فعل  که«  ق«  ، مثل ملبالق  در کتبت« باء«  جزء ندارد مثل  که  لفظی ـ1 

  معنای  ، ولی ، ه ، لام ، لام عبارتند از: همزه  دارد که  اجزائی  لفظ« الله«  لفظ  ء ندارد مثلجز  آن  معنای  جزء دارد ولی  که  لفظی ـ2 

 ندارد.  جزئی  گونه  هيچ  که  است  جهات  جميع  من  الله بسيط

يا  .. و ، عبدالله و علیمحمّد،   کند، مثل بر جزء معنا نمی  دلالت  جزء لفظ  نيز جزء دارد ولی  آن  جزء دارد، معنای  که  لفظی ـ3 

بر اجزاء   دلالت  اجزاء لفظ  ولی  غيره ، پا و ، سر، دست قبيل  اجزاء است  باشد نيز دارای  وجود خارجی  که  الفاظ  اين  معنای« عبدوالله»

 کند. معنا نمی

 ـ2 جزء باشد.  دارای  لفظ ـ1 باشد.  ژگیدو وي  دارای  شود که می  گفته  لفظی  به  باشد: مرکب  مرکب  که  است  اين ، دوّم  حالت 

 بر جزء معنا کند.  دلالت  جزء لفظ ـ3 جزء باشد.  معنا نيز دارای

  

  شَرُّ الاخوان (، عاجز است  شخص  تلاش  کردن  غيبت) جُهد العاجز  الغيبة ضرر دارد(،  )شراب مُضِرَّةٌ   الخمر : مرکب  برای  مثال 3 

 بيفتد(  زحمت  خاطر او به  به  انسانی  که  است  کسی  برادران  تريند)ب  منْ تكَلُّفَ له

  هستند کلمات  ويژگی  هر سه  دارای  شود چون می  محسوب  ها مرکب از مثال  هر يك  مجموع  که  بر اين  بالا علاوه  های در مثال 

 ساسا.  ناقص  مرکب  شوند البتّه می  محسوب  مرکب  کدام، نيز هر  له  تكلّف  ، مَن ، جهد العاجز، شر الاءخوان ، الغيبة الخمر مضرة

 8الاقتباس ص 

 بيندازيد:   نظری  جيلانی  ميرزای  سرودة  به 

  جزء المراد فانتبه  وضعاً علی  به  يَدل  ما جرئه  مرکّب 

 7کفايةالميزان /

 : در نظر گرفت  توان می  دو صورت  را به  آن  امثال عبدالله و  کلمة : فائدة 

 کند. بر جزء معنا نمی  دلالت  جزء لفظ  چون  عبدالله مفرد است  کلمه  صورت  باشد در اين  شخص  برای  علم : الف 

  آن  جزء دارد معنای  آن  لفظ  چون  است  عبدالله مرکب  لفظ  صورت  خدا، در اين  بندة  مراد باشد، عبدالله يعنی  اضافی  معنای : ب 

علماء نحو، عبدالله را   . ولی بر خداوند است  الله دال و  بر بنده  . عبد دال دالّ بر جزء معناست  جزء لفظ  گاه  خدا( آن  جزء دارد )بندة  هم

اند.  در نظر گرفته  علماء منطق  که  است  اند غير از جهتی در نظر گرفته  علماء نحو در نامگذاری  که  جهتی  دانند چون می  مطلقاً مرکب

 : است  دو اعراب  عبدالله دارای  لفظ خوانند و  را مرکب  آن يا بناد باشد مفرد گويند والاّ  اعراب  يك  دارای  که  لفظی  و بهعلماء نح

   الله  لفظ  به  مربوط  اعراب ـ2 عبد  لفظ  به  مربوط  اعراب ـ1 

(55) 

 کنند. معنا می  کثرت و  وحدت  نظر به  علماء منطق  ولی 

                                                 
1
 .استاد فياضی  

2
 .  1/31رات جلد .اشا 
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  38 شرح مطالع  

  از نظر مفهوم  گردد اگر چه  بايد مفرد حاصل  نخست  مرکب  تحقق  برای  که  است  اين  مفرد بر مرکب  کردن  مقدم  علّت :1  نكتة 

 .  را شناخت  مفرد ابتدا بايد مرکب  مفهوم  شناخت  برای  دارد يعنی  بر مفرد تقدم  مرکب

  جزء محقق« جزء ندارد  که  لفظی«  مراد از جزء در عبارت  که  است  زد بنابراين« قِ«  هب  مفرد مثال  برای  مصنف  که  اين :2  نكتة 

  پس  مقدر است«  انت»دو تا « قِ»در   شود. چون می  در مرکب  داخل« قِ»باشد   تقديری و  از حقيقی  اگر مراد از جزء اعم والاّ  است

 کند.  بر جزء معنا می  دلالت  جزء لفظ جزء دارد، معنا نيز دارد و  لفظ

  ؛ شرح98  ، ص کنيد. مقصود الطالب  زير مراجعه  های کتاب  به  اساساً مراد از جزء چيست  که  اين  دربارة  تحقيق  برای :3  نكتة 

 .43و37  ، ص مطالع

نيز جزء   آن  جزء دارد. معنای  که  است  لفظی  آن نيز مفرد گويند و  از الفاظ  چهارمی  دستة  به  از علماء منطق  بعضی :4  نكتة 

  برای  علم  که  در صورتی  الناطق  الحيوان  ، مثل نيست  مقصود گوينده  دلالت  اين  کند ولی می  بر جزء معنا هم  دلالت  دارد جزء لفظ

بر   دلالت  جزء لفظ ء دارد وباشد جز  خارجی  شخص  که  باشد معنا هم  ناطق و  حيوان  جزء دارد که  لفظ  مثال  باشد. در اين  شخصی

  اين  دارد. علّت  اسمی و  عَلَمی  معنای  نظر به  ناطق  گويد حيوان می  وقتی  گوينده  . چون نيست  مقصود گوينده  کند ولی جزء معنا می

جزء   انسانيت  ماهيّت . و ستا  انسانيت  جزء ماهيت  ناطق و  حيوان  : مفهوم که  است  کند، اين بر جزء معنا می  دلالت  جزء لفظ  که

 جزء الجزء جزء.  چون  مقصود است  جزء معنای  ناطق و  حيوان  مفهوم  پس  مقصود است  معنای

 

  قصد دلالت و  اراده  لذا بدون داند و می  اراده  را تابع  دلالت  ايشان  که  است  اين  است  نكرده  را مطرح  قسم  اين  مصنف  که  اين  علّت

 .  است  سه  در قسم  داخل  چهارم  نتيجتاً قسم بر جزء معنا ندارد و  دلالت  اصلاً جزء لفظ  صورت  در اين  پس  نيست

 باشد.   لغت  بر قانون  جاری  که  است  جزء معنا را قصد کند ـ منظور از قصد، قصدی  از جزء لفظ  ـ اگر گوينده  در عبارت :5  نكتة 

د رخ  گنجينة و 11  النضيد، ص الجواهر  های کتاب  ـ به  هو جزء له  مفرد ـ حين  فراز از تعريف  اين  بارةدر  تحقيق  برای :6  نكتة 

 شود.  مراجعه 166  جلد دو ص

 : تمرين 

 ؟ : مفرد هستند يا مرکب ، اضرب ، تضرب الرجل ـ1 

 ؟ است  دلالت  از اقسام  قسم  کند ـ کدام بر جزء معنا می  دلالت  در ـ جزء لفظ  مراد از دلالت ـ2 

 .176  ، ص2  خود، ج  ، گنجينة41  ، ص مطالع  ، شرح14  ، ص قتباسالإ  اساس : تمرين  جواب 

 : است  بر دو قسم  مرکب : مركب 

  انشائی  تام  مرکب و  خبری  تام  . مرکب است  خود بر دو قسم  که  تام  مرکب : الف 

  غير تقييدی  ناقص  مرکب و  تقييدی  ناقص  . مرکب است  خود بر دو قسم  که  ناقص  مرکب : ب 

  267/ 2گنجينه خرد  – 222شروح شمسيه /  -.25حاشيه /  

  صحيح  بر آن  متكلم  سكوتاوّلاً:  ، جهت  همين  به و  است  کامل  آن  معنای  شود که می  گفته  مرکبی  به : تام  مركب 

 . فاعمل  ، الا علمت ؟ الصبر شجاعة آئی می  ، آيا با من : زيد رفت ماند. مثل نمی  انتظار باقی  التدر ح  شنونده ثانياً: باشد. بجا می و 

 ثانياً: . جاست بی  بر آن  متكلم  سكوتاوّلاً:   جهت  همين  به و  نيست  کامل  آن  معنای  شود که می  گفته  مرکبی  به : ناقص  مركب 

 ... ...اذا علمت زيد پسر حسن  شود مثل  کامل  گوينده  کلام  برد که سر می  انتظار به  در حال  شنونده

وجود   مرکب  نظر از لفظ  با قطع  نسبت  اين  کند که می  از نسبتی  ما حكايت  برای  شود که می  گفته  مرکبی  به : خبري  تام  مركب 

يا  دهيد و خبر می  از آن مَطَرَتِ السَّماء  وسيلة  شما به و  است  افتاده  اقاتّف  در گذشته  باران  بارش  همچون  ای حادثه  که  اين  دارد. مثل

 دهيد. خبر می  از آن تَمَطِرُ السَّماء  وسيلة  شما به خواهد افتاد و  اتّفاق  در آينده  حادثه  همين

  کاذب -ب  صادق -الف : است  بر دو قسم  خبری  تام  مرکب 

 باشد.  با واقع  مطابق  که  است  آن  صادق 
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 نباشد.  با واقع  مطابق  که  است  آن  کاذب 

  مرکب  لفظ  واسطة  به  نسبت  کند بلكه نمی  از نسبت  ما حكايت  برای  شود که می  گفته  تامی  مرکب  به : انشائي  تام  مركب 

 شود. موجود می

، ندا،  ، تمنی ، استفهام : امر، نهی شود. مثل نمی  کذب و  صدق  هب  لذا متصّف وجود ندارد و  نسبتی  مرکب  نظر از لفظ  با قطع  پس 

 و ، عقود، ايقاع تعجب

 المفرد:  اقسام 

   9شرح رضی /  – 211/ 2گنجينه خرد – 211يه / سمششرح  – 33: اشارات /باشد می  نوع  مفرد بر سه 

  14اساس الاقتباس /  -11جامی / 

با   که  . زمانی ، اکتب ، يكتب مثلاً: کتب . است  گذاشته  کنش  اسم  آن  بر روی  الرئيس  شيخ ويند وگ  فعل  آن  به  نحاة  که  کلمه ـ1 

  دارند. امّا امور مشترك  فرق  در دو چيز با هم در دو چيز با يكديگر مشترکند و  افعال  اين  بينيم می  کنيم می  نگاه  افعال  اين  به  دقت

 عبارتند از:

 « ،ب ،ت ك»عبارتند از   دارند که  اشتراك  با هم  لفظی  مادة  در يك  فعالا  اين : الف 

  مثلاً معنای و  نوشتن  يكی  معنای  که  اين  نه  است  ها نوشتن آن  معنای  دارند يعنی  در معنا با يكديگر اشتراك  افعال  اين : ب 

 باشد.  خوردن  ديگری

 کنند: می  رقف  با هم  افعال  اين  که  اماّ اموری 

 هستند.  خاصی  وزن و  شكل و  هيأت  يك  دارای  هر کدام : الف 

  يعنی  حدث  بر نسبت  دلالت کتب  کنند. مثلاً می  خاصی  زمانية  تامة  نسبت  بر يك  دارند دلالت  که  یتهيأ  واسطة  به  هر کدام : ب 

بر   دلالت  يا اضرب کند و می  يا آينده  حال  در زمان  فاعلی  به  حدث  بر نسبت  تدلال  کند يا يكتب می  گذشته  در زمان  فاعلی  به  کتابت

 کند. می  حال  در زمان  غير معين  فاعل  از يك  ضَرب  طلبی نسبت

غير   عنایم  کند يعنی می  مستقل  بر معنای  دلالت  اش ماده  وسيلة  به  : فعل ماده : الف : است  شده  از دو چيز تشكيل  فعل  پس 

  غير معينی  فاعل  معنا به  آن  بر نسبت  دلالت  هيئت  وسيلة  به  فعل  يئت ه  محتاج

  

 . زمانيه  تامّة  نسبت  هم  کند آن می 

 غير  بر معنای  دلالت  شان ماده  واسطة  به  مشتقات  شد چون  خارج  فعل  از تعريف  مشتقات  زمانيه  تامه  نسبت  گفتن  واسطة  به 

 . غير تامّه  نسبت  کنند ولی می  غير معين  ذات  بر يك  حدث  بر نسبت  ها دلالت آن  هيأت  واسطة  به کنند و می  مستقل

  217/  2گنجينه خرد .  نيست  کلمه  هر فعلی  ولی  هست  فعل  ای هر کلمه  يعنی  است  از فعل  اخص  کلمة :1  نكتة 

شود تا  می  متصرف معنا دار و  ماده  در ضمن  که  است  کند مراد هيأتی می  بر زمان  دلالت  فعلی  هيأت  بگوييم  که  اين :2  نكتة 

   213،  26حاشيه چاپ جامعه /  نيايد.  ،...لازم جسقر، حجر، اُمس  اشكال

   213حاشيه /  . است  فعل  عند المنطقيين  فعل  اسم :3  نكتة 

  دارای  شود که می  گفته  مفردی  لفظ  : به اسم ـ2  گذشت  آن  بحث  که  کلمه ـ1 : است  نوع  شد مفرد بر سه  گفته  که  طوری  همان 

 باشد: می  دو ويژگی

چيز   تعقل  به  محتاج  تصور آن و  تعقّل  شود که می  گفته  معنايی  به  مستقل  کند. معنای می  مستقل  معنای  بر يك  دلالت : الف 

 کند. می  دلالت  بر آن  چيز ديگری  انضمام  بدون و  تنهايی  به  ديگر لفظ  عبارت  به  نيست  ديگری

  (1)،. محمدّ، جعفر، سؤال  . مثل کند نيست  زمانيه  تامّه  بر نسبت  دلالت  که  هيئتی  دارای : ب 

 کنند. می  ناقصه  نسبت  بر يك  دلالت  آن  وسيلة  به  هستند که  هيئتی  از اسماء دارای  بعضی : تبصره 

  

                                                 
1
  25الحدائق  النيه /  – 217/ 2.گنجينه خرد  
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 . است  او ثابت  برای  زدن  که  فردی  يعنی  ، زننده زننده  يعنی  ،... مثلاً: ضارب مكان  ، اسم زمان  ، اسم مفعول  ، اسم فاعل  : اسم مثل 

  غير مستقل  معنای  يك  نسبت کند و می دو چيز  بين  بر نسبتی  دلالت  . حرف است  اةنح  اصطلاح  به  حرف  همان  : که ةادا ـ3 

معنا   بر آن  دلالت  آن  ديگر به  الفاظ  انضمام  بدون  ديگر لفظ  عبارت  به و  تصوّر غير است  محتاج  تصوّر آن  که  است  معنايی  يعنی  است

 کند. نمی

 .  است  آن  بودن  ر تامغي معنا و  استقلال  عدم  تابع  در دلالت  استقلال  عدم : توجّه 

 : مثال  سه 

 . ظرفيت  کند. رابطه دار می زيد و  بين  بر رابطة  دلالت  فی . است  زيد در خانه الدار،  زيد فی ـ1 

 کند. می  بام  پشت زيد و  بين  استعلائيت  بر رابطة  دلالت ' علی . است  بام  زيد بر پشت ، السطح ' زيد علی ـ2 

 کند. می  بصره و  مَن  حرکت  بين  ابتدائيت  بر رابطة  دلالت  مِن . از بصره  من  کردم  حرکت . بصرهال  من  سرت ـ3 

  : مقدمه 

 : است  بر دو نوع  اةنحدر نزد   کان

 باشد. خبر می و  اسم  به  محتاج  صورت  باشد. در اين می«  موجود است«  معنای  به  : که ناقصه  کان : الف 

 .خبر ندارد  به  احتياجی  صورت  باشد. در اين می« بود«  معنای  به  : که مهتا  کان : ب 

  

  دو بعدی  کلمات  از کلمات  گونه  اين  آورند. به می  حساب  به  را از اداة  ناقصه  کان  دانند ولی می  را کلمه  تامه  کان  علماء منطق 

 . بود در گذشته  زيد قائم  يعنی زيد قائماً  کان کند. مثلاً خبر می و  اسم  بين  انيهزم  رابطة و  بر نسبت  دلالت  ناقصه  گويند. کان می

 ( 1).کند.  می  بر وجود نسبت  دلالت  گويند چون  وجودی  را کلمه  ناقصه  نصير کان  خواجه و  بوعلی  مثل  از علماء منطق  بعضی 

 : است  اين  سيدّ شريف  قول  به  نامگذاری  يا وجه و 

 ( 2).  والتحقق  والكون  الثبوت  علی  لانّها تدل 

  

  الكليّ  مباحث 

  والجزئی  الكلی 

 : مقدمه 

  شود. پيدا می  در ذهن  زشرا  که  است  ديگر چيزی  عبارت  شود به می  فهميده  از لفظ  که  است  معنايی  مفهوم  تعريف : الف 

 و  گل  اين جعفر و از محمّد و  که  : آنچه شود. مثال پيدا می  در ذهن  از امور که  است  ، صورتی سوم  عبارت  به  115مقصود الطالب / 

 . است  فهميد مفهوم .. می و  نقيضين  اجتماع و  عدم و  الباری  شريك و  حيوان و  انسان و  تهران

  بر آن کند و می  حكايت  از آن  مفهوم  که  است  ديگر چيزی  عبارت  وجود دارد. به  در خارج  که  است  : چيزی مصداق  تعريف : ب 

  صورت و  مفهوم  گل  ظاهری  شود صورت می  گفته  مصداق  محمّد خارجی  به و  محمّد مفهوم  ذهنی  صورت  : به . مثال است  صادق

 شود. می  گفته  مصداق  گل  خارجی

 : است  بر دو نوع  مفهوم 

 .  نيست  صدق  فرد قابل  از يك  بر بيش  شود که می  هگفت  مفهومی  : به جزئی  مفهوم ـ1 

     43آموزش منطق /  – 33علوم اسلامي /  – 43شرح مطالع /  – 33/ 1اشارات 

 ... و  تهران و  سقراط  هكذا مفهوم بيشتر و  کند نه می  نفر صدق  شما از جعفر داريد تنها بر يك  که  : صورتی مثال 

،  ، شهر، اقيانوس ، حيوان انسان  : مفهوم . مثال است  صدق  فرد قابل  از يك  بر بيش  شود که می  گفته  مفهومی  : به کلیّ  مفهوم ـ2 

 دريا و...

                                                 
1
   179مقصود الطالب /  65اساس الاقتباس /  – 17/  2شروح شمسيه  – 264. /  56حاشيه /  – 58/ 2. گنجينه   

2
  26. شروح شمسيه /  
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 . است  لفظ  ، صفت بالعرض معنا و  ، صفت بذات  کليّت و  جزئيت :1  نكتة

  شود.  می ' اولی  تبر معقولا  عارض  که  است  ای ثانيه  از معقولات  کليّت و  جزئيت :2  نكتة 

  12جواهر النضيد / 

دو   اين  بايست می  شود پس می  الزيدون و  الزيدان  . همچون ، جمع تثنيه  شد شامل  گفته  کلی  برای  که  تعريفی  طبق :3  نكتة 

حاشيه ملا  شود.   آورده  تعريف در«  الطواری  مجرداً عن»قيد   بايست می  هستند. پس  ، جزئی بالضرورة  که  آن  حال باشند و  کلیّ

  31عبدالله  / 

 : است  تقسيم  سه  دارای  کلیّ : مقدمه 

 افراد  امكان  عدم و  امكان  لحاظ  به  تقسيم ـ1 

  تساوی  عدم بر افراد و  مفهوم  صدق  تساوی  لحاظ  به  تقسيم ـ2 

  خروج  عدم افراد و  از ذات  کلی  معنای  خروج  لحاظ  به  تقسيم ـ3 

  والكلیّ  الجزئی  تعريف  تكملة 

 : است  نوع  بر سه  کلی 

 : است  دو نوع  قسم  . خود اين موجود نيست  در خارج  فردی  هيچ  مرتبه  يك : الف 

 طلا.  کوه  مفهوم  منی  يك  الماس  مفهوم  باشد مثل  ممكن  آن  برای  وجود فردی ـ1 

  عدم  مفهوم و  الباری  شريك  مفهوم  مثل نباشد  ممكن  آن  وجود فرد برای ـ2 

 : است  بر دو نوع  قسم  . خود اين موجود است  در خارج  فرد از کلیّ  يك  مرتبه  يك : ب 

 . شمس  مفهوم قمر و  مفهوم  باشد، مثل  ممكن  آن  برای  وجود فرد ديگری ـ1 

 ارسطو  عقيدة  به  عالم  مفهوم  بالذات الوجود و  واجب  مفهوم  نباشد مثل  ممكن  آن  برای  وجود فرد ديگری ـ2

 . است  دو نوع  قسم  . خود اين موجود است  آن  فرد برای  از يك  بيش  مرتبه  يك : ج 

  مفهوم  مثل  نيست  شمارش  افراد موجود قابل ـ2 . قاره  ، مفهوم پيغمبر مرسل  مفهوم  . مثل است  شمارش  افراد موجود قابل ـ1 

 خدا.   نعمت  مفهوم عدد،

  44شرح مطالع /  – 12الجواهر النضيد /  – 33رهبر خرد / 

 کرد:  تعريف  را چنين  کلیّ و  جزئی  بايست می  کلیّ  اقسام  به  با توجّه 

  توانيد حتّی نمی شما  باشد يعنی می  يمتنع  به  متعلق«  بالفرض  کلمه«  و بالفرضل کثيرٍ و  علی  صدقه  فرض  يمتبع  مفهوم  الجزئی 

.... ولو  تنعملاي  مفهوم  الكلیّ . و است  متمنع  خود فرض  يعنی  متمنع  فرض  نه کند. لاِ  صدق  بر آن  کنيد، تا مفهوم  افراد فرض  آن  برای

کند.  می  فرد صدق  آن  به  مفهوم  کند اين  او فرض  را برای  افرادی  اگر عقل  باشد يعنی می«  لايمتنع«  به  متعلق  بالفرض  : کلمة بالفرض

  است  ممكن  خود فرض  يعنی  لا ممتنع  فرض  نه ...لاِ الباری  شريك  مفهوم و« ء لاشی«  مفهوم  افراد نيستند مثل  واقعاً دارای  اگر چه

  . است  متمنع  مفروض  ولی

   49شرح مطالع و حاشيه سيد شريف / 

 آيد: می  دست  به  ذهن  هار عملدر اثر چ  کلی  مفهوم : مهم  فايدة 

  61شرح و ترجمه تهذيب /  ـ3 هانآ  ميان  سنجش ـ2 چند چيز  ادراك ـ1 

  78منطق مقارن /    نامگذاری ـ4  مختص  صفات  کنار گذاشتن و  مشترك  صفات  گرفتن

 : است  قسم  مفرد بر سه

  کلیّ  آن  ها معنای از اسم  بعضی ـ2 . زيد، تهران  . مثل است  جزئی  آن  یها معنا از اسم  بعضی ـ1 : است  بر دو نوع  ، اسم اسم : الف 

 ، شهر. انسان  . مثل است
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  افعال  . ماده است  کلمه  ريشه  همان  که  ماده ـ1 : دو جزء است  دارای  . کلمه است  نحوی  اصطلاح  به  فعل  همان  ، که کلمه : ب 

  بر يك  دلالت  يعنی  است  جزئی  معنای  يك  دارای  ، هيئت هيئت ـ2 کند. می  کلیّ  معنای  بر يك  تدلال  يعنی  است  کلیّ  آن  معنای

 . است  حقيقی  جزئی  معنای  يك  نسبت کند و می  غير معينی  فاعل  به  حدث  بر نسبت  دلالت  هيئت  کند چون می  جزئی  معنای

  جزئی  معنای  بر يك  دلالت  حروف  يعنی  است  جزئی  معنای  حروف  . معنای است  ینحو  اصطلاح  به  حرف  همان  ، که اداة : ج 

 . است  حقيقی  جزئی  نسبت کنند و می  بر نسبت  دلالت  حروف  کند چون می

 : است  حقيقی  جزئی  نسبت  که  اين  علّت 

  باشد معنايش  اگر کلیّ  باشد چون  کلیّ  توان لذا نمی و  جاست  در همان  دو طرف  به  وجود پيدا کرد قوامش  در هر جا که  نسبت 

  نسبت  با حقيقت  تواند پيدا شود، اين ديگر نيز می  جای  بلكه  جا نيست  در همين  دو طرف  به  قوامش  نسبت  اين  که  است  اين

 باشد.  فراد کشيدهبر ا  صدق  قابل  که  نيست  کلیّ  است  حقيقی  جزئی  هر نسبتی  ندارد پس  سازگاری

 ( 1). زيدٌ...  البصرد، ضرب  من  الدار، سرت  زيد فی : مثل 

  

 . گذشت  قسم  اين  : زيد، بحث : مثل حقيقی  جزئی ـ1 : است  بر دو نوع  جزئی 

  بدون و  حد نفسه  فی  مفهوم  آن  . اگر چه ديگر محدودتر است  با مفهوم  در مقايسه  شود که می  گفته  مفهومی  : به اضافی  جزئی ـ2 

  به  نسبت  ، حيوان حيوان  به  نسبت  ، انسان انسان  به  زيد نسبت  باشد. مثل  بر کثيرين  صدق  قابل و  ديگر خود کلیّ  کلیّ  به  مقايسه

  .  (2). خط  به  نسبت  مستقيم  ، خط مستقيم  خط  به  ، نسبت مستقيم  فرد از خط  . اين مطلق  جسم  به  نسبت  ، نامی نامی

  جزئی  حقيقی  هر جزئی  يعنی  است  خاصّ مطلق مشهور عامّ و  بنابر قول  اربع  از نسب  اضافی و  حقيقی  جزئی  بين  نسبت :1  نكتة 

  هر جزئی  ولی ء او الاءمر، أوْ الشی  المفهوم  اقله باشد و می  کلیّ عامّ و  مفهوم  يك  تحت  مندرج  حقيقی  هر جزئی  چون  هست  اضافی

  ( 3). . نيست  حقيقی  جزئی  اضافی

 ( 4)..  حقيقته  بالنظر الی  اً لانّ جزئيتهيجزئيا حقيق  والاوّل  غيره  الی  بالاءضافة  جزئيا اضافيا لانّ جزئيته  سمیيو :2  نكتة 

 مراجعه شود.   78و منطق مقارن /  51/  برای تحقيق به شرح مطالع    اضافی ـ2  حقيقی ـ1 : است  نيز دو قسم  کلیّ :3  نكتة 

 : دوّم  بيان 

 شود. می  روشن  دو مرحله  در ضمن  است  حقيقی  جزئی  نسبت  که  اين  علّت 

   در همان  دو طرف  به  وابسته  يعنی  در همانجاست  دو طرف  به  قوامش  وجود گرفت  در هر جا که  نسبت ـ1 

  

 الدّار  زيدٌ فی : شود. مثل جدا نمی  از طرفان  گاه  هيچ و  جا است

  در جای  نسبت  اين  بلكه  جا نيست  در همين  دو طرف  به  در اينجا وابسته  نسبت  که  است  اين  باشد معنايش  کلیّ  اگر نسبت ـ2 

 .باشد  حقيقی  بايد جزئی  هر نسبتی  ندارد. پس  سازگاری  نسبت  حقيقت  اين شود و می  ديگر نيز يافت

  ء والمشكك المتواطي 

 : است  بر دو قسم  کلیّ 

  کنيم می  مقايسه  را با افرادش  آن  وقتی  شود که می  گفته  کلیّ  آن  . به عامّ متساوق  اشراق  شيخ  قول  يا به و  متواطی  کلیّ ـ1 

  افرادش  بر تمامی  نحو يكسان  به  ديگر کلیّ  عبارت  به و  است  صادق  افرادش  بر تمامی  يكسان و  طور مساوی  به  کلیّ  اين  بينيم می

 ،... ، جسم ، طلا، نقره ، حيوان : انسان . مثل است  ديگری  دارند از جهات  اگر افراد با يكديگر تفاوتی شود و می  حمل

 ( 5).الافراد.   بالتوافق  يتصف  یلانّ الذّ  افراده  ء بوصف الشی  وصف  متوطئاً متوافقاً. وهذا من  سمیي : سميّهت  وجه : فائده 

                                                 
1
  19/ 1، نهاية الدراية  18/ 1. اصول فقه  

2
  26شرح منظومه /  – 37/ 1. اشارات  

3
  8البصائر /  – 125. مقصود الطالب /  

4
  51. شرح مطالع /  

5
  211/ 9. شروح شمسيه  
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  کنيم می  مقايسه  را با افرادش  آن  وقتی  شود که می  گفته  کلیّ  آن  : به متفاوت  عامیّ  اشراق  شيخ  قول  يا به و  مشكك  کلیّ ـ2 

 بارتند از:ها ع دارد. تفاوت  ديگر تفاوت  بر بعضی  کلیّ  با صدق  از افرادش  بر بعضی  کلیّ  صدق  بينيم می

  القرطاس  بياض  اشد بياضاً من  الثلج  بياض : گوييم ، لذا می بياض  مثل  ضعف و  شدت  به  تفاوت : الف 

  

  که  متواطی  کلیّ  گردد، برخلاف بر می  الاءشتراك  ما به  همان  به  الاختلاف  ما به  مشكك  در کلیّ  که  است  لازم  نكته  اين  به  توجهّ

 . نيست  نچني  اين

 . عدد المأته  اکثر من  عدد الالف : گوييم عدد. لذا می  مثل  قلّت و  کثرت  به  تفاوت : ب 

  خالق  اسناد وجود به  يعنی  وجود المخلوق  من  اولی  وجود الخالق : گوييم وجود. لذا می  مثل  اولوّيت  عدم و  اولوّيت  به  تفاوت : ج 

  در نظر عرف نگرد والاّ با هر چيز را خدا می  همراه بعد و و  قبل  که  کاملی  در نظر عارف  . البتّه است  مخلوق  سزاوارتر از اسناد وجود به

  ( 1). . سزاوارتر است  امور مادّی  اسناد وجود به  عوام و

 ( 2)..  است  ذاتی  ، تقدّم مراد از تقدّم . وجود للمعلول  من  اقدم  وجود العلة : گوييم وجود. لذا می  تأخر مثل و  تقدم  به  تفاوت د: 

 : تسميه  وجه : فائدة 

  لتوافق  متواطن  انه  خيّله  الاشتراك  جهة  نظر الی  ان  فالناظر اليه  الثلاثه  باحد الوجوه  ومختلفته  معناه  اصل  فی  مشترکة  لانّ افراده 

ء او  هو متواطی  هل  يتشكك  فالناظر فيه  کالعين  مختلفة  معان  له  لفظ  کانّه  شتركم  انه  اوهمه  الاختلاف  جهة  نظر الی  وان  افراد فيه

  ( 3). . بهذا الاسم  فلهذا سمیّ  مشترك

 (  4). ' اخصیّ ـ3  خاصیّ ـ2  عامیّ ـ1 : است  قسم  بر سه  تشكيك : نكته 

  

  والمصداق  المفهوم 

شود  پيدا می  در ذهن  از امور که  ديگر صورتی  عبارت  به شود و پيدا می  در ذهن  شود که یم  گفته  معنايی  : به مفهوم  تعريف : الف 

 گويند.  مفهوم

 کند. می  از او حكايت  مفهوم  که  است  ديگر چيزی  عبارت  به وجود دارد و  در خارج  که  است  : چيزی مصداق  تعريف : ب 

 : مثال  سه 

 . است  مصداق  محمد خارجی و  محمّد مفهوم  ذهنی  صورت ـ1 

 . استمصداق ، ، فرس انسان  از قبيل  آن  مصاديق و  مفهوم  حيوان  معنای  ذهنيه  صورت ـ2 

 . است  کند مصداق می  از او حكايت  عدم  که  آنچه و  مفهوم  عدم  معنای  ذهنيه  صورت ـ3 

 شود: می  فهميده  نكته  سه  مثال  سه  از اين 

 . است  کلیّ  گاهی  که  چنان  است  جزئی  گاهی  مفهوم  شود که می  فهميده  اوّل  از مثال ـ1 

 . است  حقيقی  جزئی  گاهی  که  . چنان است  اضافی  جزئی  گاهی  مصداق  شود که می  دانسته  دوّم  از مثال ـ2 

 ندارد.  وجود خارجی  گاهی  مصداق  شود که می  دانسته  سوّم  از مثال ـ3 

  والمعنون  لعنوانا 

  حمل  را بر آن  محمولی دهد و قرار می  را موضوع  چيزی  يك  ديگر گاهی  عبارت  به کند و می  حكمی  چيزی  بر يك  انسان  گاهی 

 ( 5).شود:  پيدا می  کند. در اينجا دو حالت می

                                                 
1
  56.منطق مقارن /  

2
  17نهاية الحكمة /  – 211. حاشيه چاپ جامعة  مدرسين /  

3
  219. حاشيه / 213. شروح شمسيه /  

4
   35رهبر خرد /  – 17. شرح منظومه /  

5
  56.علوم اسلامی /  
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:  کلیّ  الانسان ـ1 : . مثل نيست  مصاديق افراد و  به  نظری  هيچ و  چيز است  آن  معنای و  مفهوم  منحصراً به  نظر انسان  گاهی : الف 

  زيد، بكر، خالد،...کلی  از قبيل  انسان  مصاديق  چون  افراد انسان و  مصاديق  نه  است  انسان  مفهوم  برای  بودن  کلی  حكم  مثال  در اين

 زيدٍ.  اعمّ من  نسانالا ـ4  الحيوان  اخصّ من  الانسان ـ3 نوعٌ  الاءنسان ـ2نيستند. 

  الاءنسان  پس  اوّلی  بحمل  گويند موضوع می  صورت  در اين  آن  مصاديق افراد و  نه بود و  موضوع  معنای و  مفهوم  اگر نظر به 

  ، الجسم نامی  معنای  عنیي  الاوّلی  بالحمل  ، النّامی حيوان  معنای  يعنی  الاوّلی  بالحمل  ، الحيوان انسان  معنای  يعنی  الاوّلی  بالحمل

 ،... جسم  معنای  يعنی  الاوّلی  بالحمل

 گويند.  طبيعيه  از قضايا، قضايای  گونه  اين  به :1  نكتة 

را در نظر   اولّيش  معنای  آن  کنند. چون تعبير می  اوّلی  بحمل  مورد نظر باشد از آن  موضوع  معنای و  اگر مفهوم :2  نكتة 

 . گيريم می

از افراد قرار   را حاکی  مفهوم  اين  که  است  اين  مفهوم  آوردن  ، علّت چيز است  افراد آن و  مصاديق  منحصراً به  نظر انسان  گاهی : ب 

  در اين . ضاحك  الاءنسان ـ1 : دهد. مثل می  ما نشان  نيز افراد را به  مفهوم  دهد اين می  ما نشان  را به  صورت  که  ای آينه  . همچون دهيم

 ـ2 . انسان  مفهوم  خندند نه می  هستند که  انسان  مصاديق  . چون انسان  مفهوم  نه  است  افراد انسان  برای  بودن  ضاحك  حكم  مثال

 عجولٌ  الاءنسان ـ4 ماشٍ  الاءنسان ـ3 خسرٍ  فی  الاءنسان

  

 : صورت  در اين  مفهوم  نه بود و  افراد موضوع  اگر نظر به 

 کند و می  افراد راهنمايی  ما را به  مفهوم  اين راهنما و و  علامت  يعنی  عنوان  گويند چون  افراد معنون  به و  عنوان  مفهوم  به ولاً:ا 

 دهد. می  ما نشان  افراد را به

افراد   يعنی  الشايع  بالحمل  الحيوان  سانافراد ان  يعنی ، الشايع  بالحمل  الانسان  پس ، الشايع  بالحمل  گويند موضوع  موضوع  به ثانياً: 

 ... افراد جسم  يعنی  الشايع  بالحمل  الجسم ، افراد نامی  يعنی  الشايع  بالحمل  النامی ، حيوان

باشد   دهش  اگر مقدار افراد معين و  باشد مهمله  نشده  گويند اگر مقدار افراد معين  يا محصوره  قضايا مهمله  گونه  اين  به :1  نكتة 

 گويند.  محصوره

  مفهوم  وقتی  که  است  فراوان و  شايع  مردم  در بين  گويند چون  شايع  مورد نظر باشد حمل  موضوع  مصاديق اگر افراد و :2  نكتة 

 دارند.  افراد آن  برند نظر به کار می  را به

 والمفهوم  : الكلیّ مثل  است  در ذهن  شان جايگاه  عالشاي  بالحمل  هم و  الاولی  بالحمل  از امور هم  بعضی :3  نكتة 

 دارد:  دو حالت  حكم  کند. اين می  حكمی  چيزی  بر يك  گاهی  انسان  شد که  گفته و

 . چيز است  آن  مفهوم  برای  حكم  اين  گاهی : الف 

 . چيز است  افراد آن و  مصاديق  برای  حكم  اين  گاهی : ب 

 کنيد:  زير توجّه  مثال  پنج  شود به  روشن  دو حالت  اين  بين  فرق  که  آن  برای 

  

 : گيرد. توضيح قرار نمی  مسنداليه و  مخبر عنه  فعل  يعنی . لايخبر عنه  الفعل : اوّل  مثال 

قرار   مسنداليه و  مخبر عنه  که  است  اين  فعل  از علائم  گويند يكی کنند می  را بيان  فعل  خواهند علائم می  که  علماء نحو زمانی 

 گيرد. نيز قرار می  بر مخبر، مخبر عنه  علاوه  که  اسم  گيرد برخلاف نمی

   عبارت  در خور همين  که  است  اين  وارد است نحاةبر  که   ، اشكالی اةحبر ن  اشكال 

  . از طرفی است  متناقض  تجاة  کلام  باشد. پس می ( )لايخبر عنه  خبر آن و  است  مسنداليه و  مخبر عنه  فعل ( لايخبر عنه  )الفعل 

 دهند. قرار می  را مخبر عنه  فعل  عبارت  در خود همين  شود از طرفی نمی  مخبر عنه  گويند فعل می

سَ، کُتِبَ،... مخبر ضَرَبَ، يضربُ، جَلَ  از قبيل  افراد فعل  . يعنی است  افراد فعل  برای  لايخبر عنه  يعنی  حكم  : اين از اشكال  جواب 

 ضَرَبَ جاء  شود گفت شود، مثلاً نمی نمی  عنه
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دهد.  می  ما نشان  را به  افراد فعل  ای آينه  همچون کند و می  حكايت  از افراد فعل  بلكه  نيست  از افراد فعل  عبارت  در اين ( )الفعل و 

 . یالاوّل  بالحمل  نه  لايخبر عنه  الشايع  بالحمل  الفعل  پس

 : . توضيح است  متمنع  بر کثيرين  آن  صدق  جزئی . کثيرين  علی  صدقه  يمتنع  الجزئی : دوّم  مثال 

زيد   گوييم کند. لذا می می  صدق  بر کثيرين  جزئی  که  است  اين  علماء وارد است  بر اين  که  . اشكالی است  علماء منطق  کلام  اين 

 ،... است  جزئی  کتاب  اين ، است  . عمرو جزئی است  جزئی

  کلّی  جزئی  که  بينيم می  کند از طرفی نمی  بر کثيرين  صدق  گويند جزئی می  از طرفی  چون  است  تناقض  منطقيّون  در کلام  پس 

 کند. می  بر کثيرين  صدق و  است

  صدق  ،... بر کثيرين کتاب  زيد، بكر، اين  از قبيل  جزئیافراد   برای ( کثيرين  علی  صدقه  )يمتنع  يعنی  حكم  : اين از اشكال  جواب 

 کند. نمی

 العنوان و المعنون  

  علی  صدقه  يمتنع  الشايع  بالحمل  الجزئی  کند. پس می  حكايت  از افراد جزئی  بلكه  نيست  از افراد جزئی  عبارت  در اين  والجزئی 

 . الاوّلی  بالحمل  نه  کثيرين

اگر   که  عين  لفظ  مثل  نيست  روشن  آن  معنای  که  است  لفظی  مجمل  لفظ . غير ظاهر المعنی  ما کان  المجمل  اللفظ : سوّم  مثال 

 . است  لذا مجمل  نيست  روشن  آن  شود معنای  استعمال  قرينه  بدون

  ندارد پس  روشنی  معنای  مجمل  اگر لفظ  که  است  اين  علماء وارد است  بر اين  که  . اشكالی است  علماء اصول  کلام  اين : توضيح 

  شود از طرفی معنا نمی  گويند مجمل  . از طرفی است  تناقض  کلام  . اين معنا کردن  يعنی  تعريف  کنيد خوب می  را تعريف  آن  چگونه

 کنند. معنا می

  ، قُرء بدون قرينه  بدون  عين  از قبيل  مجمل  . مصاديق است  افراد مجمل  برای ( المعنی  )غير ظاهرة  حكم  : اين از اشكال  جواب 

 . نيست  روشن  آن  ،... معنای قرينه  بدون ' ، مولی قرينه  ، عَسْعَسَ بدون قرينه

  حملبال  المجمل  اللفظ  کند پس می  حكايت  افراد مجمل  از اين  بلكه  نيست  مجمل  از مصاديق  عبارت  در اين  المجمل  واللفظ 

 . الاوّلی  لا بالحمل  المعنی  غير ظاهرة  الشايع

 .  لايخبر عنه  رفالع : چهارم  مثال 

 ( 1).مثال پنجم : العدم لايخبر عنه  

  الاربع  النسب 

 شود: می  مطرح  در دو مبحث  تباين  کلمه 

  مخصوصی  معنای  دارای  ر کدامه  الفاظ  که  است  اين  مبحث  در اين  مراد از تباين  الفاظ  در مباحث : الف 

  

  ، انسان حيوان و  ، انسان ناطق و  : انسان باشند يا خير. مثل  داشته  اشتراك  در فرد يا افرادی  الفاظ  اين  معانی  که  از آن  باشند اعم 

 حجر. و  ، انسان ابيض و

  با هم  دو معنا را کی  يعنی  است  مصاديق در افراد و  تباين  که  است  اين  مبحث  در اين  مراد از تباين  اربع  نسب  در مبحث : ب 

  است  اعتبار معانی  به  الفاظ  بين  تباين  الفاظ  در مبحث  تباين  حجر، پس و  انسان  ندارند. مثل  مشترکی  مصداق  هيچ  کنيم می  مقايسه

 . است  دو معنا از نظر مصداق  بين  اربعه  در نسب  تباين و

  ( 2). شود. پيدا می  از چهار صورت  يكی  کنيم می  را با يكديگر مقايسه  دو کلیّ  که  یزمان 

شود. در  ديگر می  افراد کلیّ  تمامی  شامل  از دو کلیّ  هر يك  دارند. يعنی  افراد اشتراك  در تمامی  دو کلی  اين  مرتبه  يك : الف 

=   ، الانسان = ناطق  الانسان  شود. مثل می  داده  = نمايش  علامت  با اين  خواهد بود که  تساوی  دو کلیّ  اين  بين  نسبت  صورت  اين

 . ضاحك

                                                 
1
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  شود. در اين ديگر می  از افراد کلیّ  بعضی  شامل  از دو کلیّ  هر يك  دارند يعنی  افراد اشتراك  در بعضی  دو کلیّ  اين  مرتبه  يك : ب 

،  *ابيض : الانسان کنند. مثل می  * بيان  علامت  با اين  خواهد بود که  وجه  من  خاص و  عام  دو کلیّ  اين  بين  نسبت  صورت

 *اسود الانسان

  کلیّ  از افراد اين  بعضی  شامل  بلكه  نيست  چنين  ديگر اين  کلیّ شود و می  ديگر  افراد کلّی  تمامی  شامل  از دو کلیّ  يكی : ج 

ا >   حيوان  شود. مثل می  بيان  <با علامت  که  است  مطلق  خاص و  عام  دو کلیّ  اين  بين  نسبت  صورت  شود در اين می

 

  يا انسان  نسان

>

 

 . حيوان

 النسب الاربع    

  ينبا ا  خواهد بود که  تباين  دو کلیّ  اين  بين  نسبت  صورت  ندارند. در اين  اشتراك  فردی  در هيچ  دو کلیّ  اين  مرتبه  يك د: 

 // حجر.  الانسان  شود. مثل می  داده  // نمايش  علامت

  ( 1). کرد.  شود بيان می  ثنائی و  عقلی  صورت  را به  تقسيم  وجود ندارد چون  دو کلیّ  بين  نسبت  برای  پنجم  فرض :1  نكتة 

 ( 2).گيرد.  می  صورت  قضايا هم  گيرد بين می  صورت  مفردات  بين  که  چنان  نسبت :2  نكتة 

 شود.  مراجعه 32  ص  حاشيه  به  اربع  از نسب  هر يك  مرجع  برای :3  نكتة 

 ( 3)..  نيست  صحيحی و  تعبير دقيق«  معنی  کل«  مظفر به  تعبير مرحوم :4  نكتة 

  الكّليين  نقيضين  بين  النسب 

  که  : چنان وجود دارد. مثال  اربع  از نسب  نيز يكی  دو کلیّ  دو نقيض  نوجود دارد بي  اربع  از نسب  کی  دو کلیّ  بين  که  چنان : الف 

  نسبتی  ها هم از اين  هر يك  نقيض  وجود دارد بين  حجر نسبتی و  اسود، انسان و  ، انسان حيوان و  ، انسان ناطق و  از انسان  هر يك  بين

  (  4). ولا حجر.  ولا اسود، لاانسان  ، الانسان لا حيوانو  ، لاانسان ولاناطق  لاانسان  بين وجود دارد. مثلاً:

گيرد  قرار می  در اينجا مورد استفاده  که  دارد. برهانی  برهان و  دليل  به  احتياج  دو کلیّ  دو نقيض  بين  نسبت  کردن  مشخص : ب 

 دارد:  اسم  سه  که  است  برهان  يك

 (  5).تقسيم ويرس  ، طريقةترديد و  دوران  استقصاء، طريقة  طريقة 

  

  به  کنيم می  را باطل  فروض  تمامی  گاه  . آن کنيم پيدا می  را با کوشش  مسأله  يك  فروض  تمام  که  است  اين  برهان  اين : توضيح 

 شود. می  ثابت  فرض  آن  صحّت  وقت  آن  فرض  جز يك

 : مقدمه 

  يك  کلیّ  يك  برای  در هر سه  که  است  امر اين  آن دارند و  امر اشتراك  در يك  تباين و  وجه  من و  مطلق  خاص و  عام  نسبت  سه 

 : مثال  . سه ديگر نيست  کلیّ  برای  مصداق  اين  باشد که می  مصداق

 . نيست  انسان  ، مصداق مصداق  اين  دارد )گاو( که  مصداقی  ، حيوان حيوان و  انسان 

 . نيست  ابيض  ، مصداق مصداق  اين  ( که سياه و  دارد )انسان  مصداقی  ان، انس ابيض و  انسان 

 . حجر نيست  ، مصداق مصداق  اين  دارد )زيد( که  مصداقی  حجر، انسان و  انسان 

 .( 6). است  صورت  اين  به  برهان خواهد بود،  تساوی  نسبت  متساوی  دو کلیّ  دو نقيض  بين 

  = ناطق  انسان  يعنی  = ح  : ب المفروض : الف 

  = لاناطق  لاانسان  يعنی  = لاح  : لاب المدّعی : ب 

                                                 
1
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  = لاح  لاب  يكن  : لو لم مسأله  بر اين  برهان : ج 

 [د: 

 

]خورد  درد اينجا می  به  مقدمه

 

 

 حلا  بدون  لاب  فلولا صدق

  

 

 ]. نيست  ممكن  نقيضان  ارتفاع  کند چون می  صدق  نكرد قهراً ح  صدق  هستند اگر لاح  نقيضان  ح و  لاح  چون [. ح  مع  لاب  لصدق 

 

 

[  ح  مع  ب  لايصدق  أن  لازمة و

 

  المفروض  وهكذا خلاف].  نيست  ممكن  نقيضان  اجتماع هستند و  نقيضان«  ب»با   لاب  چون

  وهو المطلوب  لاح«  لاب«  يكون  أن  فيجب : ه 

 : خواهد بود. مثال  تساوی  ، نسبت متساوی  دو کلیّ  دو نقيض  ديگر: بين  عبارت  به و 

  = لاناطق  لاانسان   = ناطق  انسان 

  خاص و  عام  نسبت : الف : است  احتمال  نباشد سه  تساوی  نسبت  لاناطق و  لاانسان  مثل  متساوی  دو کلی  دو نقيض  : اگر بين دليل 

 باشد.  تباين  نسبت : ج باشد.  وجه  من  خاص و  عام  نسبت : ب باشد.  مطلق

  اين  لازمه . و لاناطق  کند بدون  ء صدق شی  بر يك  لاانسان  که  است  اين  احتمال  سه  اين  لازمة  چون  است  باطل  احتمال  هر سه و 

  صدق  ء لاناطق شی  هستند اگر بر آن  ضانمتناق  با ناطق  لاناطق  چون [. کند با ناطق  ء صدق شی  بر يك  لاانسان  که  است  اين  سخن

]کند  می  صدق  نكند قهراً ناطق

 

  با انسان  لاانسان  چون [کند.  صدق  ناطق و  ء انسان شی  بر اين  که  است  اخير اين  سخن  اين  لازمه و

]  است  محال  نقيضين  ماعاجت  کند چون نمی  صدق  کند قهراً انسان  صدق  ء لاانسان شی  هستند اگر بر آن  متناقضان

 

  وهذا خلاف

  هستند.  متساويان  ناطق و  انسان  که  است  اين  فرض  چون . المفروض

 خواهد بود.  تساوی  نسبت  متساوی  دو کلیّ  دو نقيض  بين : نتيجه 

اخصّ،   نقيض اعمّ اخصّ و  نقيض  . يعنی عكس  به  وجود دارد ولی  مطلق  خاص و  عام  ، نسبت مطلق  خاص عامّ و  دو نقيض  بين 

 : مثال ( 1). . اعمّ است

<  حيوان 

 

  لاانسان > ن لاحيوا و  انسان

 : است  از چهار احتمال  نباشد يكی  عكس  به  مطلق  خاص و  عام  نسبت  لاحيوان و  لاانسان  اگر بين : دليل 

  =لاانسان لاحيوان  يعنی  است  يا تساوی : الف 

  *لاانسان لاحيوان  يعنی  است  وجه  من  خاص و  يا عام : ب 

  //لاانسان لاحيوان  يعنی  است  يا تباين : ج 

>  لاحيوان  اخصّ، اخصّ باشد يعنی  نقيض اعمّ، اعمّ و  نقيض  که  صورت  اين  به  است  مطلق  خاص و  يا عام د: 

 

  لاانسان

 . است  غلط  ر احتمالاهر چه و 

 : اوّل  امّا احتمال 

  باشد چون  تساوی  هستند نيز نسبت  انسان و  حيوان  دو که  اين  نقيض  باشد بايد بين  تساوی  نسبت  لاانسان و  لاحيوان  اگر بين 

 نيستند.  متساوی  انسان و  حيوان  که  است  اين  فرض  : چون المفروض  هذا خلاف هستند. و  متساويان  شد که  ثابت  متساويان  دو نقيض

  چهارم و  سوّم و  دوّم  ا احتمالامّ 

  

کند   ء صدق شی  بر يك  باشد بايد لاحيوان  حالت  از سه  يكی  لاانسان و  لاحيوان  اگر بين  چون  است  نيز غلط  احتمال  سه  اين

 . لاانسان  بدون

[  کند با انسان  ء صدق شی  بر آن  لاحيوان  که  است  اين  سخن  اين  لازمة و 

 

  ارتفاع هستند و  نقيضان  لاانسان و  انسان  چون

]شايد  نقيضان
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 هستند و  نقيضان  لاحيوان و  حيوان  چون [ حيوان  کند بدون  صدق  ء انسان شی  بر اين  که  است  اخير اين  سخن  اين  لازمة و

 ]شايدن  نقيضان  اجتماع

 

 

 . است  اعم  بدون  اخص  صدق  اش لازمه  چون  المفروض  وهذا خلاف

 < لاحيوان  يعنی  عكس  به  ولی  است  مطلق  خاص و  ، عام مطلق  خاص و  عام  دو نقيض  بين : نتيجه 

 

  والاخص  نقيضا الاعم  لاانسان

 تبايناً جزئياً  متباينان  وجه  من

در افراد ديگر   که  نكنند اعمّ از آن  تماعافراد اج و  از مصاديق  در بعضی  دو کلیّ  که  است  اين  جزئی  : تباين جزئی  تباين  تعريف 

اند.  نكرده  در زيد اجتماع  چون  است  جزئی  تباين  ابيض و  انسان  بين ـ1 : نكنند. دو مثال  بكنند يا در افراد ديگر نيز اجتماع  اجتماع

 دو مثال  كنند.ن  در افراد ديگر نيز اجتماع  چهاگر 

 شود. هر دو می  کلیّ  تباين و  وجه  من  خاص و  عام  شامل  جزئی  : تباين پس -1

  من  خاص و  عام  دو نقيض  بين  از امثله  در بعضی  که  است  وجود دارد، منظور اين  جزئی  تباين  وجه  من  خاص و  عام  نقيض  بين 

 خاص و  عام  دو نقيض  بين  از امثله  در بعضی و  است  کلیّ  تباين  نسبت  وجه

 : دو مثال ( 1). . است  وجه  من  خاص عامّ و  نسبت  وجه  من  

 : اوّل  برای  مثال 

  خاص عامّ و  نسبت  لاانسان و  حيوان  بين 

 . است  کلیّ  تباين  است  انسان و  لاحيوان  دو که  اين  نقيض  بين و  است  وجه  من 

  من  خاص و  نيز عام  لااسود است دو لاطير و  اين  نقيض  بين و  است  وجه  من  خاص و  عام  اسود نسبت طير و  : بين دوّم  برای  مثال 

]، کبوتر سفيد  ، ذغال2و1  افتراق  ، مادة گچ  اجتماع  ماده [. است  وجه

 

 

 : دليل

 : است  از چهار احتمال  نباشد يكی  جزئی  تباين  وجه  من  خاص و  عام  دو نقيض  اگر بين 

 باشد.  مطلق  خاص و  عام  خصوص : ب باشد.  تساوی  خصوص : الف 

 باشد.  کلیّ  تباين  خصوص د:باشد.   وجه  من  خاص و  عام  خصوص : ج 

 . است  غلط  هر چهار احتمال و 

اشد ب  تساوی  لاح و  لاب  دو يعنی  اين  دو نقيض  بين بود و  وجه  من  خاص و  عام  نسبت«  ج» و«  ب«  دو کلی  : اگر بين امّا اوّل و 

 . الفرض  وهذا خلاف باشد.  تساوی  نسبت  است  ح و  ب  که  لاح و  لاب  دو نقيض  بايد بين

  ح و  ب  دو يعنی  اين  نقيض  باشد بايد بين  مطلق  خاص و  عام  نسبت  لاح و  لاب  : اگر بين امّا دوّم و 

 . الفرض  وهذا خلاف باشد  مطلق  خاص و  عام  نسبت 

 . نيست  وجه  من  خاص و  عام  خصوص  پس  است  تباين  گاهی  چون  است  غلط  احتمال  اين : امّا سوّم و 

 . نيست  تباين  خصوص  پس  است  وجه  من  خاص و  عام  گاهی  چون  است  غلط  احتمال  : اين امّا چهارم و 

 شود. می  وجه  من  خاص و  عام و  کلیّ  تباين  املش  که  است  جزئی  تباين  وجه  من  خاص و  عام  دو نقيض  بين  پس : نتيجه 

 تبايناً جزئياً  متباينان  نقيضا المتباينين 

،  متباين  دو کلیّ  دو نقيض  بين  از امثله  در بعضی  که  است  منظور اين وجود دارد.  جزئی  ، تباين متباين  دو کلی  دو نقيض  بين 

 : وجود دارد. دو مثال  وجه  من  خاص و  عام  ، نسبت متباين  دو کلی  دو نقيض  بين   مثلها  در بعضی و  است  کلیّ  تباين  نسبت

 :  اوّل  برای  مثال 

 وجود دارد.  کلیّ  نيز تباين  است  لامعدوم لاموجود و  دو که  اين  نقيض  بين وجود دارد و  کلیّ  تباين  نسبت  معدوم موجود و  بين

 :  دوّم  برای  مثال 

.  است  وجه  من  خاص و  عام  لاحجر باشد نسبت و  لاانسان  دو که  اين  نقيض  بين وجود دارد و  کلیّ  تباين  حجر نسبت و  انسان  نبي

]

 

]  ، انسان دوّم  افتراق  : حجر، ماده اوّل  افتراق  ، مادة : اسب اجتماع  مادة

 
                                                 

1
  312روح شمسيه / ش – 19شرح منظومه /  – 33.حاشيه /  
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  من  خاص و  عام  دو نقيض  در بحث  که  است  عيناً دليلی  است  جزئی  تباين  ينمتبا  دو کلی  دو نقيض  بين  که  بر اين  دليل : دليل

 . گذشت  وجه

  الخمسة  الكليات

 : است  تقسيم  نوع  سه  دارای  کلیّ : مقدمه 

 . گذشت  قسم  اين  او. بحث  افراد برای  امكان  عدم و  امكان  از جهت  است  کلیّ  برای  که  تقسيمی : الف 

 .تنيز گذش  قسم  اين  . بحث تساوی  عدم بر افراد و  کلی  صدق  تساوی  از جهت  است  کلیّ  برای  که  تقسيمی : ب 

،  ، جنس . نوع است  نوع 5  جهت  از اين  کلیّ  خروج  عدم افراد و  از ذات  کلیّ  خروج  از جهت  است  کلیّ  برای  که  تقسيمی : ج 

 . عام  ، عرض خاص  ،عرض فصل

 ( 1).دارد:   دو حالت  کنيم می  مقايسه  را با افرادش  کلیّ  يك  که  زمانی 

 . است  افرادش ( 3). ذاتی  ( 2).کلیّ  اين  مرتبه  يك : الف 

 . افراد است  از ذات  خارج  که  است  بيانگر امری  يعنی  است  افرادش  عرض  کلیّ  اين  مرتبه  يك : ب 

 دارد:  خود دو حالت  اول  صورت 

 عمرو... زيد و  به  نسبت  انسان  گويند. مثل  نوع  آن  به  صورت  . در اين است  افرادش  ماهيت  بيانگر تمام  کلیّ  يا اين : الف 

 دارد.  دو حالت  که  است  افرادش  بيانگر جزء ماهيت  کلیّ  يا اين : ب 

   

 عمرو.... زيد و  به  نسبت  ناطق  گويند. مثل  فصل  آن  به  صورت  در اين]ردف  نه  نوع  به  مختص [. است  يا بيانگر جزء مختص ـ1 

  خود دو حالت  دوم  ... صورت زيد و  به  نسبت  حيوان  گويند مثل  جنس  آن  به  صورت  . در اين است  يا بيانگر جزء مشترك ـ2 

 دارد:

 زيد.  به  نسبت  ضاحك  گويند مثل  خاص  عرضی  آن  به  صورت  اينباشد. در  می  واحدی  نوع  : مخصوص امر عرضی  يا اين : الف 

زيد.   به  ء نسبت ماشی  گويند. مثل  عام  عرضی  آن  به  صورت  شود، در اين پيدا می  متعددی  ، در حقائق امر عرضی  يا اين : ب 

 ( 4)..  است  شود بر دو نوع فرد می  يك  دربارة  که  سؤالی

 ؟ زيد کيست  هو؟ يعنی  زيدٌ من  . مثل اوست  از کيستی  سؤال  همرتب  يك : الف 

  شريكند جدا کند. لذا در جواب  انسانيت  فرد در ماهيت  با اين  که  افرادی  فرد را از بين  اين  باشد که  بايد جوابی  سؤال  اين  جواب 

 داد يا...  کار را انجام  فلان  که  است  يا کسی  است  کتاب  فلان  يا نويسندة  است  شود پسر فلانی می  گفته

 ؟ زيد چيست  يعنی (5).زيدٌ ماهو  . مثل اوست  در چيستی  سؤال  مرتبه  يك : ب 

  ماهيت  باشد که  بايد جوابی  سؤال  لذا جواب دارند. و  اشتراك  او در آن  امثال زيد و  که  ماهيتی  است  از ماهيت  ، سؤال سؤال  اين 

 . انسان  گوييم  لذا در جواب کند و می  مشخص  ماهياّت  ا از بينفرد ر  اين

  

 دارد:  اگر متعدد باشد دو حالت  عنه  مسئول 

 خالد و بكر و زيد و  مثل  عدداً متعدد است و  يكی  ماهيت  عنه  مسؤل  پس  است  ها يكی آن  ماهيت و  حقيقت  مرتبه  يك : الف 

 . است  عنو  سؤال  اين  ؟ جواب ...ماهی

                                                 
1
  61شرح مطالع /  – 36حاشيه /  -  22جوهر النضيد /  – 59. آموزش منطق  /  

2
  36. حاشيه /  

3
  15جواهر النضيد /  – 69.  شرح مطالع  /  

4
  65منطق مقارن /  -  69/ 1. اشارات  

5
  233. حاشيه /  
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  اسب  اين شير و  اين بكر و زيدٌ و  مثل  عدداً متعدد است ماهيةً و  عنه  مسؤل  پس  ها متعدد است آن  ماهيّت  مرتبه  يك : ب 

 . است  جنس  سؤال  اين  ؟ جواب و...ماهی

  از اين  ؟ جواب خالد ما هی عمرو و زيد و  : مثل الحقيقة  متفقة آ:  جزئيات ـ1  امور متعدده : الف( 1).  ما هو  بوسيلة  عنه  مسؤل 

خواهد   جنس  سؤال  اين  ؟ جواب وهذا الاسد ما هی  الفرس  عمرو خالد وهذه زيد و  : مثل الحقيقة  مختلفة : ب خواهد بود.  نوع  سؤال

زيد ماهو؟   : مثل جزئی : الف امر واحد ـ2 خواهد بود.  جنس  سؤال  اين  ؟ جواب والقرد ما هی  والفرس  : الانسان مثل   کليّات:  ب بود.

  به  جزء مختص  دو جزء است  دارای  که  است  حدّ تام  کامل  ما هو؟ جواب  الانسان  : مثل کلیّ : ب خواهد بود.  نيز نوع  سؤال  اين  جواب

 . است  نسج  ديگر که  های ماهيت و  ماهيت  اين  بين  جزء مشترك : ب . است  فصل  نامش  که  نوع  اين

  

 شود؟ می  واقع  سؤال  چه  در جواب  تنهايی  به  : فصل سؤال 

  خصوصيتی و  از ويژگی  سؤال  گاه  آن  ديگر را بدانيم  ماهيات و  ماهيت  يك  بين  مشترك  حقيقت  ما تمام  که  : در جايی جواب 

  که  مردد هستيم  ولی  است  حيوان  دانيم می و  بينيم می ررا از دو  : شبحی جدا کند. مثل  را از ساير ماهيّات  ماهيت  يك  که  کنيم می

  أیُّ حيوانٍ هو فی : پرسيم می  که  . در اينجاست دانيم را نمی  حيوان  اين  خصوصيت  يا... پس  يا حمار است  است  يا اسب  است  انسان

 يا...  يا ناهق  يا صاهل  ناطق  گوييم  در جواب ؟ ذاته

 نمود:  تعريف  توان می  صورت  را بدين  فصل  پس 

 ( 2).شود.  می  واقع  ذاته  ءٍ هو فی ایّ شی  در جواب  شود که می  گفته  ماهيّت  جزء مختص  به  فصل 

د. وارد نشو  فصل  تعريف  به  فخر رازی  اشكال  که  است  اين  است  کرده  جمع  فصل  دو تعريف  بين  مصنف  که  اين  علّت : نكته 

 دهد. می  فخر جواب  از اشكال  جزء الماهية  آوردن  واسطة  به  مصنف

  تقسيمات 

 : است  بر دو قسم  نوع 

 عمرو و زيد و  حقيقت  تمام  که  انسان  گويند. مثل  حقيقی  نوع  الحقيقة  افراد متفقة  بين  مشترك  حقيقت  تمام  : به حقيقی  نوع ـ1 

  او جنسی  فوق  که  کلیّ  آن  : به اضافی  نوع ـ2 شود. نمی  گفته  حقيقی  جوهر نوع و  جسم و  نامی  جسم و  وانحي  به  . پس ...است خالد و

  ، جسم نامی  جنس  به  نسبت  ، حيوان حيوان  به  نسبت  انسان  گويند مثل  اضافی  نوع  است  مندرج  جنس  آن  در تحت وجود دارد و

  ولی  است  جوهر کلیّ  که  است  درست  شود چون نمی  گفته  اضافی  جوهر نوع  به  جوهر، پس  به  نسبت  ، جسم جسم  به  نسبت  نامی

 باشد.  آن  در تحت  مندرج  وجود ندارد که  او جنس  فوق

 : فائدة 

 : است  وجود دارد دو قول  نسبتی  چه  اضافی و  حقيقی  نوع  بين  که  در اين 

موجود،   ، نقطه2  افتراق  مادة  ، حيوان1  افتراق  ، مادة : انسان اجتماع  . ماده است  وجه  من  خاص : عامّ و ينمشهور متأخر  قول : الف 

 . فعّال  عقل

  ( 3). . است  مطلق  خاص و  : عام بوعلی مشهور قدماء و  قول : ب 

ديگر   عبارت  به ديگر هستند و  در بعضی  مندرج  لياتک  از اين  بعضی  شود که می  فراهم  از کليات  زنجيره و  سلسله  يك  گاهی 

 : مثل ( 4). ديگر هستند.  بعض  برای  زير مجموعه  کليات  از اين  بعضی

>جوهر  

 

 > نامی  جسم > جسم

 

>  حيوان

 

  انسان

 شود: يدا میزير پ  اسامی  از کليات  هر يك  برای  بالا در نظر بگيريم  به  را از پايين  سلسله  اگر اين  حال 

  بعيد انسان  ، جنس الاجناس  ، جنس عالی  جنس« جوهر» 

                                                 
1
   133مقصود الطا لب /  36. حاشيه /  66/ 1. اشارات  

2
  98رهبر خرد /  – 43حاشيه /  . 

3
  328/  1شروح شمسيه  -  136مقصود الطالب /  -  336و /  41، حاشيه /  26.منظومه  /  

4
  326/  1شروح شمسيه   – 139مقصود الطالب  /  – 19جوهر النضيد /  – 26. منظومه /  
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  بعيد انسان  ، جنس متوسط  جنس»،  نامی  ، جسم جسم }جسم                                       

  انسان  قريب  ، جنس ، مبدء الاجناس سافل  جنس«  حيوان» }جسم نام                                             

  حقيقی  نوع«  انسان» 

 پس جنس بر سه قسم شد ، قريب ، بعيد ، متوسط  

 

 : است  قسم  بر سه  اضافی  نوع 

 وجود ندارد.  تر از او نوع پائين  شود که می  گفته  نوعی  : به سافل  اضافی  نوع ـ1 

 وجود ندارد.  بالاتر از او نوع  شود که می  گفته  نوعی  : به عالی  اضافی  نوع ـ2 

>  جسم>: جوهر . مثال است  عالی و  سافل  نوع  بين  شود که می  گفته  نوعی  : به متوسط  اضافی  نوع ـ3 

 

>  حيوان>  نامی  جسم

 
  انسان

او   برای  نوع  وجود ندارد که  او جنسی  فوق  شود چون نمی  محسوب  گويند. جوهر نوع  عالی  نوع  جسم  به و  سافل  نوع  انسان  به 

 باشد.

  گاهی و  است  متوسط  جنس  يك و  متوسط  نوع  ها يك در آن  شود گاهی می  فراهم  متعدده  از کليات  که  ای زنجيره و  سلسله 

 : باشد. دو مثال می  بيشتر از يكی

 «جوهر»               ،  عالی  جنس : ب «جوهر»             ، عالی  جنس : الف 

  عالی  نوع                    ،  جسم                       ، وسطمت  جنس 

  متوسط  نوع                      ، مايع                        ، سافل  جنس 

  سافل  نوع              ، آب 

  سافل  ، نوع ، انسان لساف  جنس«  متوسط  نوع»،  ، حيوان نامی  جسم : ب  عالی  ، نوع جسم : الف  متوسط  جنس 

 باشد. می  ويژگی  سه  دارای  فصل  . اين است  فصل  يك  دارای  اضافی  هر نوع 

 . است  فصل  اين  به  نوع  آن  لذا قوام و  است  نوع  آن  ذات و  حقيقت و  جزء ماهيّت  فصل  اين : الف 

 دارند.  اشتراك  مافوق  در جنس  نوع  با اين  که  ند. انواعیک ديگر جدا می  را از انواع  اضافی  نوع  اين  فصل  اين : ب 

 : کند. مثل می  تقسيم  دو قسم  را به  ، جنس فصل  اين : ج 

 . نيست  اضافی  جوهر: نوع 

 کند. جدا می  روح  را از مثل  جسم  که  است  و ابعادٍ ثلاثهذ  آن  : فصل جسم 

 کند. حجر جدا می  را از مثل  نامی  که  است  مو کردنن  آن  : فصل نامی  جسم 

 . است  بالارادة  متحرك  حساس  فصل  کند. البتّه جدا می  را از گياه  حيوان  که  است  حساس  آن  : فصل حيوان 

 کند. اسد جدا می  مثل  را از غير انسان  انسان  که  است  ناطق  آن  : فصل انسان 

 : توضيح ( 1). . ولاعكس  للسافل  ممقوّ  للعالی  فصلٍ مقوّم  کل :1  نكتة 

  برای  باشد مقوّم  بالايی  نوع  برای  مقوّم  که  هر فصلی  گاه  آن ( 2). گويند.  مقوّم  فصل  به  کنيم می  مقايسه  را با نوع  فصل  که  زمانی 

  فصل  . اين است  آن  به  حيوان  لذا قوّام و  است  حيوان  فصل  : حساس . مثل نيست  صحيح  آن  عكس  نيز خواهد بود ولی  پايينی  نوع

 هكذا. خواهد بود و  آن  به  انسان  لذا قهراً قوّام نيز خواهد بود و  انسان  مقوّم

 ( 3).:  دليل 

زءِ جزءُ الج  اين  جزء الجزء الجزءٌ به  خواهد شد چون  جزء سافل  فصل  پس  است  جزء سافل  عالی و  است  جزء عالی  فصل  چون 

   293المنطق / شود. می  مطرح  قياس  در مبحث  گويند که  مساوات  جزءٌ قياس

                                                 
1
  98رهبر خرد /  -  91شرح مطالع /  – 89/  1اشارات  – 27منظومه /  – 44. حاشيه /  

2
  64. منطق مقارن /  

3
  145. مقصود الطالب /  
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  ( 1). . ولا عكس  للعالی  مقسم  للسافل  کلُّ فصلٍ مقسم :2  نكتة 

غير  و  نانسا  دو قسم  را به  حيوان  . مثلاً ناطق نيست  صحيح  آن  عكس  نيز خواهد بود ولی  بالايی  را با جنس  فصل  که  زمانی 

  غير ناطق ـ2  ناطق ـ1 : است  بر دو قسم  نامی  جسم  شود گفت لذا می نيز خواهد بود و  نامی  جسم  کند. مقسمّ می  تقسيم  انسان

 . نيست  حيوان  مقسمّ  ولی  است  نامی  جسم  مقسمّ  حساس  وليكن

 : است  بر دو قسم  فصل 

 . حيوان  به  نسبت  . حساس انسان  به  نسبت  ناطق  شود مثل  مقايسه  شخودمساوی با   با نوع  : اگر فصل قريب ـ1 

 . انسان  به  نسبت  حساس  شود مثل  مقايسه  است  با خودش  مساوی  نوع  در تحت  که  با نوعی  بعيد: اگر فصل ـ2 

  والعرضي  الذاتي 

 را دارد:  از دو حالت  يكی  کلی  اين  کنيم می  مقايسه  را با افرادش  کلی  ما يك  که  زمانی :1  نكتة 

 زيد  به  نسبت  انسان  مثل  است  افرادش  ذاتی  کلی  مرتبه  يك : الف 

 شود، می  مطرح  در دو باب  گاه  زيد، آن  به  نسبت  ضاحك  مثل  است  افرادش  عرضی  کلی  مرتبه  يك : ب 

 آيد می  خمس  در صناعات  آن  بحث  که  برهان  در باب ـ1 

  

  ( 2). شود. می  مطرح  دوم  در نكته  خمس  کليات  در باب  مراد از ذاتی  خمس  کليات  در باب ـ2 

  يكی  محمول  اين  کنيم می  حمل  را بر موضوعی  محمولی  در آن و  دهيم می  را تشكيل  ای حمليه  قضيه  ما يك  که  زمانی :2  نكتة 

 را دارد:  از دو حالت

پيدا   تحقق  آن  بدون  موضوع  ذات و  حقيقت  شود که می  گفته  محمولی  به  ذاتی  . محمول است  ذاتی  محمول  مرتبه  يك : الف 

 را دارد.  از دو صورت  يكی  ذاتی  محمول  اين  باشد. حال می  محمول  اين  به  موضوع  لذا قوام کند و نمی

 زيدٌ انسانٌ  گويند. مثل  نوع  آن  به  که  است  موضوع  خود ماهيت  محمول  اين  مرتبه  يك ـ1 

  ناطق  ، الاءنسان حيوان  الاءنسان  گويند. مثل  يا فصل  جنس  آن  به  که  است  موضوع  جزء ماهيّت  محمول  اين  مرتبه  يك ـ2 

  لذا قوّام و  است  موضوع  حقيقت و  از ذات  خارج  شود که می  گفته  محمولی  به  عرضی  محمول  است  عرضی  محمول  مرتبه  يك : ب 

 ماشٍ  ، الانسان ضاحك  الاءنسان : شود. مثل می  عارض  آن  به  موضوع  ذات  بعد از وجود گرفتن باشد و نمی  آن  به  موضوع

 اند. کرده نمی  ذاتی  اطلاق  نوع  قدماء به :1  فايدة 

 ( 3)..  است  شده  داده  جواب  سه  دليل  از اين  ذاتی  نه  است  ذات  لذا نوع و  است  خود ذات  نوع و  ذات  به  منسوب  يعنی  ذاتی : دليل 

  

 ضيدندر جواهر ال  حلیّ  از علامه : ج  اسياغوجی  شرح  در کتاب  کافجی  از علامه : ب  راوندی  از قطب : الف 

  ذاتی  ويژگی :2  فائدة 

  : در ذاتی است  اين  است  عرضی و  ذاتی  بين  واقعی  فارق  ها که ويژگی  اين  ترين مهم  هک  است  شده  گفته  چهار ويژگی  ذاتی  برای 

 : . مثل است  ممكن  آن  تصور اعراض  ء بدون شی  تصور يك  در عرضی  ولی  نيست  ممكن  آن  تصور ذاتيات  ء بدون شی  تصور يك

 ( 4)..  است  ممكن  تصوّر ضاحك  تصور او بدون  ولی  نيست  ممكن  ناطق و  تصور حيوان  بدون  تصور انسان 

  العام  والعرض  الخاصّة 

 : است  بر دو قسم  عرضی 

                                                 
1
  331. شروح شمسيه /  

2
  31منظومه /  – 366. المنطق /  

3
  15الجواهر النضيد /  – 63شرح مطالع /  – 66. منطق مقارن /  

4
  82رهبر خرد /  – 67شرح مطالع /  – 29.منظومه /  
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در غير   شود يعنی می  حمل  موضوع  بر آن  دارد که  موضوعی  به  اختصاص  شود که می  گفته  امر عرضی ن آ  خاصّ: به  عرضی : الف 

 شود. نمی  يافت  آن

 شود: می  ها اشاره از آن  بعضی  به  دارد که  یاقسام  خاص  عرضی 

  بالقوّة  ضاحك  الانسان  مثل  است  با موضوعش  مساوی  عرضی  گاهی ـ1 

 شاعر  : الانسان دارد. مثل  از افراد موضوع  بعضی  به  اختصاص  عرضی  گاهی ـ2 

  فوق  دو مثال  دارد. مثل  حقيقی  نوع  به  اختصاص  عرضی  گاهی ـ3 

 متحيرٌ  : الجسم دارد. مثل  متوسط  جنس  به  اختصاص  عرضی  گاهی ـ4 

  الموضوع  : الجوهر موجودٌ فی دارد. مثل  الاجناس  جنس  به  اختصاص  عرضی  گاهی ـ5

:  د. مثلشو می  نيز يافت  در غير موضوع  ندارد بلكه  موضوع  به  اختصاص  شود که می  گفته  امر عرضی  آن  عامّ به  عرضی : ب 

 ماشٍ  الاءنسان

 : است  دو اصطلاح  ضاحك و  در ماش : فائدة 

 خاصّ  عرض عامّ و  ، عرض منطقی  اصطلاح : الف 

اما  و  است  خنديدن و  شود رفتن می  عارض  که  آنچه  چون  است  درست  اين خاصّ و  عرضی عامّ و  ، عرضی فيلسوف  اصطلاح : ب 

 ( 1).هستند.   انسان و  خود حيوان  ضاحك و  ماش

 ( 2).فرمايند:  می  سبزواری  از حكيم 

  الابيض  مثل  ذاك  ذا کالبياض  ء غير العرض الشی  وعرضی 

 : عبارتي  نكته 

  الاجناس  أو لجنس 

 و  انسان  مثل.  عرض  ندارد برخلاف  يا معروض  لّ يا موصوفحيا م  موضوع  به  احتياج  شود که می  گفته  موجودی  جوهر به : الف 

 . است  الموضوع  موجود فی  عرض و  الموضوع  جوهر موجود لافی  ، پس سفيدی

  است  خاص  جوهر عرضی  به  نسبت  الموضوع  نيز وجود دارد ولا فی  در عرض  چون  عامّ است  جوهر عرض  به  موجود نسبت : ب 

 . است  جوهر عرض  به  مختص  يعنی

 ؟ آن  برای  فصل  الموضوع  جوهر نباشد تا لا فی  رایب  چرا موجود جنس : سؤال 

قرار   چيزی  وجود جزء برای  که  آن  حال شود و وجود جزء جوهر می  جوهر باشد پس  برای  ، اگر وجود جنس1  مرحلة : جواب

 گيرد. نمی

 و  غير از وجود است  جزء مفروض  آن د ودار  هم  چيز جزء ديگری  آن  که  است  اين  نيست  چيزی  وجود جزء برای  که  اين  علت 

 : چون  نيست  وجود غيری  برای

 . است  شود باطل  وجود فرض  غير برای  عنوان  به  که  الوجود هر چيزی  بنابر اصالة 

  ( 3). . در ذهن  مفهوم  لحاظ  به  نه  است  اثر بودن  داری و  واقعيت  لحاظ  مراد از غير به  البتّه 

 نيز ندارد.  ندارد فصل  جنس  جوهر چون . له  لافصل  له  وما لاجنس :2  مرحلة 

 تنبيهاتٌ وتوضيحاتٌ 

 : مثال  شود. سه می  عام  ديگر عرضی  موضوعی  به  نسبت خاصّ و  عرضی  موضوعی  به  ء نسبت شی  يك  گاهی :1  نكتة 

 عامّ(  )عرضی ماشٍ  الانسان خاصّ(  )عرضی ماشٍ  الحيوان : الف 

 ( عام  )عرضی  الموضوع  موجود لا فی  الجسم خاصّ(  )عرضی  موضوع  الجوهر موجودٌ لا فی : ب 

                                                 
1
  146ب / مقصود الطال – 67. منطق مقران /  

2
  29. شرح منظومه /  

3
  22بداية  الحكمة / – 13.نهاية الحكمة /  
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 ( عام  )عرضی زمتحي  النامی  الجسم ( خاص  )عرضی زمتحيّ  الجسم : ج 

 . نيست زمتحي  روح : توجّه 

 شود. می  اتیديگر ذ  موضوعی  به  نسبت و  عرضی  موضوعی  به  ء نسبت شی  يك  گاهی :2  نكتة 

 ( )جنس  ملوّن  (، الابيض خاص  )عرضی  ملوَّن  الجسم : الف : دو مثال 

 ( البصر )فصل  مفرّق  (، الابيض البصر )عرضی  مفرّق  الجسم : ب 

 

 دارند:  دو حالت  فصل و  خاص  عرضی :3  نكتة 

  بالاراده  متحرك  حساس  مثل مرکب هستند هم چون ضاحك و ناطق  نسبت به انسان . ب: کاهی  مفرد هستند  گاهی : الف 

  البشرة  بادی  القامة  ، منتصب بودن

 . ندانيم  را مرکب  مشتق  سيّد مير شريف  قول  طبق  که  در صورتی : فائدة 

 : ند. مثالکن می  را تقسيم  هر دو جنس  که  است  اين  آن باشند و می  هم  به  چيز شبيه  در يك  خاص  عرضی و  فصل :4  نكتة 

 کنند. می  تقسيم  غير انسان و  انسان  دو قسم  را به  هر دو حيوان  ضاحك و  ناطق 

 . را دارست  خصوصيات  اين  فصل  باشد که می  ويژگی و  خصوصيت  سه  دارای  خاص  عرضی :5  نكتة 

  نيست  خاص  عرضی  اين  به  کلیّ  آن  لذا قوام د ودار  اختصاص  آن  به  خاص  عرضی  که  است  کلی  از آن  خارج  خاص  عرضی : الف 

 . فصل  بر خلاف

را   عام  هر عرضی  که  فصل  کند برخلاف می  را نيز تقسيم  عام  کند هر عرضی می  را تقسيم  حسن  که  چنان  خاص  عرضی : ب 

  دو قسم  به  جوهر است  برای  عام  عرضی  موجود را که  جوهر است  برای  خاص  عرضی  که  الموضوع  کند. مثلاً موجود لا فی نمی  تقسيم

دو   را به  جنس  آن  فصل  تا بگوييم  نيست  جنس و  جوهر فصل  برای  کند ولی می  تقسيم  الموضوع  موجود لافی و  الموضوع  موجود فی

 کند. می  تقسيم  قسم

از   بعضی  به  خاص  عرضی  که  است  در جايی  کند. اين می  ز تقسيمرا ني  کند نوع می  را تقسيم  جنس  که  چنان  خاص  عرضی : ج 

  که  از اقسام  هر يك  به  گاه  کند. آن می  غير شاعر تقسيم شاعر و  دو قسم  را به  انسان  شاعر که  باشد. مثل  داشته  اختصاص  افراد نوع

 ، ، کاتب شاعر، فقيه  گويند مثل  شود صنف پيدا می  نوع  برای

 باشد. می  از نوع  اخص  شود که می  گفته  کلیّ  آن  به  صنف  ... پس

  وانواعه  الحمل 

  اين  به  باشد با توجّه می  موضوع  برای  خمس  از کليات  شود يكی می  حمل  بر موضوعی  که  شد هر محمولی  گفته  قبل  در مباحث 

 شود. می  مطرح  اشكال  سه  مطلب

  موضوع  برای  خمس  از کليات  يك  هيچ  محمول  که  شود در حالی می  حمل  فرد بر نوع  گاهی و  بر جنس  نوع  گاهی : اوّل  اشكال 

 : . دو مثال است  شما غلط  کلام  . پس نيست

 ... زيدٌ وبكر وخالد و  الاءنسان : ب...  انسانٌ وفرسٌ واسدٌ و  الحيوان : الف 

  از کليات  يك  هيچ  محمول  که  شود در حالی می  ( حمل عالی  )غير از جنس  بر جنس  گاهی و  وعبر ن  حد تام  گاهی : دوّم  اشكال 

 : . دو مثال است  شما غلط  کلام  پس  نيست  موضوع  برای  خمس

  بالاءرادة  جسمٌ حساسٌ متحرك  الحيوان : ب  ناطق  حيوان  الانسان : الف 

  عرضی  نه و  فصل  نه و  جنس  نه  است  موضوع  برای  نوع  نه  حد تام  دو مثال  در اين 

  خاص  عرضی  حكضگويند  ديگر می  از طرف شود و می  بر موضوعاتش  حمل  گويند کلیّ می  علماء منطق  از طرفی : سوّم  اشكال 

 . است  غلط  با نيرو بر انسان  حمل  که  باشد با اين می  انسان  برای  عام  عرضی مشیو

 . است  تنافی  منطقيون  دو سخن  اين  بين : نتيجه 
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از دو   يكی  محمول  اين  کنيم می  حمل  را بر موضوعی  محمولی  در آن و  دهيم می  را تشكيل  ای حمليه  ما قضيه  که  زمانی : مقدمه 

 را دارد.  حالت

 طبع  گويند. چون  طبعی  ، حمل حمل  اين  به  صورت  . در اين است  اعمّ از موضوع  محمول  مرتبه  يك : الف 

 : مثال  پذيرد. سه را می  حمل  اين  تأمل و  درنگ  بدون  نهاد انسان و  

  ناطق  الانسان ـ3  حيوان  الانسان ـ2  زيد انسان ـ1 

  نهاد انسان و  بعط  گويند، چون  يا جعلی  وضعی  ، حمل حمل  اين  به  صورت  در اين  است  از موضوع  اخص  محمول  مرتبه  يك : ب 

 : پذيرد. دو مثال را نمی  آن  تأمل  بدون

 زيد  الانسان ـ2  انسان  الحيوان ـ1 

 ؟ مقصود از اعمّ چيست : سؤال 

 : . توضيح مصداقی  نه  است  مفهومی  مراد از اعمّ در اينجا اعم : جواب 

 : است  اعمّ بر دو نوع 

غير افراد اخصّ  در افراد اخصّ و  شود که می  گفته  کلیّ  آن  به  مصداقی  شد. اعم  مطرح  اربع  نسب  در بحث  که  اعمّ مصداقی : الف 

 . انسان  به  نسبت  حيوان  وجود دارد. مثل

  مصاديق افراد و  به  باشد. در اينجا نظری می  وسيعی  مفهوم معنا و  يك  دارای  شود که می  گفته  کلیّ  آن  : به مفهومی  اعم : ب 

 و  وسيع  مفهوم  يك  که  است  النطق  ء له شی  ناطق  معنای  چون  است  از انسان  مفهومی  اعم  ناطق  انسان  به  نسبت  ناطق  مثل  ستني

ا کار رود امّ  به  انسان  در خصوص  که  است  اخذ نشده  هم  ناطق  در مفهوم . و است  النطق  له  حيوان  انسان  معنای باشد و می  گسترده

 . است  شده  فهميده  از مفهوم  از خارج  است  دائماً انسان  ناطق  که  اين

  موضوع  برای  خمس  از کليات  شود يكی می  حمل  بر موضوعی  که  هر محمولی  گفتيم  ما که  که  است  اين  اول  از اشكال  جواب 

  لحم . و هر محمولی  نه  است  بالطبع  ، محمول مراد از محمول  است

 . شما وارد نيست  اوّل  اشكال  پس  نيست  طبعی  شما حمل  های در مثال

 : مقدّمه 

  داشته  توجّه  دو نكته  بايد به  کنيم می  حمل  را بر موضوعی  محمولی  در آن و  دهيم می  را تشكيل  ای حمليه  قضيه  که  زمانی 

  باشند حمل  نداشته  اختلاف  جهتی  اگر از هيچ  باشند چون  داشته  اختلاف  مبا ه  جهتی  از يك  محمول و  بايد موضوع : الف : باشيم

 . نيست  صحيح  شود که می  نفسه  ء علی الشی

باشند   اتحاد نداشته  جهتی  اگر از هيچ  باشند چون  داشته  يگانگی اتحاد و  با هم  ديگری  جهت  از يك  محمول و  بايد موضوع 

 : گوييم می  مطلب  اين  به  . با توجّه نيست  صحيح  شود که می  ينبر متبا  متباين  حمل

 : است  بر دو قسم  حمل 

 و  اجمال  ها بنا به آن  اختلاف دارند و  اتحاد در مفهوم  محمول و  موضوع  در آن  شود که می  گفته  حملی  : به ذاتی  اوّلی  حمل : الف 

  ناطق  حيوان  الانسان : . مثل مجمل  آن  شكافتة و  مفصّل  ديگری و  است  سربسته و  مجمل  يكی  يعنی  است  يلصتف

دو   دارند يعنی  اتحاد دو مصداق و  در مفهوم  اختلاف  محمول و  موضوع  در آن  شود که می  گفته  حملی  : به صناعی  شايع  حمل : ب 

  ناطق  ، الانسان حيوان  ، الانسان ضاحك  سانالان : شوند. مثل وجود می  يك  هر دو موجود به  معنا دارند ولی

 : دوّم  از اشكال  جواب 

  به  ، محمول مراد ما از محمول  است  موضوع  برای  خمس  از کلياّت  شود يكی می  حمل  بر موضوعی  که  هر محمولی  گفتيم  ما که 

 رشما ذک  که  دو مثالی . و اوّلی  حمل  به  محمول  نه  است  شايع  حمل

 . وارد نيست  بر ما اشكالی و  است  خارج  لذا از بحث و  است  اوّلی  حمل  به  نموديد محمول

 : است  بر دو قسم  تقسيم  در يك  حمل : مقدمه 

  ناطق  الانسان : شود. مثل می  بر موضوع  تقدير حمل  بدون و  واسطه  بدون  محمول  که  است  يا هوهو: آن  مواطاة  حمل : الف 
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يا   را در تقدير گرفت  يا بايد چيزی  شود بلكه نمی  بر موضوع  حمل  واسطه  بدون  محمول  که  است  يا ذوهو: آن  اشتقاق  حمل : ب 

 ضحكٌ  الانسان : در اسناد کرد. مثل  يا مبالغه و  ساخت  را از محمول  مشتقی  اسم

 : سوّم  از اشكال  جواب 

  مواطاة  در حمل  مراد محمول  است  خمس  از کليات  شود يكی می  حمل  بر موضوعی  که  محمولی هر  گفتيم  ما که  که  است  اين 

از   بعضی  اگر از طرف شوند و نمی  محسوب  نيستند لذا از کليات  محمول  چون  نطق و  حس و  شی و  ضحك و  هر محمولی  نه  است

 . است  ناطق و  حساس و  ماشی و  ضاحك  مرادشان و  در تعبير است  مسامحه  اباز ب  است  شده  کلیّ  ها اطلاق بر اين  علماء منطق

  معناء الحمل  العروض 

 : دو معنا است  دارای  عرض  کلمة : مقدمه 

 جوهر.  در مقابل  عرض : الف 

 معروض و  موضوع  به  پيدا کند احتياج  تحقق  خارج  اگر بخواهد در عالم  شود که می  گفته  چيزی  جوهر به 

 ... و  جسم و  انسان  ندارد. مثل  موصوف و  

،  سفيدی  دارد مثل  موضوع و  وفصمو  به  پيدا کند احتياج  تحقق  خارج  اگر بخواهد در عالم  شود که می  گفته  چيزی  به  عرض 

 ،... ، قيام ضحك

 : ذاتی  در مقابل  عرض : ب 

  شود عرضی می  بر موضوعش  حمل و  است  موضوعش  از ذات  خارج  که  کلیّ  آن  به  . يعنی است  عرضی  محمول  معنای  به  عرضی 

 ... و  قائم و  ضاحك  گويند. مثل

 ( 1).شود.  نمی  معنا گفته  اين  به  ، عرض قيام و  ضحك  به  پس 

 : زير وارد نيست  دو اشكال  مقدمه  اين  با حفظ 

  دو کلام  اين  . بين نيست  عرض  گويند ضحك از علماء ديگر می  بعضی و  است  عرض  ضحك گويند می  از علماء منطق  بعضی : الف 

 . است  تبانی

 . است  دوّم  معنای  در تعبير دوّم  مراد از عرض و  اوّل  معنای  در تعبير اول  مراد از عرض : جواب 

  يا عرض  ضحك  کند که می  خيال  مبتدی  گاه  . آن است  عرض  ديگر گويند ضحك  . از طرف است  شده  عرض  اطلاق  کلیّ  اينجا به 

 . نيست  محمول  . چون نيست  اصلاً کلی  ضحك  که  . در حالی يا عام  است  خاص

 . است  اوّل  معنای  تعبير دوم  مراد از عرض و  دوم  معنای  در تعبير اول  مراد از عرض : جواب 

 

  ( 2). . است  بر دو نوع  عرضی 

  فرد برای ـ1 : داند. دو مثال می  را محال  معروضش و  از موضوع  جداشدن  شود که می  گفته  امر عرضی  آن  به  لازم  عرضی : الف 

  اربعة  برای  زوج ـ2  ثلاثه

  اين  که  از آن  ند اعمدا نمی  را محال  موصوفش و  او از موضوع  جداشدن  عقل  شود که می  گفته  امر عرضی  آن  : به مفارق  عرضی : ب 

 جدا شود يا نشود.  موصوفش و  از موضوع  در خارج  امر عرضی

  چشم  برای  بودن  آبی ـ2  انسان  برای  بودن  قائم ـ1 : دو مثال 

 : است  بر دو قسم  لازم  عرضی 

 و  دليل  به  لذا احتياج و  است  واضح و  روشن  لمث  ملزومش و  موضوع  او برای  ثبوت  شود که می  گفته  امر عرضی  آن  به  بيّن : الف 

  اربعه  برای  زوج  مثل  نيست  استدلال

                                                 
1
  119رهبر خرد /  – 9211اشارات  – 67.منطق مقارن /  

2
  381 27شروح شمسيه  – 248/  - 47. حاشيه  /  
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 و  دليل  به  . ولذا احتياج نيست  واضح و  روشن  ملزومش و  موضوع  او برای  ثبوت  شود که می  گفته  امر عرضی  آن  : به غير بيّن : ب 

 . عالم  برای  حدوث  دارد مثل  استدلال

 ( 1)..  دو معناست  دارای  نبيّ 

  يلزم  اللازم  علی  البيّن  وقد يقال : شود. مثال او نيز تصور می  با تصوّر ملزومش  شود که می  گفته  لازمی  الخصّ به  بالمعنی  بيّن : الف 

  ( 2). الواحد.  ضعف  انّه  ادرك  تصوّر الاثنين  ضعفاً للواحد فإنَّ من  الاثنين  کكون  تصوّره  تصور ملزومه  من

   يقين اعتقاد و  ا انسانمبينه  نسبت و  ملزومش با تصور او و  شود که می  گفته  لازمی  الاعمّ به  بالمعنی  بيّن : ب 

 

 .  دو است ( 3).عدد  لازم  که  چهار بودن  نصف  نمايد مثل می  ملازمه  به  حكم کند و پيدا می  ملازمه  به

 ( 4)..  وجود ذهنی  ، لازم وجود خارجی  ، لازم ماهيّت  : لازم است  قسم  سهبر   عرضی :1  نكتة 

 ( 5)..  است  قسم  بر پنج  مفارق  عرضی: 2  نكتة 

 : دو سؤال 

  ( 6؟). الاعمّ چيست  بالمعنی  الاعمّ به  بالمعنی  بيّن  لازم  نامگذاری  علّت : الف 

  است  ممكن شود و او نيز تصور می  با تصوّر ملزوم  باشد که  لازمی  است  ممكن  عمّ، لازمالا  بالمعنی  بيّن  در لازم  چون : جواب 

 الاعمّ گويند.  او بالمعنی  اعتبار به  اين  شود به او تصور نمی  با تصور ملزوم  باشد که  لازمی

 شود؟ می  تصور لازم  باعث  تصور ملزوم  هنگام  در چه : ب 

 موجود شود.  نيز در ذهن  آمد ديگری  در ذهن  تا احدی  که  طوری  باشد به  ملازمه  دو چيز در ذهن  نبي  که  زمانی : جواب 

 : است  بر دو قسم  مفارق  عرض 

  چشم  برای  بودن  آبی  الوجود مثل  دائم : الف 

  ، بيهوشی تخجال  هنگام  سرخی  مثل  الزوّال  سريع ـ1 : است  بر دو قسم  الوجود که  غير دائم : ب 

  

  ، عشق جوانی  مثل  الزوال  بطيئی ـ2 

 : خلاصه 

 الوجود  غير دائم : ب الوجود  دائمی : الف  مفارق ـ2 الاعمّ  بالمعنی : ب  الخص  بالمعنی آ:  بينّ : ب  غير بيّن : الف  لازم ـ1  عرضی 

  الزوال  بطيئی : ب  الزوال  سريع آ:

 ( 7).شود.  آشكار می  تحريف  در باب  عرضی  برای  مختلفه  تقسيمات  اين  ، فائده ابوعلی  کلام : فائدة 

  والعقلي  والطبيعي  المنطقي  الكلي 

 : . مثال کنيم می  حمل  کلی  مصاديق از افراد و  کیدرا بر  بودن  کلی  ما صفت  گاهی :1  مرحلة 

  کلیّ  ، الضاحك لیّک  ، الماشی کلیّ  ، الناطق کلیّ  ، الحيوان کلیّ  الانسان 

 ( 8).چيز وجود دارد.   شود در اينجا سه می  گفته  کلیّ  الانسان  که  زمانی :2  مرحلة 

                                                 
1
  97شرح مطالع /  – 149. مقصود الطالب /  

2
  16جوهر النضيد / – 151مقصود الطالب /  – 281/ 1– 279/ 1. شروح شمسيه  

3
  47. حاشيه /  

4
  273/ 1شروح شمسيه  – 248 – 47. حاشيه /  

5
  68. منطق مقارن / 

6
 281/  1. شروح شمسيه  

7
  91/ 1. اشارات  

8
  289/ 1. شروح شمسيه  
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  معقولة  ياصورة  شرط  به   يا طبيعية  الكثزة  يا ما قبل  طبيعی  کلیّ  انسان  به  هوهو در نظر بگيريم  حيث  را من  اگر ما انسان:  الف 

، موجود  بودن  جزئی و  بودن  نظر از کلیّ  با قطع  انسان  ذات و  طبيعت و  وحقيقت  ماهيّت  هوهو يعنی  حيث  د. منگوين  قيّاض  در عقل

 اسمی که عرفا دارند ؟؟؟ ( 1)..  بودن  معدوم و  بودن

   گويند. من  يا مابعد الكثرة  منطقی  ، کلیّ کلیّ  به  هوهو در نظر بگيريم  حيث  را من  اگر ما کلیّ  کلیّ : ب 

  

  انسان  کلی  اين  که  اين  به  توجّه  بدون  يعنی  آن  از مصاديق  مصداقی از مواد و  ای ماده  به  اشاره  بدون  کلیّ  معنای  هوهو يعنی  حيث

  يا غير انسان  است

 ( 2) گويند.  الكثرة  افیميا   عقلی  لیّ، ک کلیّ  انسان  به  را در نظر بگيريم  صفت و  موصوف  ، اگر ما مجموع کلیّ  انسان : ج 

 : نكته  سه 

 باشد.  می  از ماهيات  ماهيّتی و  از طبايع  طبيعی  کلیّ  که  است  اين  طبيعی  به  طبيعی  کلیّ  نامگذاری  علّت : الف 

از   منطقی  کند. شخص می  بحث  کلیّ  قسم  از اين  منطقی  شخص  که  است  اين  منطقی  به  منطقی  کلیّ  نامگذاری  علّت : ب 

  ( 3) ندارند.  مفعول و  افراد فاعل  به  کاری کنند و می  هوهو بحث  حيث  من  مفعول و  از فاعل  که  نجاة  کند مثل نمی  بحث  کلیّ  مصاديق

  تنها در ذهن  کليّت  وصف  دارد چون وجود  ذهن و  تنها در عقل  کلیّ  اين  که  است  اين  عقلی  به  عقلی  کلیّ  نامگذاری  علّت : ج 

 . است  نيز تنها در ذهن  الكلی  . الانسان است

 . بايد گفت  عقلی  نيز کلیّ  منطقی  کلیّ  به  پس  است  نيز تنها در ذهن  منطقی  کلیّ : اشكال 

 .251  ، ص : حاشيه جواب 

  156مقصود / .  کنيم می  اشاره  از اقوال  بعضی  به  که  است  قول  وجود دارد يا خير شش  در خارج  طبيعی  کلی  که  در اين 

 ( 4)وجود دارد.   حقيقتاً در خارج  طبيعی  کلیّ  معتقد هستند که  از فلاسفه  ای عده : الف 

  

 الموجود  هذا الانسان  جزء من  الانسان : صغری:  دليل 

  و المطلوبموجود وه  فالانسان : نتيجه وجزء الموجود موجود : كبري 

 . است  مطلوب  به  هر دو مصادره  کبری و  صغری : جواب 

  باشد قبول  اگر مراد جزء ذهنی و  است  المسألة  اول و  الكلام  اول  باشد اين می  : اگر مراد شما از جزء جزء خارجی امّا صغری 

 وجود ندارد.  در خارج  که  يا اين  است  عدم  مفهوم  برای  جزء ذهنی  عدم  دارد چون  وجود خارجی  هر جزء ذهنی  نداريم

  ( 5) . است  الكلام  اول  گويند جزء موجود است  که  : اين امّا کبری 

  کلی  ثبوت  پس  است  باطل  الماهية  اصالة و  است  الماهية  اصالة  به  بر قول  مبتنی  در خارج  طبيعی  کلیّ  : ثبوت اوّل  بر قول  اشكال 

 . است  اطلب  طبيعی

 وجود ندارد.  در خارج  طبيعی  کلیّ  معتقد هستند که  ای عده : ب 

 : دارد. توضيح  عرضی و  وجود مجازی  کلّ طبيعی  هستند که  عقيده  بر اين  ای عده : ج 

وجود   گوييم دارد مجازاً میوجود   طبيعی  کلی  گوييم اگر می و  است  طبيعی  وجود دارد افراد کلیّ  خارج  حقيقتاً در عالم  که  آن 

 : مجاز خواهد بود. مثل  کلیّ  اسناد وجود به و  افراد حقيقت  وجود به  انسان  دارد پس

 . است  حقيقت  سفينه  به  حرکت  انسان . متحرکة  السفينة 

 ( 1).  مجاز است  جالس  به  اسناد حرکت ، متحرکة  السفينة  جالس 

                                                 
1
  111ترجمه و تفسير تهذيب /  – 111رهبر خرد /  – 68برهان شفا /  – 48. حاشيه /  

2
  152مقصود الطالب /  79منطق مقارن /  – 21شرح منظومه /  – 61/  شرح مطالع   

3
      117شرح تجريد /  – 48.  حاشيه /  

4
  88تجريد شعرائی /  – 87.  شرح تجريد /  

5
  59شرح مطالع /  – 293/ 1.   شروح شمسيه  
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 تاس  اين  سخن  اين  معنای  است زيد مجازاً شير  گوييم . اگر می است  دوّم  قول  به  در واقع  قول  اين  برگشت 

  

 ( 2).  زيد شير نيست  که 

 : کند. مثال را پيدا می  قسم  سه  اين  هم  جزئی  حتیّ ها و آن  اقسام و  خمس  کلّيات  پيدا کرد تمامی  قسم  کلّ سه  که  چنان 

  به  اشاره  بدون  را در نظر بگيريم  تنهايی  به  نوع  اگر معنای و  است  طبيعی  نوع  را در نظر بگيريم  تنهايی  به  اگر موصوف نوعٌ  الانسان

  نوع  انسان  اگر مجموع گويند. و  عقلی  کلیّ  آن  به  را در نظر بگيريم  نوع  انسان  اگر مجموع گويند و  منطقی  نوع  آن  از مواد به  ای ماده

 گويند.  عقلی  کلیّ  آن  به  نظر بگيريمرا در 

 . است  قياس  بر همين  زيدٌ جزئی و  عام  عرضی  ، الماشی خاص  عرضی  ، الضاحك فصل  ، الناطق خمس  الحيوان  های مثال 

 : عبارتي  نكته 

  معقول  عارض  به  گاه  شود آن می  عارض  امر حاضر در ذهن  بر اين  چيزی  گويند. گاهی  شود معقول حاضر می  در ذهن  که  آنچه 

لابدّ   الخارج  کلّ موجود فی  عبارت  مطلب  اين  به  . با توجّه کلّيت و  تيجزئ  گويند. مثل  منطق  اوّلی  معقول  معروض  به و  منطقی  ثانی

  که  است  ثانيه  از معقولات  جزئی  چون . جزئی  نه  است  وجود دارد شخص  در خارج  آنچه  دارد چون  مسامحه جزئياً حقيقياً  يكون  أن

 ( 3).  است  در ذهن  آن  جايگاه

  القسمة  به  وتلحق  : المعرِّف الثالث  الباب

 : المقدمة 

 ( 4)وجود دارد.   در پی  پی  شنود در اينجا مرحله را می  لفظی  انسان  که  زمانی 

  جوابی  از معنا پيدا کند. به  تصوّر اجمالی  کند تا يك می  سؤال  لفظ  معنای  بارةلذا در داند و را نمی  لفظ  معنای  انسان :1  مرحلة 

 (5)باشد.  می  دار آن عهده  لغت  های فرهنگ  گويند که  لفظی  شود تعريف می  داده  سؤال  اين  به  که

  ماء ـ آب  ـ نبتٌ  سعدانة  ـ سيّد  سمََيرَع  : غضنفر ـ اسد مثل 

  (  6) : است  دو قول  لفظی  ريفدر تع : فائدة 

 . است  تصديقيّه  از مطالب : ب  است  تصوريّه  از مطالب : الف 

« ما«  وسيلة  لذا به معنا را بداند و  ماهيّت و  حقيقت  که  است  درصدد آن  را دانست  لفظ  معنای  که  بعد از آن  انسان :2  مرحلة 

 ما هو؟  الانسان  کند. مثل می  سؤال

  نيز صحيح  ناقص  تامّ يا رسم  يا رسم  حدّ ناقص  شود ولی  واقع  است  مرتب  فصل و  قريب  جنس  که  بايد حدّ تام  قاعدة  در جواب 

  (  7) گويند.  الاسمی  يا تعريف  الاسم  ، شرح سؤال  اين  جواب  به گويند و  ماء ماشارحه  اين به. است

 : فائدة 

  آن  جواب  کند که  سؤال« ایُّ«  وسيلة  به  است  آن  دهد در اينجا جای  جواب  تنهايی  به  جنس  واسطه  هب  شده  سؤال  اگر شخص 

 : خواهد بود. مثل  خاص  يا عرضی  فصل

  ؟ ناطق ذاته  هو فی  ایُّ حيوان  الانسان 

  ؟ ضاحك خاصّته  هو فی  ایُّ حيوان  الانسان

  : فائدة 

                                                                                                                                                                                
1
     21. شرح منظومه /  

2
    156.  مقصود الطالب /  

3
   13رهبر خرد /  – 158مقصود الطالب /  -36منطق مقارن /  – 78.   مقصود الطالب /  

4
  319/ 1.   اشارات  

5
  173مقصود الطالب /  – 51.   حاشيه /  

6
   262.   حاشيه /  

7
     32. شرح منظومه /  
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  (  1) دارند.  نيز حدّ اسمی  ندارد. معدودات  وجوداتم  به  اختصاص  حدّ اسمی

 : فائدة 

 ( 2) الحرف .   للفعل  المقابل  لايختصّ بالاسم  الاسم  از شرح  والحرف  الفعل  ملشفي  المسمی  هنا ما قابل  : اراد بالاسم الاسم  شرح 

  باسم  خوطب  فانّ کلّ من  غير قليل  الحدّ بالتفصيل  من  تفهم  اللّتی  الماهية  وبين  بالجملة  اللفظ  من  المفهوم  بين  والفرق : فائدة 

 ( 3).  المنطق  صناعة  من  المرتاض الاّ  عليه  واماّ الحدّ فلا يقف  عالماً باللعة  اذا کان  الاسم  يدلّ عليه  ء الذی الشی  علی  مهماً ووقف

  از وجود سؤال  هل  وسيلة  لذا به ء پيدا کند و شی  وجود يا عدم  اعتقاد به  که  است  اين  طالب  مرحله  در اين  انسان :3  مرحلة 

 موجود؟  الانسان  هل : کند. مثل می

  (  4) . وجود است  از اصل  سؤال  گويند چون  بسيطه  شود هل ء می از وجود شی  سؤال  آن  وسيلة  به  که  هل  اين  به 

 ارند:د  دو حالت  سوم و  دوم  مرحله 

  از وجود آن  هل  وسيله  به  سپس ء و شی  ما از ماهيت  وسيلة  ابتدا به  انسان  شود يعنی می  مقدم  سوم  بر مرحلة  دوم  مرحلة : الف 

  شود شرح می  داده  سؤال  اين  به  که  جوابی  به و  ماء ماشارحه  اين  . ثانياً: به است  انسان  طبيعت  : اولاً: مقتضای حالت  کند. اين می  سؤال

 گويند.  اسمی  يا تعريف  الاسم

ء  شی  ما از ماهيت  وسيلة  به  سپس ء و از وجود شی  هل  وسيلة  ابتدا به  انسان  شود يعنی  مقدم  دوم  بر مرحلة  سوم  مرحله : ب

 : حالت  کند. اين  موجود سؤال

 کند.  مقدّم  دوم  را بر مرحلة  سوم  مرحلة  طبيعتش  يا برخلاف ء باشد و ود شیوج  به  عالم  از اول  انسان  که  است  اولاً: در جايی 

  ماهيتّ  معنای  به  حقيقت  گويند چون  حقيقی  شود تعريف می  داده  سؤال  اين  به  که  جوابی  به و  ما، ما حقيقيه  اين  ثانياً: به 

 شود. می  سؤال  موجوده  تما از ماهيّ  وسيلة  به  حالت  در اين و  است  موجوده

 . است  وجود آمده  به  بعد از علم  که  تفاوت  با اين  است  اسمی  تعريف  همان  حقيقی  تعريف :1  نكتة 

وما   مائين  بين  تقع  هل : است  اين  است  مصنف  عقيدة  برخلاف  که  ملا سعد تفتازانی و  سبزواری  هادی ملاّ  حاج  عقيده :2  نكتة 

 ( 5)   هَلِيْن  بين  تقع

 ندارند.  حقيقی  تعريف  ماتومعد :3  نكتة 

امر   بهذا المعنی  والبساطة  له  المقابل  لغيره  اقلّ اجزاءً بالنسبة  ما يكون  ما لاجزء کالجوهر الفرد وعلی  علی  البسيط  يطلق :4  نكتة 

  متعلقّها. فان  فی  بل  هل  ليافی  والترکيب  فالبساطة  عليه  ظر لما تدخلوترکيبها بالن  هل  هو المراد هنا وبساطة  وهذا المعنی  نسبی

  الی  بالنسبة  بساطة  فالاعتبار فيه  کلّ حال  وعلی  ثلاثة  الثانی  وفی  شيئين  الاول  المعتبر فی  کان  الامرين  فی  رابطة  اعتبر الوجود الواقع

 .   ( 6) المعتبر وکثرته  قلّة  بمعنی  الثانی

  از ثبوت  هل  وسيلة  لذا به اعتقاد پيدا کند و  موضوعی  برای  صفتی  ثبوت  به  که  است  اين  طالب  مرحله  در اين  انسان :4  مرحلة

 زيدٌ قائمٌ  هل : کند مثل می  سؤال  صفت

بيشتر   مرکبه  اجزاء مابعد هل  گويند چون  همرکبّ  شود هل می  موضوع  يك  برای  صفت  از ثبوت  او سؤال  وسيلة  به  که  هل  اين  به 

  (  7) گويند.  او مرکبّه  اعتبار به  اين  به  است  بسيطه  از اجزاء مابعد هل

 دارد.  دو حالت  علّت  دربارة  کند سؤال می  سؤال  علّت  دربارة  استفهاميه  لم  وسيلة  به  مرحله  در اين  سائل :5  مرحلة 

                                                 
1
     127. رهبر خرد /  

2
     355حاشيه سيا لكوتی بر مطول /  – 273/  2. شروح التلخيص   

3
     232ل / . مطوّ 

4
   271/  2.   شروح التلخيص  

5
    275/  2شروح التلخيص   32.  شرح منظومه /  

6
     271/  2. شروح التلخيص   

7
    271/  2. شروح التلخيص  
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ديگر   عبارت  به و  است  نموده  از هل  در جواب  مسؤول  که  حكمی  کند يعنی می  سؤال  حكم  از علّت  فقط  سائل  مرتبه  يك : الف 

 گويند.  لمَِ، لمَِ اثباتی  اين  کند. به می  سؤال  اعتقاد مسؤل و  تصديق  از علّت  سائل

 : لمَِ؟ سائلالله مريد.   : نعم الله الموجود مريدٌ؟ مسؤل  : هل سائل : مثل 

  : هل سائل : گويند. مثل  لمَِ، لمَِ ثبوتی  اين  کند. به می  هر دو سؤال  وجود خارجی  علّت و  حكم  از علّت  سائل  مرتبه  يك : ب 

 ( 1) : لِمَ  جاذبٌ للحديد سائل  المغناطيس  : نعم جاذبٌ للحديد؟ مسؤل  المغناطيس

 را دارد:  حالت از دو  يكی  در برهان  حد وسط : فائدة 

 : لمَِ گويند مثل  ، برهان برهان  به  صورت  . در اين است  خارج و  تصديق  برای  سبب : الف 

 حرارتها.  ارتفعت  الحديدة  هذه 

  متمدّدة  حرارتها فهی  ارتفعت  وکلّ حديدة

  (  2) . تعدد است  حدّ وسط  الحديد متمدّده  فهذه 

 : است  بر دو نوع  انسان  سؤالات 

 : شود که می  گفته  سؤالاتی  به  عمده و  اساسی  سؤالات : الف 

 شوند. می  مجرّد هر دو مطرح و  مادّی  دربارة  دارند يعنی  عموميّت اوّلاً: 

 گيرند. می  ، لمَِ صورت ما، هل  وسيلة  به  سؤالات  گيرد اين قرار می  ها مورد استفاده دانش و  علوم  در همة ثانياً: 

 : شود که می  گفته  سؤالاتی  به  فرعی  سؤالات : ب 

 شوند. نمی  امور مطرح  همة  دربارة  ندارند يعنی  عموميّت اوّلاً: 

  ... صورت ایّ و و  ، کم ، اَينَ، متی کيف  وسيلة  به  سؤالات  نياز شد. اين بی  سؤالات  اين  شود از تمامی می  مرکبه  هل  وسيلة  به ثانياً: 

  (  3) يرند.گ می

گردند  برمی  مرکبه  هل  به  فرعی  سؤالات  تمامی  ندارد چون  وجهی  الاشراق  حكمة  صاحب  غالباً بنابر عقيدة  کلمة  آوردن : فائدة

 . ( 4) دارد  جالبی و  دقيق  نكته  به  اشاره  ابوعلی  بنابر عقيده  ولی

 دارد؟  ای فايده  چه  کردن  تعريف : سؤال 

 شود: می  ها اشاره از آن  بعضی  به  وجود دارد که  فوائد زيادی  تعريف  برای : جواب 

  صحيح  تعريف  شود از عدم می  واقع  غير علمی و  علمی  در مسائل  که  از اختلافات  بسياری  چون  از اختلاف  کردن  جلوگيری : الف 

 گيرد. می  ها سرچشمه واژه  برای

برند  کار می  را به  ای فريبنده و  مبهم  الفاظ  دين بی  از سياستمداران  بسياری  چون  سياستمداران و  جدل  لاز اه  نخوردن  فريب : ب 

 خود برسند.  شوم  هدف  تا به

 فرو نرود.  باشد تا در مشكلات  ها داشته از واژه  دقيقی و  صحيح  بايد تعريف  است  حقيقت  طالب  که  کسی : خلاصه 

 : است  و نوعبر د  تعريف 

 باشد. می  لغت  اهل  وظيفه  لفظی  تعريف  دربارة  کند بحث نمی  بحث  لفظی  تعريف  دربارة  منطق  : علم لفظی  تعريف:  الف 

  مجهول  ما را به  که  است  تعريف  اين  کند چون می  بحث  تعريف  اين  دربارة  منطق  : علم حقيقی  يا تعريف  اسمی  تعريف : ب 

 . ( 5)  ناطق  ماهو؟ حيوان  الانسان  کند مثل می  ما روشن  را برای  آن رساند و می  ریتصوّ

 : است  بر دو نوع  تعريف

                                                 
1
  87رهبر خرد /  – 121منا هج الاستدلال /  – 33.    شرح منظومه /  

2
     353المنطق /  – 316/ 1. اشارات  

3
     33نظومه / . شرح م 

4
    312/  1. اشارات  

5
    222. جوهر النضيد /  
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  تعريف  شود. مثل می  گفته  حدّ تام  قريب  فصل و  قريب  جنس  وسيلة  به  تعريف  تامّ: به ـ1 : است  خود بر دو نوع  حدّ که:  الف 

 زير:  های صورت  به  انسان

  ناطق  بالارادة  متحرك  حساس  نام  للابعاد الثلاثه  ، جوهر قابل ناطق  بالارادة  متحرك  حساس  نام  ، جسم ناطق  حيوان 

  ناقص ـ2 

   (  1) ناقص ـ2 تامّ ـ1 : است  خود بر دو نوع  که  رسم : ب 

 : ب  ناطق  نام  جسم  الانسان  مثل  قريب  فصل بعيد و  جنس  لةوسي  به  تعريف آ:  ناقص ـ2 تامّ ـ1 حد : الف  شارح  يا قول  تعريف 

  : الانسان مثل  خاص  عرض و  قريب  جنس  وسيلة  به  تعريف  تام ـ1  رسم : ب  ناطق  : الانسان تنها مثل  قريب  فصل  وسيلة  به  تعريف

  خاص  عرضی بعيد و  جنس  وسيلة  به  تعريف : ب  ضاحك  سانالان  مثل  فقط  خاص  عرض  وسيلة  به  تعريف آ:  ناقص ـ2  ضاحك  حيوان

 . ضاحك  نام  جسم  الانسان  مثل

 : فائدة

  (  2) کند. پيدا می  صورت 19138  تصور عقلی  حسب  به  معرّف 

 : انارة 

 : است  دو قول  چيست  کردن  از تعريف  انسان  هدف  که  در اين :1  نكتة 

 : دو چيز است  نکرد  از تعريف  هدف ـ1 

 . اجزائش  با تمامی  از معرَّف  تصورّی  آوردن  دست  به : الف 

 از اغيار  معرّف  کامل  جدا کردن : ب 

 (  3)باشد.  از اغيار می  معرّف  تنها جدا نمودن  کردن  از تعريف  هدف ـ2 

 دارد:  دو حالت  تعريف  در مقام  انسان :2  نكتة 

  حدّ تام  وسيلة  به  کند چون  را بيان  حدّ تام  بايد در تعريف  صورت  . در اين است  ممكن  حدّ تام  به  انسان  ابیدستي  مرتبه  يك : الف 

 شود. می  تأمين  هر دو هدف

  اولويتّ  رتيبت  به  رسد که می  ديگر تعريف  اقسام  به  نوبت  صورت  . در اين نيست  ممكن  حدّ تام  به  انسان  دستيابی  مرتبه  يك : ب 

 ( 4).  ناقص  ، رسم تام  ، رسم عبارتند از: حدّ ناقص

(  فصل و  )جنس  اجزاء ماهيت و  ذاتيات  به  پيدا کردن  ،... اطلاع ، سهروردی ارسطو، ابوعلی  از جمله  از فلاسفه  بسياری  عقيدة 

 دارد:  حالت  سه  خاص  عرضی  خاصّ را ذکر کردن  بايد عرضی  لذا در تعريف و  است  محال

 

 الواحد  ضعف  الاثنان  الخصّ مثل  بالمعنی  بيّن  لازم : الف 

  الاربعه  نصف  الاثنان  مثل  الاعم  بالمعنی  بيّن  لازم : ب 

 ( 5).  قائمين  تساوی  زواياه  شكل  المثلث  مثل  غير بيّن  لازم : ج 

  الاستقرائية  والطريقة  بالمثال  التعريف 

  کزيدٍ؟ الفعل  الاسم : گويند. مثل  بالمثال  تعريف  اين  کند به  او تعريف  های از مثال  مثال  يك  وسيله  را به  چيزی  اگر انسان :1  نكتة 

 کضَرَبَ

                                                 
1
    43علوم اسلامی /  88منطق مقارن /  – 127رهبر خرد /  – 31منظومه /  – 95/  1اشارات  -339/ 1.  شروح شمسيه  

2
   258.   حاشيه /  

3
    99/ 1.  اشارات  

4
    341.  شروح شمسيه /  

5
    139رهبر خرد /  – 44علوم اسلامی /  – 168مقصود الطالب /  – 18.  حكمة الاشراق /  



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (الله و سلامه عليهمصلوات )البيت أهل فقه   

55 

http://1Zekr.ir علميهّ قم    حوزه دروس    http://1Zekr.Com 

  رائيةالاستق  ، الطريقة تعريف  اين  کند به  تعريف  ذکر کند سپس  متعددی  های ابتداء مثال  تعريف  در مقام  اگر انسان :2  نكتة 

 باشد. می  بسيار نافع  محصلين  برای و  است  بالمثال  تعريف  نوع  يك  گويند که

 : فائدة 

  مثال  پس  است  معرّف  به  مختص  باشد که می  معرَّف  ذات و  از حقيقت  خارج  مثال  چون  است  ناقص  جزء رسم  بالمثال  تعريف 

  (  1) . است  ناقص  رسم  خاص  عرضی  هب  تعريف و  است  معرَّف  خاصّ برای  عرضی

  الوجود کالنور، العلم  گويند. مثل  بالتشبيه  ، تعريف تعريف  اين  کند به  نظير او تعريف و  مشابه  وسيلة  را به  چيزی  اگر انسان 

 .نةالمدي  الی  الملك  کنسبة  البدن  الی  النفس  ةنسب  الصورة  الی النظر بقصد  ة´المرا  الی کالنظّر  لی´، التصوّر الا کالظلمة  کالنور، الجهل

 : است  دو قول  بالتشبيه  در تعريف :1  نكته 

 ( 2).  است  بالمثال  جزء تعريف  بالتشبيه  ، تعريف مطالع  شارح  راوندی  قطب  قول : الف

  ، مثال بالمثال  در تعريف  . چون است  بالمثال  تعريف غير از  بالتشبيه  شود: تعريف می  ( دانسته )يلحق  از کلمة  که  مصنف  قول : ب 

 جزء او نخواهد بود.  پس  است  با معرَّف  مباين  به  مشبه  بالتشبيه  در تعريف  باشد ولی می  معرَّف  مصاديق از افراد و  يكی

 : است  وقول  بالتشبيه  در تعريف :2  نكتة 

 ( 3).  است  غير عرضی و  غير ذاتی  به  تعريف  آن  نام  که  است  تعريف  برای  پنجمی  قسم و  ) يهبالتشب  : تعريف حلیّ  علامه  قول : الف 

الحق دليل : ان التعريف بالمثال تعريف بالتشبيه جزء اسم ناقص می باشد و هو  موي و قطب رواندي :مصنف وارب (قول 

ليس المراد منه  {بالتشبيه نيز ميشود لذا دليل مبانی با مدعی نيست بنا بر قولما تن و شارح مطالع تعريف بالمثال شامل تعريف }

اين مثال و هو المشابهته المختصته فيكون تعريف الشيئ بمشابهته و امثال تعريفاً  تهالتعريف بنفسه بل بخاصته الشیء باعتبار مقايس

  (  4)  با الخاصته 

 : دو چيز است  شارح  يا قول  يا معرِّف  از تعريف  هدف :1  نكتة 

 از اغيار  معرّف  جدا کردن : ب  از معرَّف  کامل و  روشن  تصويری  ارائه : الف 

 دارد:  شرط  کند پنج  دومّ را تأمين  هدف  يا حدّاقل و  بخواهد هر دو هدف  اگر معرِّف :2  نكتة 

 

  امور زير درست  واسطة  به  تعريف  اغيار باشد پس  مانع و افراد  جامع  معرّف  باشد يعنی  با معرِّف  مساوی  در مصداق  معرِّف : الف 

 : نيست

  رجلين  علی  يمشی  حيوان  الانسان  مثل  الاغيار نيست  مانع  ولی  هست  جامع  اعمّ. چون  به  تعريف ـ1 

 متعلّمٌ  حيوان  الانسان  مثل  الاغيار هست  مانع  ولی  نيست  جامع  اخصّ: چون  به  تعريف ـ2 

 حجر.  الانسان  . مثل بر او نيست  حمل  قابل ندارد و  با مباين  مشترکی  مصداق  هيچ  مباين  : چون مباين  به  تعريف ـ3 

  (  5) . موجود ابيض  الانسان  مثل  مانع  نه و  است  جامع   وجه  من  اخص و  اعم  به  تعريف : فائدة 

 و  از نظر روشنی  که  معرّفی  وسيلة  به  تعريف  باشد پس  تر از معرَّف شده  شناخته تر و ناز نظر معنا روش  در نزد مخاطب  معرّف : ب 

 : . مثل نيست  صحيح  است  تر از معرَّف يا مخفی و  است  با معرَّف  مساوی  ابهام

  الوجود  تشبه ةقو النور ،بتحتٍ  ما ليس  الفوق 

 : دو دليل  باشد به  معرَّف  عين  معرِّف : ج 

                                                 
1
    146رهبر خرد /  – 115و /  114.  شرح مطالع /  

2
     114. شرح مطالع /  

3
     193. جوهر النضيد /  

4
     115. شرح مطالع /  

5
      111شرح مطالع /  – 254/  -51حاشيه /  – 337. شروح شمسيه /  
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باشد تا   گردد معلوم  معلوم  کردنش  تعريف  وسيله  به  که  از اين  قبل  معرَّف  که  است  اين  اش باشد لازمه  معرَّف  عين  اگر معرِّف ـ1 

 . است  محال  اين خود بگيرد و  به  بودن  معرِّف  سمت

 . است  محال  اين باشد و  داشته  توقف  بر خودش  عرفم  شناختن  که  است  اين  اش باشد لازمه  معرَّف  عين  اگر معرِّف ـ2 

 از دور باشد.  حالی  تعريف د: 

 

باشد   داشته  توقف  معرّف  بر شناختن  معرّف  شناختن و  معرِّف  شناخت  به  معرَّف  شناخت  که  است  صورت  اين  به  دور در تعريف

 . است  محال  اين و دارد  توقف  معرَّف  بر شناختن  معرَّف  شناختن  پس

 : است  نوع  دور بر سه : فائدة 

 باشد.  داشته  واسطه  يك  که  است  آن  يا روشن  دور مصرّح:  الف 

 باشد.  داشته  دو واسطه  که  است  آن  دور مضمر يا مخفی : ب 

 ( 1)   يا لِبَنی  دور محی:  ج 

 و  نامأنوس  الفاظ  وسيله  به  تعريف  ها وجود ندارد پس در آن  ابهامی  باشد که  شنیرو  رود الفاظ کار می  به  در تعريف  که  الفاظی : ه 

 .  (  2) نيست  صحيح  قرينه  بدون  مشترك و  قرينه  مجاز بدون و  پيچيده

:  است  قسم  بر سه  کلمه  وييمگ . مثلاً می جدا بنماييم  غير هم و  امور متباين  ء را به شی  يك  که  از اين  است  عبارت  تقسيم :1  نكتة 

 . ايم نموده  هستند تقسيم  با يكديگر متباين  هر کدام  که  حرف و  فعل و  اسم  را به  کلمه  ايم . در اينجا ما آمده حرف و  فعل و  اسم

  به  نسبت و  قسم  مقسم  به  نسبتامور   از اين  هر يك  به و  مقسم  کنيم می  تقسيم  اموری  را به  ما آن  ء که شی  آن  به :2  نكتة 

 از تصور و  بر هر يك و  مقسم  علم  به  تصديق تصور و  است  بر دو قسم  شود علم می  گفته  که  گويند. مثلاً زمانی  قسيم  خودشان

 گويند.  قسيم  خودشان  به  نسبت ( و )قسم  اقسام  علم  به  نسبت  تصديق

 : مقدّمه

تر  دقيق  داده  انجام  انسان  را که  تقسيماتی  دانش و  علم  ندارد ولی  تعلمّ و  تعليم  به  نيازی  که  است  فطریامر   يك  کردن  تقسيم 

 کند. می

در   که  بياوريم  دست  اشياء را به  رسم حدّ و  توانيم می  تقسيم  وسيلة  ما به  که  است  دارد اين  کردن  تقسيم  که  ای فايده  ترين مهم 

 شود: می  اشاره  بعضی  به  نيز دارد که  ديگری  های قاعده  شود ولی می  روشن  آينده  حثمبا

 شود. می  مختلف  مسائل و  ابواب  دارای  علم  يك  که  است  تقسيم  واسطة  به  چون  مؤثر است  علوم  در نوشتن  تقسيم : الف 

دهد تا  قرار می  دفتر مخصوصی  مالی  هر نوع  برای کند و می  را تقسيم  ر اموالشدارد. مثلاً تاج  فائده  تقسيم  هم  مردم  در بين : ب 

  به  که  جديدی  کند تا هر کتاب می  را تقسيم  کتابدار کتابهايش  يا شخص و  است  او داشته  مقدار سود يا ضرر برای  چه  بداند هر مالی

 ( 3)را کجا قرار دهد.   رسد بداند آن او می

 گويند.  قواعد قسمت و  اصول  نكات  اين  به  باشد که  داشته  توجّه  چهار نكته  بايد به  کردن  در تقسيم  انسان 

 عبارتند از:  چهارگانه  نكات  اين 

از   هر يك  کندبايد برای می  تقسيم  اقسامی  را به  چيزی  يك  اگر انسان  معنا که  اين  باشد به  داشته  فايده و  بايد ثمره  تقسيم ـ1 

 باشد.  مخصوصی  حكم و  ويژگی  يك  اقسام

  حكم  يك  اقسام  از اين  هر يك  کند برای می  امر تقسيم و  مضارع و  ماضی  را به  فعل  نحوی  شخص  يك  که  : زمانی مثال 

  غرض  چون  است  امر اختلاف  در فعل و  است  بودن  معرب  مضارع  فعل  حكم و  بودن  مبنی  ماضی  فعل  باشد. مثلاً حكم می  مخصوصی

  ای کلمه  چه  که  اين  يعنی  بناء است و  اعراب  نحوی  شخص

                                                 
1
     136اصطلاحات  الاصول /  – 123ر خرد / . رهب 

2
     115/  1اشارات  – 16. مختصر المعانی /  

3
    224جوهر النضيد /  – 135.  رهبر خرد /  
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  باشد لذا اين می  مخصوص  حكم  يك  اقسام  از اين  هر يك  برای  تقسيم  در اين و  بناء است  دارای  ای کلمه  چه و  اعراب  دارای

  تقسيم  کند اين  تقسيم  مكسور العين و  العين  مضموم و  العين  مفتوح  را به  ماضی  فعل  نحوی  اگر شخص  ولی  است  صحيح  تقسيم

  همين  صرفی  انسان  اگر يك  باشد ولی می  يكی  بودن  در مبنی  قسم  سه  اين  حكم و  بناء است و  اعراب  نحوی  غرض  چون  است  غلط

  ماضی  فعل  مخصوص  باشد حكم می  مخصوصی  حكم  يك  اقسام  از اين  هر يك  یبرا  در صرف  چون  است  را بنمايد صحيح  تقسيم

  حكم و  است  دو مضارع  دارای  که  است  اين  مكسور العين  ماضی  فعل  حكم باشد و می  مضارع  سه  دارای  که  است  اين  العين  مفتوح

 اشد.ب می  مضارع  يك  دارای  که  است  اين  العين  مضموم  فعل

 : فائده 

  بگوييم  بود که  اين  اش ثمره دارد و  ثمره  تقسيم  اين  چون  کرديم  تقسيم  غير لفظيه و  لفظيه  را به  وضعيه  ، دلالت دلالت  در بحث 

 و  لفظيه  را به  عقليه و  هطبعي  دلالت  را ندارد ولی  قسم  سه  اين  غير لفظيه باشد و می  التزام و  تضمّن و  مطابقه  قسم  سه  دارای  لفظيه

 ندارد.  ثمره  تقسيم  اين  منطقی  انسان  برای  چون  نكرديم  تقسيم  غير لفظيه

  شده  نكته  اين  به  اشاره  قسمت  شوند. در تعريفن  در يكديگر داخل  اقسام  باشند يعنی  با يكديگر متباين  بايد اقسام  در تقسيم ـ2 

 . است  زير غلط  دو تقسيم  دوم  نكته  خاطر اين  بود. به

  است  مفعول  از اقسام  طرف  چون  است  غلط  تقسيم  اينمعطوف ، ، تمييز، طرف ، حال : مفعول است  چند قسم  منصوب  اسم : الف 

  ء قسيم شی  يك  قسم  نند کهک تعبير می  اشكالات  گونه  از اين  . علماء منطق است  قرار گرفته  آن  در مقابل و  قسيم  تقسيم  در اين  که

 . است  ء قرار گرفته شی  آن

در   اقسام  چون  است  نيز غلط  تقسيم  . اين صحيح و  مريض فقير و و  غنی و  جاهل و  : عالم است  چند قسم  عراق  ساکنين : ب

 باشد.  ند بايد چنيننكن  در يكديگر تداخل  اقسام  که  طوری  به  صحيح  تقسيم  کنند بلكه می  يكديگر تداخل

     مريض                غنی             عالم           عراق  ساکنين 
  صحيح                                                              

   مريض           فقير                                         
    صحيح                                                        

    مريض           غنی                      جاهل                
   صحيح                                                           

  مريض             فقير                                          

   صحيح                                                         

 : فائدة 

 قرار گيرد.  مفعول  نبايد در مقابل  است  مفعول  قسم  که  ء قرار گيرد مثلاً ظرف شی  آن  ء نبايد قسم شی  اوّلاً قسم 

 : است  چند قسم  بگوييد مفعول  که  اين  قرار گيرد مثل  آن  ء نبايد قسم شی  يك  ثانياً قسم 

 . است  قرار گرفته  آن  قسم  که  است  مفعول  قسيم  ،... حال ، حال به  ، مفعول هفي  مفعول 

 ،؟؟ : اسم است  بر دو قسم  اسم  بگوييم  که  اين  شود مثل  نبايد تقسيم  غير خودش و  خودش  ء به شی  ثالثاً يك 

 : فائدة

  به  اند علم ديده  چون  است  غير خودش و  خودش  ء به شی  يك  تقسيم  از باب  تصديق تصور و  به  علم  اند تقسيم کرده  خيال  ای عدّه 

 . تصديق . تصوّر و است  تصوّر بر دو قسم  شده  گويا گفته  است  بر دو قسم  شود علم  اگر گفته  پس  است  تفسير شده  تصورّ مطلق

  اين  گرفتند به می  بالاتری  اشكال  نيز تصوّر است  تصديق  که بودند می  تصديق  معنای  متوجّه  عدّه  فرمايد: اگر اين می  نويسنده 

 تصور تصور و  ای کرده  تقسيم  دو قسم  ايد تصور را به گفتند شما آمده می  که  صورت

  يعنی  تاس  تصوّر مطلق  است  قرار گرفته  تصديق تصور و  برای  مقسم  که  مراد از علم  چون  نيست  صحيح  عدّه  اين  خيال  ولی 

مقيّد   که  تصوّريست  مراد از تصديق باشد و  حكم  بدون  که  اين  به  مقيّد است  باشد نه  با حكم  که  اين  به  مقيّد است  نه  که  تصوّری
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  اين  اشكال  باشد پس  حكم  بدون  که  اين  به  مقيد است  که  تصوّری  است  علم  قسم  که  مراد از تصوّری باشد و  با حكم  که  اين  به  است

 . وارد نيست  عدّه

  کتابخانه  يك  های شود مثلاً کتاب  در نظر گرفته  اقسام  جداسازی و  تقسيم  معيار برای  يك و  ملاك  بايد يك  در هر تقسيمی ـ3 

کرد   بندی  تقسيم  در مورد آنهاست  کتب  اين  که  علومی  يا بر اساس و  کتاب  نام  اوّل  يا حرف و  نويسنده  نام  اوّل  حرف  را بايد بر اساس

  نظم  کنيم  بندی تقسيم  علوم  را بر اساس  مقداری و  کتاب  نام  را بر اساس  مقداری و  نويسنده  نام  را بر اساس  از کتب  امّا اگر مقداری

 خورد. می  بهم  کتب

 : فائدة 

    اعتبار بر دو قسم  يك  به  قرار گيرد. مثلاً: لفظ  تقسيممورد   مختلفه  اعتبارات  به  است  ء ممكن شی  يك 

 . است  مرکب ديگر مفرد و  اعتباری  به و  متباين و  مترادف  است  اعتبار ديگر بر دو قسم  به و  غير مختص و  . مختص است

غير  کند و  را جمع  است  داخل  در مقسم  هک  اقسامی  تمامی  تقسيم  اغيار باشد يعنی  مانع و  مقسم  اقسام  بايد جامع  تقسيم ـ4 

  کلمه  اقسام  تمامی  تقسيم  اين  . چون است  غلط  فعليه و  و...اسميه  فعل و  اسم  به  کلمه  لذا تقسيم نشود و  شامل باشد و  را مانع  اقسام

 . است  آمده  غير اقسام  کلمه  در اقسام و  است  نكرده  را جمع

 : است  بر دو نوع  کردن  تقسيم :1  نكتة 

 گويند.  طبعی  تقسيم  آن  به  اجزاء که  کلّ به  تقسيم : الف 

 المادة .  اما مجرد عن و  الموجود اماّ مادی  گويند. مثل  منطقی  تقسيم  آن  به  که  جزئيات  به  کلیّ  کردن  تقسيم : ب 

  نحو حمل  به  بالعكس و  بر اقسام  مقسم  حمل  طبيعی  در تقسيم  که  ستا  اين  منطقی  تقسيم و  یعطبي  تقسيم  بين  فرق :2  نكتة 

هوهو   نحو حمل  به  بالعكس و  بر اقسام  مقسم  حمل  منطقی  در تقسيم  . ولی جدار، الجدار بيت  البيت  فلا يقال . نيست  هوهو صحيح

  الموجود مادّی  بعض موجود و  المادّی يا و  انسان  الحيوان  بعض و  حيوان  الانسان  . فيقال است  صحيح

 دارد:  دو شرط  منطقی  تقسيم 

 باشند.  داشته  اشتراك  در مقسم  اقسام  باشد يعنی  اقسام  بين  مشترك  جامع  مقسم : الف

 ،....، اسد، حمار ، فرس ، انسان : حيوان باشد. مثل  اختلاف و  تباين  اختلاف و  تباين  از جهتی  اقسام  بين:  ب 

 دارد:  دو حالت  مقسم 

، حمار،  ، فرس ، انسان : حيوان گويند. مثل  تنويع  تقسيم  اين  گيرد. به  صورت  فصل  وسيلة  به  تقسيم باشد و  جنس  مقسم : الف 

 اسد،...

  : بحری : حيوان يند. مثلگو  تصنيف  تقسيم  اين  گيرد. به  صورت  عام  عرضی  وسيلة  به  تقسيم باشد و  يا نوع  جنس  مقسم ـ2 

 ( )خشكی  ( برّی )دريايی

  واسطة  به  بلكه  است  يكی  برّی و  در بحری  فصل  چون  است  نگرفته  صورت  فصل  وسيلة  به  تقسيم  . اين است  جنس  حيوان 

  نوع  مجرور. اسم و  منصوب و  مرفوع  به  اسم  سيمتق  مثل  است  ثانياً عام  است  اوّلاً عرضی  که  است  گرفته  صورت  مكان  به  بودن  منسوب

 . ثانياً عامّ است  است  اوّلاً عرضی  که  است  گرفته  صورت  بودن  معرب  صفت  واسطة  به  اسم  تقسيم  است

  ود دارد صورتوج  در هر قسم  که  ای شخصيّه  های ويژگی و  عوارض  وسيلة  به  تقسيم باشد و  يا صنف  يا نوع  جنس  مقسم ـ3 

 : تعزيد گويند. مثل  تقسيم  اين  بگيرد. به

 ... خالد و بكر و : زيد و .. حيوان خالد و بكر و : زيد و انسان 

 ( 1) ،... ، ورق ، قطن ثلج  به  ابيض  مثلاً تقسيم  است  اقسام  از حقيقت  خارج : ب 

 : است  بر دو نوع  تقسيم

 : گويند. مثل  است  اثبات و  نفی  دائر بين  که  تقسيمی  : به ثنايی  تقسيم : الف 

 . يا نيست  است  زمان  به  يا مقترن  اوّل و  يا نيست  است  مستقل  معنای  يا دارای  کلمه 

                                                 
1
  135رهبر خرد /  – 225.   جوهر النضيد /  
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  مرحله  نچندي  در ضمن  ها را دوتايی اين  که  اين  ء ذکر شود نه شی  اقسام  ابتداء تمامی  از همان  که  است  : آن تفصيلی  تقسيم : ب 

 . کنيم  بيان

  تقسيم  که  است  لازم  نكته  اين  به  داند توجّه می  را محال  ديگری  قسم  فرض  عقل  که  است  : آن   بر دو نوع است : تفصيلی  تقسيم 

 : مثل  بناء کنيم  ثنايی  تقسيم  را بر اساس  آن  خواهد شد که  عقلی  زمانی

  عام و  خاص  ، عرضی ، نوع ، فصل : جنس است  قسم  بر پنج  . کلیّ ، حرف ، فعل : اسم است  قسم  بر سه  کلمه 

وجود   عقل  ذکر شود اگر چه  است  آمده  دست  به  تفحص با جستجو و  که  تنها اقسامی  که  است  : آن استقرائی  تفصيلی  تقسيم : ب 

 . است  سکلا  سه  دارای  مدرسه  فلان  نداند مثل  ديگر را محال  قسم

  دو عنصر هيدروژن  به  آب  کند مثل می  تعريف  يا جزئيات اجزاء و  او به  کردن  تقسيم  وسيلة  ء را به شی  يك  انسان  گاهی :1  نكتة 

 شود. می  تقسيم  اکسيژن و

 . است  يا حرف  يا فعل  اسم  . کلمه است  شده  ساخته  نوره و  کاغذ از پنبه 

 باشد. می  ناقص  جزء رسم  مصنف  بنابر عقيدة  تقسيم  وسيلة  به  تعريف :2  نكتة 

  از حقيقت  خارج  امری  تقسيم  چون  است  . امّا عرضی است  مقسم  برای  خاص  عرضی  جزئيات اجزاء و  به  شدن  تقسيم  چون : دليل 

 اجزاء  به  تقسيم  چون  است  . اماّ خاص است  مقسم  ماهيّت و

  . امّا خاص است  مقسم  ماهيت و  از حقيقت  خارج  امری  تقسيم  چون  است  . امّا عرضی است  مقسم  برای  خاص  عرضی  جزئيات و

 اجزاء  به  تقسيم  چون  است

 . است  مقسم  غالباً از مختصات  جزئيات و 

 : است  تصور بر دو نوع :1  نكتة 

تصور   مثل  است  حاصل  انسان  خود برای خودبه  ندارد بلكه  انديشه فكر و  هب  احتياج  که  است  : تصوری يا ضروری  بديهی : الف 

 ،... ء عدم وجود، شی  مفهوم

ما   برای  آن  رسم حدّ و  که  است  ديگر تصوری  عبارت  به دارد و  انديشه فكر و  به  احتياج  که  است  : تصوری يا کسبی  نظری : ب 

 ،... ، حيوان ، الكتريسيته وحر  تصور حقيقت  مثل  است  مجهول

 : منطق  علم  هدف :2  نكتة 

در   در مورد تصوّر نظری  را که  ای پراکنده  معلومات  بتوانيم  آن  وسيلة  به  دهد که  نشان  ما راهی  به  که  است  اين  منطق  علم  هدف 

 . کنيم  ارائه  ديگران  را به  آن  تا بتوانيم  دربياوريم  حدّ يا رسم  صورت  ها را به آن و  کنيم  منظم  داريم  ذهن

  (  1)باشد.  می  کردن  تقسيم  رسم حدّ و  آوردن  دست  به  برای  راه  يگانه :3  نكتة 

 گذارد. سر می  را پشت  مرحله 5  فكر کردن  در وقت  انسان  شد که  قبلاً گفته :1  نكتة 

  است  انبار شده  در ذهن  که  معلوماتی  به  از مشكل  حرکت : ج  شكلم  نوع  شناسايی : ب  برخورد با مشكل : الف 

  برای  را مناسب  آن  انسان  که  از معلوماتی  حرکت : ه  حلّ مشكل  برای  مناسب  معلوماتی  آوری جمع و  معلومات  در بين  حرکت د:

 . مجهول  سمت  به  است  داده  تشخيص  مشكل  حل

  مشترك 2  مرحلة و 1  مرحلة  که  سر گذاشت  را پشت  مرحله 5  بايد اين  عقلی  تحليل  از راه  تعريف  آوردن  دست  به  برای :2  نكتة 

 باشد. می  ثنايی  تقسيم و  عقلی  تحليل  راه  بين

 . است  آب  ما تعريف  کنيد مشكل  فرض  برخورد با مشكل :1  مرحلة 

  ما تشخيص  که  . جنسی است  از اجناس  جنسی  در چه  داخل  آب  که  بايد بدانيم  مرحله  ن. در اي مشكل  نوع  شناسايی :2  مرحلة 

  جنس آن است هر چه قريب تر باشد زهمت کمتر می باشد فرض کنيد ما تشخيص داديم آب داخل در  در  داخل  آب  که  داديم

 باشد. می  آب  برای  قريب  سجن  مايع  اين  که  است  از مايعات  مايعی  آب  يعنی  است  مايع

                                                 
1
    129. رهبر خرد /  
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هستند را در نظر   جنس  در آن  داخل  که  افرادی  تمامی  گويند بايد با دقت می  ذاهبه  حرکت  آن  به  که  مرحله  در اين :3  مرحلة 

 . را در نظر گرفت  افراد مايعات  با دقت  بايست مثلاً می  داشت

  در جنس  داخل  که  بايد افرادی  باشد انسان می  مراحل  ترين گويند مهم می  دائريه  لةمرح  آن  به  که  مرحله  در اين :4  مرحلة 

 ، آب  کند. مثلاً مجموعه  مجموعه  هستند را مجموعه

هر   تا بتوانيم  در نظر بايد گرفت  ها را با دقت از مجموعه  هر يك  گاه  .. آن و  مايع  روغن  ، مجموعة سرکه  شير، مجموعة  مجموعة 

  صورت  خاص  عرضی  وسيله  به  که  گيرد يا تمييز عرضی می  صورت  فصل  وسيلة  به  که  تمييز ذاتی  حال  جدا کنيم  را از ديگری  يك

بتواند   مرحله  در اين  کند. اگر انسان  دانشمندا استفاده ها و آن  های تجربه و  تواند از ديگران می  انسان  که  است  مرحله  گيرد در اين می

 او جدا کند  خاص  يا عرض  فصل  وسيلة  را به  مجهول

 

 گذارد. می  پنجم  مرحلة  پا به و  است  شده  موفق

 

  مجهول  سمت  به  است  داده  تشخيص  مناسب  که  از معلوماتی  گويند انسان می  راجعه  مرحلة  آن  به  که  مرحله  در اين :5  مرحلة 

 دهد. می  را ارائه  آن  منظم  تعريف و  کرده  حرکت
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